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 ه استاد شیخ محمد صالح انصاریمقدم

 . گردد ی قرآن کریم، نور الهی است و در پرتو آن، راه هدایت و شریعت ترسیم م
                  قرآن، کتاب هدایت است و شریعت:

 [ 174] النساء        

 پیامبر چون  دلیلی  ]و  برهان شما برای  پروردگارتان سوی از  یقینا   مردم!  »ای 

 کردیم«.  نازل  شما یسوبه قرآن[  ]مانند  روشنگری نور و آمد؛  معجزاتش[  و
                      

                    

 [ 16] المائدة

 به کنند  پیروی  او  خشنودی از  که  را  کسانی  کتاب[  و ]نور آن  لهیوسبه »خدا     

 شرک  کفر، جهل، ]ی   هاتاریکی از را  آنان و کند،می  راهنمایی های سلامت راه 

بیرون  عمل و  ایمان  ]معرفت، روشنایی  یسوبه  نفاق[  و  و آورد،می  صالح[ 
 کند«. می  هدایت راست  راه  جانببه

 رسول  دلیل  همین  به  و  ، کمبار از آن نور است  قَبسَی کهف،  مبارکه  سوره 

ور  مَا بيَْنَ  »  فرمایند:ج می  الله
نَ النُّ ضَاءَ لَهُ م 

َ
وْم  الْجُمُعَة  أ

 سُورَةَ الْكَهْف  ف ي يَ
َ
مَنْ قَرَأ
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 نور جمعه دو بین بخواند، جمعه روز در را  کهف سوره کس : »هر« الْجُمُعَتَيْن  

 [. 2392 حاکم الصحیحین علی کند.« ]المستدرک می  روشن  برایش را
 صالح عمل  و ایمان  و کریم قرآن از  سخن سوره، این  پایانی  و  آغازین آیات

 :است
                                

                      

 [2، 1] الكهف   

 برای و  کرد  نازل  اش بنده  بر  را کتاب این که خداست ویژه هاش یستا »همه

) کژی  و انحراف   گونهچ یه  آن  ]و استوار و درست  است ]کتابی[(  1قرار نداد. 

انسان[  مصالح برپادارنده  عذابی به را[  ]ستمکاران خود  سوی  از تا حیات 

 دهد مژده ،دهندی م  انجام کارهای شایسته  که را مؤمنانی و دهد، بیم سخت

 نیکوست«.  پاداشی آنان  برای  که
                           

                                    

 [110، 109] الكهف               

»بگو: اگر دریا برای ]نوشتن[ کلمات پروردگارم ]که مخلوقات او هستند[ مرکب 
یابد و اگرچه دریا پایان می   نا  یقی که کلمات پروردگارم پایان یابد،  شود، پیش از آن 

( بگو: جز این نیست که من هم بشری مانند  109مانند آن دریا را به کمک بیاوریم )



 11     مقدمه استاد شیخ محمد صالح انصاری 

که معبود شما فقط خدای یکتاست؛ پس کسی   شود یشمایم که به من وحی م 
که دیدار ]پاداش و مقام قرب[ پروردگارش را امید دارد، پس باید کاری شایسته  

 را در پرستش پروردگارش شریک نکند«.  کسچیانجام دهد و ه
را مورد سوره مبارکه همچون دیگر سوره  انسان  های قرآن کریم، وجدان و عقل 

او با شناخت و عقیده خطاب قرار می  تا  ای راسخ، راه هدایت را دریابد و در  دهد 

سایه آن شناخت صحیح، عمل صالح را در رفتار خویش نمایان سازد و خود را با آن  

            تصورات صحیح و ربانی، آماده ملاقات با خداوند سازد:  

 [ 110] الكهف       

به فتنه  یسواین حرکت  و  با خطرها  و کمال،  روبهرشد  بود؛ هایی  رو خواهد 
توانند سد راه این انسان گردد یا لااقل می   ییتنهاهایی که هر یک به خطرها و فتنه
به را  او  آن    یسوحرکت  بیان  به  مبارکه کهف  نماید. سوره  و تضعیف  کُند  کمال 

برای فتنه آن خطرها  است. شناخت  پرداخته  آن حرکت،  فراروی  و خطرهای  ها 
 رسیدن به ساحل امن و امان هدایت، ضروری است. 

فتنه  آن اولین  و  است  دین  در  فتنه  دارد،  اشاره  آن  به  کهف  سوره  به  که  ای 
شود؛ به همین دلیل رسول  ای است که انسان با آن مواجه می ترین فتنه خطرناک 

دعاهای الله در  می ج  »شان  ين نَافرمودند:  د  ف ي  يبَتَنَا  مُص  تَجْعَلْ  »الهی،  وَلَا   :»
 [.3502مصیبت ما را در دینمان قرار مده«. ]سنن ترمذی 

اشاراتی،  با  و  نموده  اشاره  این خطر  به  کهف،  اصحاب  قصه  بیان  با  خداوند 
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فتنه این  از  رهایی  میراهکارهای  معرفی  را  با  ها  نیاز  و  راز  و  دعا  آگاهی،  کند. 
های صالح، خداوند، ثبات و استقامت در دین خدا، همراهی و دوستی با انسان

چشم و  فداکاری  و  مهم  یپوشایثار  دنیا،  منال  و  مال  جاه،  راهکارهای از  ترین 
 باشد. معرفی شده در این سوره برای مقابله با فتنه دین می

نماید و با اشاره به قصه و سرانجام خداوند دومین خطر را فتنه مال معرفی می 
تواند سبب غرور و کفر و  فرماید که مال می می   دیآن دو دوست مؤمن و کافر، تأک

در نهایت نابودی انسان گردد. لازم است انسان، همه هستی خویش را از خداوند 
بداند و باور داشته باشد که مال، زن و فرزند، زینتی بر حقیقت دنیا و امانتی موقت 
را که نپاید، دلبستگی نشاید. انسان باید بذل و  آنچه  است و فراموش نکند که 

را   الصالحاتی نماید که می عنایت خود  ای انداز و ذخیره تواند پس صرف باقیات 
 برای آخرت او باشد. 

تواند مایه پیشرفت انسان گردد اما علم  فتنه، علم است. هرچند علم میسومین 

تواند آدمی را دچار چنان غرور و غفلتی نماید که  چون از معنویت تهی باشد می 

سبب هلاکت و نابودی او گردد. قرآن کریم با بیان قصه موسی و خضر در صدد آن 

است که انسان، در راه کسب علم از هیچ کوشش دری غ نورزد و بداند که با وجودی 

 ست: همه دستاوردهای علمی، هنوز از فهم و درک خیلی از مسائل محروم و عاجز ا

 [ 85] الإسراء              

دارد که این خداوند است که به اید.« و بیان می »و از علم جز اندکی داده نشده 
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ستاند. ممکن است این انسان هرگز به دهد و یا از او میانسان علم و حکمت می
حکمت حوادثی پی نبرد اما تسلیم و رضایت او در برابر تقدیرات الهی، زندگی او را  

)اشاره به حوادث کشتی، مساکین، پادشاه ظالم،   کندیسرشار از امید و رضایت م 
 طفل و دو یتیم صاحب گنج(. 

پرداخته است فتنه قدرت است.  آخرین فتنه آن  به  ای که سوره مبارکه کهف 
قرآن کریم با اشاره به قصه ذوالقرنین به این حقیقت اشاره دارد که قدرت هرگاه  

ابزار خدمت می  باشد  با عدل و انصاف  از عدل و همراه  گردد و چون قدرت تهی 
آن  و خیانت خواهد شد.  ابزار ظلم  بهرانصاف شود  با  از قدرتش ه کس که  گیری 

را به جهنم مبدل می  او خواهد  دنیای مردم  انتظار  الهی در  سازد جهنم و عذاب 
 بود.
دارد که خلاصه کل   انیپا به یک حقیقت مهم  پخش سوره مبارکه کهف، اشاره 

تلاش و کوشش آدمی منهای ایمان و عمل صالح   هرگاه: کهن یسوره است، و آن ا

                    شود:گردد دنیا و آخرت شخص تباه می 

 [104، 103] الكهف                  

کسانی  ]آنان[  کنم؟  آگاه  عمل  جهت  از  مردم  زیانکارترین  از  را  شما  آیا  »بگو: 
در زندگی دنیا به هدر رفته ]وگم شده است[ در حالی که شان  هستند که کوشش 

 کنند«. پندارند، خوب عمل می خود می
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و چون زندگی آدمی با ایمان و عمل صالح همراه گردد، دنیا و آخرت خود و دیگران  

                        را بهشت ساخته است:  

 [ 104، 103] الكهف            

های اند، بهشت کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده  مسلما  »
 فردوس جای پذیرایی آنان است«. 

 * * * 



 
 
 
 

 

 ه مؤلف مقدم

کند؛ راهی ی استوارترین راه هدایت می سوبه قرآن کتابی است که مردمان را  
تواند از این نقشه ی خوشبختی و سعادت است. کسی که می سوبه که امتداد آن  

را   آن  بتواند  که  کند  استفاده  مقصد  به  رسیدن  بخواند.   کهچنان برای  هست 
مندی از علوم مرتبط با بهره   -1خواندن نقشه راه خوشبختی، نیاز به دو ابزار دارد:  

 تفکر.  -2قرآن 
ج   اسلوب قرآن در بیان حقایق، بر پایه یسُر و آسانی است اما رسول الله  هرچند

ای او نهاده است بخشی از آیات قرآن را با سنت  ای که خداوند بر عهده بنا بر وظیفه 
اند و مفسرین و علما نیز در طول ها تبیین کرده قولی یا عملی خویش، برای انسان

پاره تاریخ سعی کرده  بپردازند و نمونه اند به توضیح  از  ای عبارات قرآنی  را نیز  ای 
 فهم خویش برای دیگران بازگو نمایند. 

کند تفکری است که مایه قرآن را تبدیل به کتابی کارآمد و مؤثر در زندگی می   آنچه

شود. تنوع علایق و استعدادها عبرت از آیات قرآن و اجرای مناسب آن در زندگی می

بهره  کیفیت  و  قرآن  آیات  به  افراد  نگاه  زندگانی  سبب شده است  در  آن  از  مندی 

ها مشترک است تلاش برای رسیدن  در میان تمامی انسان   آنچهمتنوع باشد اما  

به مقصد أمن و هدایت است. قرآن شرط رسیدن به این مقصد را ایمان و پرهیز از 
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                    داند:  ظلم )شرک( می 

 [ 82] الأنعام     

ایمان و  آوردند  ایمان  که  نیامیختند، »کسانی  به ستمی ]چون شرک[  را  شان 
 یافتگانند«. عذاب[ برای آنان است، و آنان راه ایمنی ]از 
بهره نگارند با  است  کرده  سعی  تفسیر  این  در  و ه  حدیث  لغت،  کتب  از  گیری 

تفسیر، به توضیح آیات بپردازد تا راه را برای تفکر هموارتر سازد و بدین خاطر نیز  
مشغولیت به مباحثی که تر قرار داده و از  مبنا را بر اختصار و پردازش مطالب مهم 

 سازد پرهیز نموده است. های اصلی آیات دور میخواننده را از پیام 
ها ها را در قالب حکایات و قصههایی که عبرت سوره کهف همانند دیگر سوره 

 کنند دارای دو ویژگی است: بیان می 
آغاز و پایان سوره، بیانگر موضوع اصلی سوره است. موضوع اصلی سوره   -1

 کهف، دعوت به توحید و نفی شرک است. 

در   نیبنابراهایی برای موضوع اصلی هستند؛  های این سوره، مثالحکایت -2
شود که محل عبرت است و به موارد هر قصه تنها به مباحثی پرداخته می 

 شود. ها و نام افراد اشاره نمیها، زمان ی مثل مکان رضروریغ

و   نماید  رعایت  را  اسلوب  این  است  کرده  سعی  نیز  برخی   هرچندنگارنده 
پاره  لیتفصبهمفسران   ای موارد مجهول در این سوره به بحث و بررسی درمورد 
 ای از چنین مباحثی بسنده کند. اند تنها به ذکر کلیات یا خلاصهپرداخته
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نمایم در پایان از برادر بزرگوارم جناب سید مسعود وخشوری بسیار تشکر می 
از تمامی که با دقتی زیاد، کتاب را   بازخوانی کرده و نکات مهمی را تذکر دادند و 

می  تقاضا  محترم  اصلاح خوانندگان  در  را  نگارنده  دقیق،  بررسی  و  نقد  با  کنم 
 مطالب کتاب یاری نمایند. 

 
 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

 سید محمد صالح مهجور 
  

  1397مرداد  7بندر عباس 



 
 
 
 

 

 تفسیر سوره الکهف 

سوره کهف مکی است، بعد از سوره غاشیه و قبل از سوره شوری   معرفی سوره:
 آیه است.  110نازل شده و مشتمل بر 

خداوند در سوره إسراء، قرآن   مناسبات سوره کهف با سوره قبل )سوره إسراء(: 
را به لزوم پایبندی به هدایت    ن یمؤمن داند و  ی استوارترین راه می سوبه را هدایت  

فرا می  او  بر  از  الهی و توکل  و  برحذر میکج   هرگونهخواند  و  روی و سستی  دارد 
ای برای نمایاندن پشت پرده اقتدار خداوند در عالم هستی واقعه إسراء را وسیله

می  می قرار  منزه  و  پاک  کارسازی  و  از هر شریک  را  و خود  در سازد.  دهد  خداوند 
دهد. در آغاز خودش سوره کهف نیز بحث قرآن، هدایت و اقتدار الهی را ادامه می 

داند، را به خاطر نزول کتابی استوار که هیچ کجی در آن نیست سزاوار ستایش می 
تا  به خداوند  توکل  و  راه حق  در  پایداری  نمونه  را  داستان اصحاب کهف  سپس 

های خود دهد و در ادامه، پرده از برخی حکمت مندی از رحمت الهی قرار می بهره 
 .دارد یبرم در تدبیر عالم هستی 

بر حکایت محور سوره:   های منفی مختلفی است که به سوره کهف مشتمل 
پردازد. دستاوردی که خداوند در این سوره برای  موضوع توحید و نفی شرک می 
ظاهری و پنهانی است.   صورتبهکند، رحمت الهی  پایبندی به توحید معرفی می
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لزوم  است.  توحید  اهل  به  الهی  رحمت  بخشش  نماد  کهف،  اصحاب  حکایت 
دنیا و شیوه تحمل سختی  زندگی  با  تعامل  کیفیت  به سعادت،  برای رسیدن  ها 

از امکاناتی که خداوند به انسان می  از دیگر موضوعاتی است که استفاده  دهد 
 سازد.پردازد و راه زندگی انسان را نورانی می این سوره به آن می 
در مورد فضیلت این سوره، احادیث متعددی نقل شده است که   فضیلت سوره: 

 از این قرار است:  هاآن ترین صحیح 
اللهأبودرداء نقل می  -1 نْ  ج فرمودند: »  کند که رسول  آياَتٍ م  ظَ عَشْرَ  مَنْ حَف 

ل  سُورَة  الْكَهْف  
وَّ
َ
ال  أ

جَّ نَ الدَّ مَ م  «: »کسی که ده آیه از آغاز سوره کهف را  عُص 
می  داشته  نگاه  دجال  ]شر[  از  باشد  داشته  مسلم:  حفظ  ]صحیح  شود«. 

809] 

«: »ده آیه از پایان سوره کهف من آخر الکهف در روایتی دیگر نقل شه است: » 
 [4323أبوداود  - 809را حفظ داشته باشد... «. ]مسلم: 

 سُورَةَ  ج فرمودند: »  کند که رسول اللهخدری روایت می د یابوسع -2
َ
إ نَّ مَنْ قَرأَ

الْجُمُعَتَيْن   بيَْنَ  مَا  ور  
النُّ نَ  م  لَهُ  ضَاءَ 

َ
أ الْجُمُعَة   يَوْمَ  «: »هر کس سوره  الْكَهْف  

کند«. کهف را در روز جمعه بخواند، نور را برای او بین دو جمعه روشن می
 -  606السنن الصغیر بیهقی:    -  2392]المستدرک علی الصحیحین حاکم:  

 [6470صحیح الجامع الصغیر ألبانی: 

 سُورَةَ الْكَهْف   خدری چنین آمده است: »   دیابوسعدر روایتی دیگر از  
َ
مَنْ قَرَأ

يَامَة   ور ا يَوْمَ الْق 
نْز لَتْ كَانتَْ لَهُ نُ

ُ
که    گونهآن «: »کسی که سوره کهف را  كَمَا أ
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بخواند آن سوره، نوری برای او در روز قیامت خواهد بود«. نازل شده است  
الصحیحین حاکم:   بیهقی:    -  2072]المستدرک علی  الإیمان   -   2221شعب 

 [ 626إرواء الغلیل ألبانی: 

از براء بن عازب شنیدم:  أبو اسحاق نقل می  -3 قرأ رجل الکهف، وفي  کند که 
فذکره   یتَه،  غش  سحابة  أو  ضبابة،  فإذا  فسلّم،  تنفر،  فجعلَت  الدّابةّ،  الدّار 

ل لْقُرْآن  »  فقال:  ج للنبي تنََزَّلَتْ  وْ 
َ
أ  ، ل لْقُرْآن  نَزلََتْ  ينَةُ  ك  السَّ فَإ نَّهَا  فُلانَُ،   

ْ
«  اقْرَأ

ای که چهارپایی )اسپی( در آنجا بود تلاوت کرد.  مردی سوره کهف را در خانه
آن اسب شروع به دست و پا زدن کرد. او نمازش را به پایان رساند و سلام  
اطلاع   را به  این ماجرا  فرا گرفته است.  را  او  ابری  یا  ه  ناگهان دید که م  داد؛ 

خود ادامه بده؛  ج رسانید. ایشان فرمودند: »ای فلانی، به تلاوت رسول الله
آرامشی است که به خاطر قرآن نازل شده است«. ]صحیح بخاری:    زیرا آن 

 [240صحیح مسلم:  - 3614
 

 * * * 



 
 
 
 

 

 مبحث اول: کتاب استوار خداوند 

 بسم الله الرحمن الرحیم

                                

                      

                                

                            

                          

                        

 [8-1] الكهف       

 ترجمه: 

 به نام خداوند بخشاینده مهربان 
بنده  بر  که  است  خداوند  برای  آن »ستایش  در  و  فرستاد  فرو  را  کتاب  اش 

( استوار، تا از سختی شدیدی که در نزد اوست بیم دهد 1کجی قرار نداد )  گونهچیه
می  مؤمنانو   انجام  شایسته  کارهای  که  آنان را  برای  که  دهد  بشارت  دهند 

( و بیم دهد کسانی را که 3( که همیشه در آن ماندگارند )2پاداشی نیکو است )
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شان هیچ علمی ( برای آنان و برای پدران 4گفتند: خداوند فرزندی برگرفته است )
دهان  از  که  است سخنی  بزرگ  نیست، چه  آن  می درباره  بیرون  آید، جز هایشان 

جانت را در پی ایشان از روی اندوه به کشتن دهی   بساچه( پس  5گویند )دروغ نمی
( نیاورند  ایمان  این سخن  به  ما  6اگر  آرایشی   آنچه( همانا  است  زمین  روی  بر  را 

( و همانا ما  7برایش قرار دادیم تا ایشان را بیازماییم که کدام یک نیکوکارترند؟ )
 («. 8سازیم ) گیاه می را بر روی آن است سطحی بی  آنچه

 توضیحات: 
«، ضد ذم و به معنای ستایش و شمارش صفات و فضایل حمد : »       

هایی است که تمامی موجودات را است. حمد و ستایش خداوند به خاطر نعمت 

از نعمت در بر   هایی است که  گرفته است. هر موجود تنها موظف به شکرگذاری 

است:   داشته  ارزانی  او  به              خداوند 

مرا    [152] البقرة       و شکر  کنم؛  یاد  را  تا شما  کنید  یاد  مرا  »پس 

های خداوند مکلف به تکرار و در برابر دیگر نعمت   ی آورید و ناسپاسی نکنید«جابه

                                  لفظ »الحمدلله« است:  

»و بگو: ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته  [111] الإسراء              

را  او  باشد؛ و  بوده که دوستی داشته  نه خوار  دارد و  در فرمانروایی شریکی  نه  و 

  بسیار بزرگ شمار«.

حرف »الف و لام« در »الحمد« دلالت بر استغراق دارد، به این معنا که هر نوع 
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 دهد.ستایشی را مخصوص ذات خداوند قرار می 
و    :             را سزاوار حمد  که خداوند  مواردی  از  یکی 

می  بنده ستایش  بر  کتاب  نزول  اللهسازد  رسول  یعنی  از   اش،  مراد  است.  ج 

های خداوند است که چون بندگان  منظم و منسجم از پیام ای  »الکتاب« مجموعه 

ترین گویند. نزول قرآن بزرگ کنند به آن قرآن میبه صورت پیوسته آن را قرائت می 

سازد و سعادت اخُروی را نعمتی است که زندگی دنیوی را هدفمند و پاکیزه می

اش را  ترین بنده آورد. خداوند از میان بندگانش، پاک برای پیروانش به ارمغان می 

ها بتواند با او در ارتباط باشند و تبیین برای دریافت پیامش برگزید تا دیگر انسان

 های الهی را از او بیاموزند. و اجرای پیام

وَج »  :            کجی ع  و  انحراف  است.  کجی  و  میل  معنای  به   »

عبارات قرآن پاکیزه از هر  تواند ظاهر و باطن را زشت و متزلزل گرداند. الفاظ و  می 

اشکال و ابهام است و مفاهیم آن با توجه به نیازها و عواطف انسان تنظیم شده  

جوی صاحب انصافی آسان  است؛ بنابراین اعتماد به آن را برای هر انسان حقیقت 

 گرداند. می 

: »قیمّ« صفت مشبهه از »قائم« به معنای استوار، پابرجا و ماندگار است.     

بیان  و »قیمّ«  استواری  دارای  قرآن  است.  قرآن  یعنی  »الکتاب«  ویژگی  و  حال  گر 

بی و  سست  را  آن  زمان  گذر  و  انسان  نیازهای  تنوع  و  است  اعتبار  ماندگاری 
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ماند و اگر گری می گری و روشنکند بلکه پیوسته بر جایگاه و مرتبه هدایت نمی

گر و سعاتمند را در ها آن را در زندگانی خویش به کار بندند نظامی اصلاح انسان 

 دارد.جامعه بر پا می

« در »لینذر« علت إنزال قرآن بر رسول  لامحرف »  :            

می  الله بیان  را  » ج  گفته  بأس کند.  جنگ  مثل  دشواری  امر  هر  در  سختی  به   »

» می  لفظ  به وسیله  این جا  در  تأکید شده است. » شدید شود، و  آن  بر  به  إنذار«   »

طاقت  و  سخت  موقعیت  یا  کار  یک  با  رویارویی  و  مواجهه  از  هشدار  معنای 

می  تشکیل  را  پیامبران  اصلی  وظیفه  بشارت،  و  إنذار  »فرساست.  به  لَدُن دهد.   »

معنای سرمنشأ و محل آغاز یک حرکت است. قرآن، کتاب انذار است و خداوند به 

دهد.  ها و کیفرها هشدار میوسیله آن، مردمان را نسبت به رویارویی با سختی

مصیبت سختی  و  بلاها  قالب  در  که  اخروی هایی  دردناک  عذاب  و  دنیوی  های 

گیرد و شدتش به خاطر هایی که از غضب و لعنت خداوند نشأت میاست. سختی 

برند اما در شکرگزاری شمار الهی بهره می های بیها از نعمت آن است که انسان 

 کنند. کوتاهی می 

«  تبشیر: »                     

به معنای بشارت دادن و شادمان ساختن است. »أجر حسَن« پاداشی است که از 

مندی از پاداشی جهات مختلف نیکو و گواراست. ایمان و عمل صالح، شرط بهره 
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صفات  و  أسما  تمامی  به  حقیقی  باور  معنای  به  ایمان  است.  خداوند  نیکوی 

بخشی   هرکدامهایی که  خداوند و احساس امنیت نسبت به خداوند است. اسم 

کند. عمل صالح، اثبات ایمان  از قدرت و مالکیت تام خداوند در هستی را بیان می

هایی گواراتر  گیرد و پاداش تر نشأت می قلبی است. اعمال نیکوتر از باورهای عمیق

الهی،   پاداش  برترین  داشت.  پی خواهد  در  نیز  و سعادتمندرا  آخرت  در سرای  ی 

 های بهشتی است. برخورداری از نعمت 

« به معنای انتظار و ماندگاری در یک حالت است. مَکث : »         

اند برای همیشه در این پاداش نیکوکار که سزاوار پاداش نیکو قرار گرفته نی مؤمن

های بهشتی برای آنان لذیذ و  مند باقی خواهند ماند و پیوسته نعمت نیکو، بهره 

بود و   آن نعمتگوارا خواهد  از  برخورداری  آنان تداوم  از کام  را  تازگی  ها، لذت و 

 خواهد گرفت. برن

: مشرکین، فرشتگان را دختران خداوند و                

  [ 88] مريم              گفتند:  دانستند و می شریکان او می 

در آیات    کهآن »و گفتند: خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است« خداوند بعد از  

ترین رویارویی  مهم قبل، مردم را از عاقبت دشوار کارهایشان ترسانید در این آیه به  

می  اشاره  برای  با چنین عذاب سنگین  فرزندی  و وجود  به شرک  اعتقاد  که  کند 

تواند فرزند داشته باشد، زیرا با یکتایی و یگانگی باشد. خداوند نمیخداوند می 
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کند و یا او را در تدبیر امور هستی، منافات دارد و قدرت او را با دیگران تقسیم می 

قرآن، مردم را نسبت به چنین باورهای   لهیوسبه سازد. خداوند  نیازمند دیگران می 

ای  داند که نمونهدهد و شرک را تنها گناه نابخشودنی می نادرستی هشدار می 

 باشد. بارز از دروغ بستن بر خدا و گمراهی عمیق و دور و دراز می 

های خویش ندارند  : مشرکان علمی به گفته            

گویند: خداوند فرزندی برگرفته است. علم به معنای آگاهی قطعی از  آنگاه که می

است.   واقعیت  در  آن  تطبیق  و  امر  یک  مختلف  گفتارشان،  جوانب  در  مشرکین 

می  ناسنجیده سخن  و  پی ناآگاهانه  در  باورشان  این  که  را  پیامدهایی  و  گویند 

نادیده گرفته توهّم و تصورات خویش سخن  خواهد داشت  بر مبنای  تنها  و  اند 

 باور یک حقیقت از دو طریق قابل اثبات است:  کهیدرحالاند گفته 

 . باشد  های که قابل مشاهدتجربه -1

 خبری که از منبعی معتبر صادر شود.  -2

شان  شان نداشتند و منب ع دریافت خبرهای باورهای   مشرکین راهی برای اثبات

پدران  باورهای  امر  نیز  این  و  است  دیگری  اثبات  نیازمند  نیز  آن  که  بود  شان 

 متکی بر علمی ثابت و معتبر نبود.  گاهچیهتسلسلی را ایجاد کرده بود که 
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« به گفتار مشرکین اشاره دارد که  کلمة »   :            

می  نسبت  خدا  به  را  تعجب  فرزند  مایه  را  مشرکین  گفتار  این  خداوند  دهند. 

داند که چگونه ممکن است چنین سخن گزافه و سنگینی از دهان یک شخص می 

ها قرار گیرد؛ به عبارتی دیگر، خارج شود و مبنای باورهای چندین نسل از انسان 

تر از این سخن، سخنی باشد که ایشان بر زبان تر و سنگینرود که گزاف گمان نمی 

درباره    کهآنآورند و پیامدهای ناگواری برایشان در پی داشته باشد. این آیه بیش از  

داند. لفظ »کلمه« تمییز گفتار آنان خبر دهد گفتارشان را مایه تعجب و شگفتی می 

 باشد. برای فعل تعجب »کَبُرتَ« می 

چنین گفتارهایی، مبنایی جز دروغ ندارد و مشرکین که  :            

توانند راستگو باشند. نسبت دروغ  شان از علم و حقیقت تهی است نمی سخنان 

گیرد تا جایی که اعتماد به آنان را در هر  شان را در بر می به مشرکین، عموم سخنان 

 سازد. ای دشوار می زمینه

رسول :                  

ج بر ایمان آوردن مشرکین حریص بود و از هیچ تلاشی برای هدایت آنان دری غ   الله

شد. خداوند این رفتار ایشان ورزید و از عدم ایمان آنان بسیار اندوهگین مینمی

داند آمد فراتر از رسالتی می اتمام در دعوت مشرکین به شمار می کهآن را علاوه بر 

ایشان   عهده  بر  »که  » لعلّ است. حرف  است.  انتظار  و  توقّع  معنای  به  از باخع«   »
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« جمع أثر است و به  آثار»بَخَع« به معنای کشتن از روی خشم و ناراحتی است. »

میباقی گفته  یک شیء  »مانده  عبارت  آثارهمشود.  ناراحتی شدید  علی  علت   »

الله کند. مشرکین که  ج را مشاهده آثار کفر و شرک در مشرکین بیان می  رسول 

الله رسول  با  خویشاوندی  رابطه  آنان،  دارای  دعوت  در  فراوان  اصرار  و  بودند  ج 

ایشان را سخت متأثر و اندوهگین ساخته و چه بسا خود را در این باره سرزنش 

تواند خویشان خود را به راه راست هدایت کند و آنها را از عذاب  کرد که چرا نمیمی 

 الهی رهایی بخشد. 

« به آزمونی  إبتلاء : »                         

را که بر روی زمین است   آنچهسازد. خداوند  شود که حقیقتی را آشکار می گفته می 

زینت  و  انسانزیبایی  تا حقیقت عملکرد  است  داده  قرار  آشکار سازد. هایی  را  ها 

دهند های خود قرار می ها را وسیله لذت و خوشگذرانی ها این زینت برخی انسان 

گیری  ها تفکر کنند هدف و مقصد زندگی را بهره در آفرینش آن زیبایی   کهآن و بدون  

می  قرار  دنیا  این  و  از  بیرون   کدامچیهدهند  غفلت  از  را  آنان  هستی،  آیات  از 

های زمین، پی به آفریدگاری توانا آورد؛ اما گروهی دیگر، با مشاهده زیبایینمی

برابر بهره می  از خوشی برند و خود را در  های دنیوی، مکلف به شکرگزاری مندی 

زینت نعمت   نی بنابرادانند؛  می  به  نیز  را  اخروی  می های  دنیوی  افزایند. های 

حکایت  ذکر  با  می خداوند  گروه  دو  این  تبیین  به  سوره،  این  در  و  هایی  پردازد 
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کشد. تقریر خداوند در آفرینش ها به تصویر می هایی را جلو دیدگان انسان عبرت 

انسان چنان است که در هر زمان و مکانی، هر دو گروه وجود خواهند داشت و 

 حرص شدید یک پیامبر نیز سبب هدایت همه مردم نخواهد شد. 

کند و ناراحتی و تأسف را از وجود ایشان ج را آرام می  این آیه، وجدان رسول الله
خوشایند و ماندگارتری را شود که آثار کاهد. »أحسن عمل« به کاری گفته میمی 

بر  علاوه  زیرا  است؛  نیکوتر  مشرکین،  نسبت  به  مومنین  عملکرد  گذارد.  جای  بر 
از ایشان خشنود  مندی در دنیا، آخرت آنان را نیز پربار می بهره  سازد و آفریدگار را 
شان را نیکوترین  کنند کارهای گرداند. مومنین در میان خودشان نیز سعی می می 

مسابقه می با هم  خیر  کارهای  در  و  دهند  انجام  بر هم سبقت  شکل  و  گذارند 
 گیرند. می 
« از »صعد« به سطح هموار و صعید: »               

شود. »جُرُز« به معنای قطع کردن و از بین بردن است. یکسان روی زمین گفته می

سرسبزی  ای بعد از  کند؛ مرحلهای دیگر از حیات زمین اشاره می خداوند به مرحله

را که مایه سازد و زینتو زیبایی، که تبدیل به زمینی صاف و هموار می های آن 

سازد و امکان زندگی  برد و با خاک یکسان میآزمون مردم قرار داده بود از بین می

پایان می  به  را  زمین  روی  باقی بر  عالم  دنیوی و سرآغاز  زندگی  پایان  این  رساند. 

های زمین بهره ببرد اما آن را هدف  است؛ پس سعادتمند کسی است که از زینت 

زندگی قرار ندهد بلکه خود را برای انتقال به حیات اخروی آماده سازد. مرگ هر  
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کند که منزلگاه او تا ای از خاک می شخص، زمین را برای او هموار و تبدیل به توده 

 برپایی قیامت خواهد بود.

 * * * 
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 : ترجمه 
(  9عجیب ما بودند )های بسیار »آیا پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم از نشانه

ما آن  به  نزدت خودت  از  پروردگارا،  گفتند:  و  بردند  پناه  غار  به  جوانان  آن  که  گاه 
( کن  فراهم  رهیافتی  کارمان  در  ما  برای  و  ده  بر 10رحمتی  سال  چندین  پس   )

( سپس ایشان را برانگیختیم تا معلوم 11آنان در آن غار پرده افکندیم )  های گوش 
کرده درنگ  که  را  مدتی  گروه،  دو  از  یک  کدام  می داریم  بهتر  )اند  ما 12شمارد   )

به   که  بودند  جوانانی  ایشان  همانا  کردیم،  بازگو  تو  بر  حق  به  را  خبرشان 
( بیفزودیم  هدایت  را  ایشان  و  آوردند  ایمان  برخاستند  13پروردگارشان  و چون   )

ها و زمین  نشان را استوار ساختیم پس گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسماهایدل
خوانیم، حقا که در آن صورت سخنی بس ناروا است، هرگز جز او خدایی را نمی

اند، چرا نباید ها قوم ما هستند که جز او خدایانی را برگرفته ( این14گفته باشیم )
بر آن دلیلی روشن بیاورند؟ پس چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که بر خدا  

( از آن چه جز خدا می 15دروغی بربست!  آنان و  از  پرستند کناره جستید ( و چون 
تان گسترده سازد و در  ی غار پناه برید تا پروردگارتان از رحمتش برای سوبهپس  

بینی که چون طلوع کند ( و آفتاب را می 16کارتان برای شما آسایشی فراهم آورد )
ایشان به سمت راست مایل شود و چون غروب کند از آنان به سمت چپ درگذرد و  

نشانه از  این  بودند،  غار  از  باز  جایی  را  در  کس  هر  خداوند  است،  خداوند  های 
هدایت کند پس او هدایت یافته است و هر کس را گمراه سازد پس برای او هیچ 

نمی  راهنمایی  )دوست  می 17یابی  بیدار  را  ایشان  و  ایشان   کهیدرحالپنداری  ( 
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می خفته چپ  پهلوی  و  راست  پهلوی  به  را  ایشان  و  سگ اند،  دو گردانیم،  شان 
می  اطلاع  آنان  بر  اگر  بود،  گشاده  در  آستانه  در  را  از    قطعا  یافتی  دستش  گریزان 

 («. 18شدی )از آنان آکنده از ترس می  قطعا  گردانی و ایشان روی بر می 
 توضیحات: 

به انسان   نکته:  برخی  متفاوتند.  بسیار  خداوند  به  نسبت  باورشان  در  ها 
سرسخت و باورناپذیرند که حرص شدید یک پیامبر هم سبب هدایت  ای  اندازه 

دهند، های دنیوی را بر هر چیز دیگری برتری می ها و خوشیشود و زینتآنان نمی 
اما برخی دیگر باوری خالصانه به خداوند دارند و هیچ عاملی مانع پایداری و ثبات 

نمی  ایمان  در  دین آنان  نجات  برای  کهف،  اصحاب  همانند  و  شرّ  شود  از  شان 
خواهند که آنان را از رحمتش شوند و از خداوند می ها، به غاری پناهنده می فتنه
 مند سازد و اوضاع آنان را به نیکوترین شکل به سامان رساند. بهره 
« در  أم : حرف »                      

برند بیدار ابتدای داستان اصحاب کهف به معنای »بل« است؛ زیرا مردم گمان می 

طولانی،   خواب  یک  از  بعد  است،    نیآورترشگفت شدن  خداوند  قدرت  بر  نشانه 

ها و آفرینش نشانه بر قدرت ها و زمین و زینت دادن آن آفرینش آسمان   کهآنحال  

ها و آفرینش ها و زمین و زینت دادن آن آفرینش آسمان   کهآن خداوند است، حال 

شگفت  بسیار  موجودات،  دیگر  و  شهر انسان  در  را  غار  این  مکان  است.  آورتر 

نزدیکی در    هرچندکنند؛  إف سوس یا إف سس در نزدیکی استان ا زمیر ترکیه یاد می
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نخجوان در آذربایجان و در نزدیکی شهر أمّان در اردن نیز غارهایی وجود دارد که  

منسوب به أصحاب کهف است. بر اساس حکایت اصحاب کهف در قرآن، اهل آن 

بودند مجبور به فرار از شهر   مؤمنشهر مشرک بودند و اصحاب کهف که جوانانی  

و پناهندگی به یک غار شدند و چون به حکم خداوند برای مدتی طولانی در آن غار  

)بر  رقیمماندند خداوند آنان را اصحاب غار، یعنی یاران و همراهان غار نامید. »  »

ای مشتمل بر وزن فعیل( از رقَم به معنای »نگاشته شده« است. رقیم، لوح نوشته 

آن  تاریخ  و  کهف  أصحاب  و أسامی  مورخین  از  بسیاری  قول  طبق  که  هاست 

آن بر دهانه  از    مفسرین،  پیش  به حکایت أصحاب   کهآنغار نصب شد. خداوند 

ها را به دیگر آیات شگفت انگیزتر خویش متوجه ساخت که کهف بپردازد انسان 

و   دارد  قرار  آنان  چشمان  جلو  در  بی   تواندی مپیوسته  بر  دلیل  روشن  و  واسطه 

از  پرهیز  ایمان و  به  را  آیاتی که اصحاب کهف  یگانگی و قدرت خدا باشد. همان 

 شرک رهنمون ساخت. 

: خداوند حکایت اصحاب کهف را از این آیه آغاز             

کند و پناهندگی در غار و دعای رحمت و پایداری را سرآغاز عبرت از این حکایت می 

وَی« به معنای پناه بردن و ساکن شدن است.  قرار می 
َ
تيةَُ(ٱ ﴿دهد. فعل »أ جمع   لف 

شود. این جوانان برای نجات خود و  »فتی« به چند جوان کم سن و سال گفته می 

 شان به آن غار پناه بردند. دین
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: اولین اقدام این جوانان بعد از ورود به غار،                

اولین خواسته این جوانان   از جانب اوست.   مؤمندعا بود و  از خداوند، رحمتی 

رحمت خداوند همه چیز را در بر گرفته است، و این جوانان بخشی از رحمت الهی  

کنند که ایشان را در برابر مشرکین محفوظ نگاه دارد و اسباب زندگی  را طلب می 

ن لَّدُنكَ ﴿ در غار را برای ایشان فراهم آورد. لفظ   به تعلّق شدید و باور عمیق آنان   ﴾م 

اند و به ی او آورده سوبهبه خداوند اشاره دارد، زیرا از تمامی مردم گریخته و روی  

 اند. امید رحمت او در آن غار پناه جسته

             « هی ئَة : 
فراهم ساختن « به معنای آماده کردن و  تَ

از  است که به صورت »تهیهّ« در زبان فارسی استفاده می  م ﴿شود. مراد 
َ
کاری   ﴾ر ناَأ

ن« اشاره به سرآغاز کارشان دارد. است که خود را مشغول آن ساخته اند. حرف »م 

« به خیر و صلاح در هر کاری گویند. دومین دعا و درخواست اصحاب کهف  رَشَد »

اند به سرانجامی نیک برساند که صلاح کاری را که آغاز کردهاین است که خداوند 

و منفعت آنان را برآورده سازد. ایمان به خدا و ترک مشرکین، کاری است که آغاز 

ها فایق آیند و به عاقبت بتوانند بر شرایط مشکل و ناامنی   کهآن اند، اما برای  کرده 

  ن ی بنابرانیکو دست یابند نیازمند نیرویی فراتر و قدرتمندتر از نیروی خود هستند؛  

 شان فراهم آورد.خواهند شرایط را تا رسیدن به رشد و کمال برای از خداوند می 
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« در این جا به معنای ضرب : »                 

های آنان« ممانعت از شنیدن است، گویا خداوند زدن است و مراد از »زدن بر گوش 

های آنان زده است تا نتوانند هیچ صدای را بشنوند و ای یا پوششی بر گوش پرده 

 نجایاا﴾ دلالت بر کثرت دارد، و در  د  عَدَ ﴿بدین ترتیب در خوابی طولانی فرو روند. لفظ  

برای   ن ينَ ﴿صفتی  است؛    ﴾س  گرفته  کهف    نیبنابرا قرار  خداوند،    حکمبهاصحاب 

 آزار مشرکین رهایی یابند. های زیادی را در آن غار به خواب فرو رفتند تا از  سال

هُمبعََث﴿: مراد از                       بیدار   ﴾نََٰ

برای   خداوند  است.  طولانی  خواب  آن  از  بعد  خداوند  توسط  آنان  ساختن 

استفاده می  از همین فعل  نیز  قیامت  در هنگام  مردگان  تا برانگیخته شدن  کند 

یک   از  بعد  نمونه بیدار شدن  را  ساله  و چند صد  طولانی  برانگیخته خواب  از  ای 

                      شدن بعد از مرگ بداند:  

کنند که گوش شنوا دارند، و »تنها کسانی اجابت می  [36] الأنعام      

 شوند« ی او بازگردانید می سوبه مردگان را خداوند بر خواهد انگیخت؛ سپس 

در   لام  می   ﴾لَمَ ل نعَ﴿حرف  بیان  را  آنان  ساختن  بیدار  علم   هرچندکند.  هدف 
اما گاهی فراگیر است  را  خداوند شرایطی پدید می   خداوند  تا علم خودش  آورد 

آنان آشکار   برای  را  امور  برخی خفایای  اثبات رساند و  به  بندگانش  برای  ظاهر و 
ایمان را آشکار  ای از چنین شرایطی است که حقیقت  سازد. إبتلاء و آزمایش، نمونه
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دارد. بر می  -که تنها خداوند از آن آگاهی دارد    -نماید و پرده از باورهای درونی  می 
« به گروهی گویند که بر یک امر اتفاق نظر دارند و یک قانون و هدف را دنبال حزب »

زبيَن  لٱ ﴿کنند.  می  اشاره به دو گروه دارد که هر کدام بر نظری متفاوت از دیگری   ﴾ح 
 « مَد هستند. 
َ
می أ گفته  زمان  مدت  نهایت  به  و «  برانگیختن  علت  خداوند  شود. 

داند که بین دو گروه در مورد بیدار ساختن اصحاب کهف را تماشای اختلافی می
بردند یک روز یا نیم  گیرد. اصحاب کهف گمان می مدت زمان ماندن در غار در می

 آنجا اند و اهل شهری که یکی از اصحاب کهف برای خرید نان به  روز در غار مانده
رفت گمان دیگر داشتند. هرچند خداوند گمان اهل شهر را بازگو نکرد، اما چون در 

آنان اختلاف کردند احتمال می  تاریخ آنمورد تعداد  در مورد  نیز اطلاع رود که  ها 
دقیقی نداشه باشند و بدین خاطر خداوند مدت زمان دقیق آن را در قرآن بازگو 

ح﴿کند.  می 
َ
شمارنده   ﴾صَىَٰ أ معنای  به  و  تفضیل  اسم  »حَصی«  یعنی از  است؛  تر 

 تر است. کسی که در مورد تعداد یک شیء از دیگران آگاه 
« در برابر باطل الحقّ « به خبر مهم گویند. » نبأ : »             

دلالت بر این دارد که خداوند در مورد  ﴾حَق  لٱ ب  ﴿گیرد و حرف »باء« در و دروغ قرار می

کند تا بطلان خبرهای نادرست و حکایت اصحاب کهف، فقط حقایق را بازگو می

در مورد اصحاب  این قصه اضافه شده است آشکار گردد. خداوند  به  دروغی که 

از بیان  کند که دارای عبرت کهف تنها به قضایایی اشاره می های مهمی است و 
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آیه سرآغاز حکایت اصحاب کهف به صورت موارد غیرضروری پرهیز می این  کند. 

 مفصّل است. 

: اصحاب کهف متشکل از جوانانی                

قوم اعتقادات  در  که  فسادی  وجودی  با  که  به  بودند  داشت  وجود  شان 

برای آنان هموار ساخت و پروردگارشان ایمان آوردند و خداوند نیز راه هدایت را  

 اسباب شناخت حقیقت را به آنان ارزانی نمود. 

« به معنای ثبات و استواری است. »ربط بر  ربط: »             

از   مراد  است.  ایمانی  ثبات  و  قلبی  اطمینان  به معنای  و    قَامُواْ﴾﴿قلب«  برخاستن 

ایمان آوردند خداوند بر    کهآن قیام آنان در برابر مشرکین است. این جوانان بعد از  

افزود و دل آنان  تا که جرأت یافتند در  هایهدایت  شان را استوار و قوی ساخت 

 برابر مشرکین قیام کنند و به دفاع از آیین یکتاپرستی و نفی شرک بپردازند. 

: گفتار این جوانان                        

ها و زمین و نفی درخواست از پاکدل و شجاع، اقرار به ربوبیت خداوند در آسمان

شان بیان هر معبود دیگر است. این سخن را در برابر مشرکین و در نفی معبودهای

آزاردهنده  می   هرچندکردند،   عواقبی  شجاعت،  و  جسارت  این  که  دانستند 

» برای  داشت.  پی خواهد  در  اصلاحربّ شان  معنای  به  که  «  است  برپادارنده  و  گر 

ها و زمین را شامل آورد. ربوبیت خداوند، آسمان اسباب رشد و نمو را فراهم می
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توان  در برابرش، نمی   نیبنابراشود و ایجاد و بقای آن در دست قدرت اوست؛  می 

نیاز و دعا را نزد شخصی دیگر برد، زیرا هیچ موجودی بدون اراده او قدرت انجام 

  د یتأکدادن کاری را نخواهد داشت. اصحاب کهف به ربوبیت خداوند پی بردند و با  

خوانند. دعا، مظهر باور انسان است  اعلام کردند که جز خداوند هیچ الهی را نمی 

تدریج  به  که  دارد  ناخالص  و  باور سست  بر  دلالت  خداوند  غیر  از  درخواست  و 

 سازد.خداوند را از قلب انسان مخفی می 

« به معنای دوری از حقیقت است. اصحاب کهف  شَطَط: »           

گویند: در صورتی که معبود دیگری را در دعاها و  در مورد درخواست از غیر خدا می 

عباداتمان بخوانیم و به او مرتبت خدایی دهیم بدون تردید سخنی بسیار دور از 

گفته  ناروا  و  که  حقیقت  آسمان   گاهچ یهایم  در  خداوند  ربوبیت  زمین با  و  ها 

 سازگاری ندارد. 

در                 خداوند  ربوبیت  به  اقرار  از  بعد   :

ها و زمین و نفی درخواست از غیر معبود یکتا، اصحاب کهف در مورد اعتقاد آسمان 

اند و دعا  گویند که معبودهایی به جز پروردگار یکتا را برگزیده می شان سخن  قوم

 خوانند. برند و پیوسته آنان را می ی آنان می سوبهو نیاز خود را 

شود و  « به صورت »چرا نباید؟!« معنا می لولا : »             

شان هیچ هدف از آن انکار یک عمل است. مشرکین برای اثبات صحت اعتقادات 
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اعتبار هر سخن یا عمل، وابسته به دلایلی است که    کهیدرحالآورند،  دلیلی نمی

گیرند که: چرا کند. اصحاب کهف بر قوم خویش ایراد می ها را اثبات می حقانیت آن 

نزنند؟! ضمیر   و برهان نباید آنان نیز این روش را دنبال کنند و سخنی بدون دلیل  

شان دلیل گردد؛ یعنی چرا نباید بر حقانیت معبودهای در »علیهم« به »آلهه« بر می

شود که بر هر ایراد و ابهامی سلطه  « به دلیل و برهانی گفته می سلطان بیاورند؟! » 

« صفت برای سلطان بینّرساند. لفظ » یابد و حقیقت را مقتدارنه به اثبات می می 

 و به معنای روشنگر و آشکار است. 

: هر گفتار و اعتقادی که همراه با دلیل                 

و ححت نباشد دروغ است؛ پس چه کسی ستمکارتر از شخصی است که بدون  

دروغ   خداوند  بر  می   بندد یم دلیل  قرار  او  برای  شریکانی  حال  و   که آن دهد 

« إفتراء ها و زمین جملگی دلالت بر یگانگی و حقانیت ذات خداوند دارد. » آسمان 

 شود. بزرگ گفته میبه دروغ عجیب و 

« از »عزل« به إعتزال: »              

گیری  گیری است. اعتزال از یک گروه به معنای کناره معنای دست کشیدن و کناره

از جماعت آنان و ترک همکاری و همراهی با آنان است. اعتزال از معبودهای غیر 

بی  به معنای  آن خدا،  از عبادت  پرهیز  و  » توجهی  إفعال إیواء هاست  باب  « مصدر 

وی ( از » إأواء)
َ
« به معنای مأوی گرفتن و پناه بردن است. خداوند به اصحاب کهف  أ
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می  قومامر  از  هرگاه  که  قومکند  توسط  که  معبودهایی  از  و  پرستیده  تان  تان 

گیری کردید و آنان را رها ساختید پس برای نجات خویش از دست  شود کنارهمی 

در   برید و  پناه  به غار  امر ممکن است    آنجامشرکین  این   صورت به مأوی گزینید. 

باشد   بوده  آنها  به  که    گونههمانالهام  نمود  الهام  موسی  مادر  به  خداوند  که 

 ای چوبی به رود نیل اندازد. کودکش را در جعبه

ك أن یکون خیر مال المسلم غَنم یتب ع بها شعف  ج فرمودند: » رسول الله یُوش 
الفتن الجبال   من  بدینه  یفرّ  القطر،  یک ومواقع  مال  بهترین  که  است  »نزدیک   .»

شخص مسلمان، گوسفندی باشد که با آن به قله کوه و جای بارش باران برود تا  
 [19ها نگه دارد. ]صحیح بخاری: دینش را از فتنه

: »نشر رحمت خدا« به معنای فراوانی و گسترش              

پناه گیرند ها و حمایتنعمت  در غار  آنگاه که اصحاب کهف  های خداوند است. 

های مختلف گشاید و آنان را از جنبهخداوند درهای رحمتش را بر روی آنان می 

های الهی،  مندی از این رحمت سازد. شرط بهره مند می مهر و نعمت خویش بهره 

هایی توکل به خدا و حرکت در مسیر اوامر اوست که در آغاز ممکن است سختی 

 را به همراه داشته باشد. 

             « رفَق:  است. م  آسانی  و  موافقت  معنای  به   »

اصحاب کهف دعا کردند که خداوند در کارشان گشایشی ایجاد کند و خیر و صلاح 



 42     سوی غاردوم: پناه به   مبحث 

ن  لَناَوَهَي ئ  ﴿آنان را فراهم کند:   مر ناَ  م 
َ
. خداوند در پاسخ به دعای آنان، پناه ﴾ اد  رَشَ   أ

داند که آسایش و رهایی از دشمنان موافق با خواست و شرایط ایشان می در غار را  

 نماید.را ایجاد می 

                          

« به معنای زَوَرَ « فعل مضارع و مشتق از »تَزاوَرُ : »            

قر ضُ متمایل گشتن و کج شدن است. » 
از »تَ « و به  قَرَضَ « فعل مضارع و مشتق 

ين  ولٱ ذَاتَ  ﴿معنای گرویدن و طی کردن است.   مَال  ٱ ذَاتَ    يمَ 
به ترتیب، جهت    ﴾لش 

مکانی باز و فراخنایی در درون غار است    ﴾وَة  فَج﴿باشد.  راست و جهت چپ غار می

که از دهانه غار فاصله دارد اما در معرض نور و جریان هوای بیرون غار است. دهانه  

در هنگام طلوع، خورشید از سمت راست    نیبنابراغار به سمت شمال بوده است؛  

می  متمایل شدن  و  آمدن  بالا  به  از  شروع  نهایت  در  مسافت،  طی  از  پس  و  کرد 

ترک می  را  آنان  در معرض سمت چپ غار،  روز  در طول  ترتیب ایشان  کرد و بدین 

تابش نور خورشید بودند اما چون از دهانه غار فاصله داشتند و در مکانی باز در  

 تابید. ها نمیمستقیم بر آن  صورتبهداخل غار خوابیده بودند نور آفتاب 

ای خورشید بر آنان، نشانه: موقعیت غار و کیفیت تابش            

دهد، و های خداوند است. خداوند هیچ کاری را بدون اسباب انجام نمی از نشانه

این جوانان برای مدتی طولانی در درون غار باقی   بر آن بود که  الهی  چون تقدیر 
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ی غاری رهنمون  سوبه بمانند اسباب بقای اجساد آنان را نیز فراهم آورد و ایشان را  

 ساخت که شرایط لازم برای حفظ آنان را دارا باشد. 

: هدایت، عبارت از راهنمایی و همراهی تا رسیدن به             

زیرا   رسید،  خواهد  مقصد  به  کند  هدایت  را  او  خداوند  که  کسی  است.  مقصد 

سازد. هر کس پیام آورد و موانع را از راه او برطرف می اسباب را برایش فراهم می

بهره می  الهی  از هدایت  نماید  رفتار  آن  با  و مطابق  دریافت  را  برد و مشول الهی 

 گیرد. هدایت الهی قرار می 

های الهی  : و کسی که نسبت به پیام                

ماند  بهره میتفاوت باشد و آن را در مسیر زندگی به کار نبندد از هدایت الهی بی بی

تواند هدایت نمی   گاهچیهسازد. چنین شخصی  و خداوند او را در گمراهی رها می

نداشته باشد سخن هیچ مرشد   باور  الهی  به گفتار  زیرا هر کس  دریابد،  را  الهی 

 « را نخواهد پذیرفت.  » ولیّ دلسوزی  نزدیک است و  به معنای دوست و  «  مُرشد « 

 کند. ها تلاش میکسی است که برای خیر و صلاح انسان

ظ « جمع »إیقاظ : »            «  رُقود « به معنای بیدار و »یَق 

« غار  راق دجمع  در  طولانی  مدتی  کهف  اصحاب  است.  خوابیده  معنای  به   »

برد که بیدارند. باز بودن چشم، دید گمان می خوابیدند، اما اگر کسی آنان را می 

نمونهحرکت  کشیدن،  نفس  کیفیت  و  پیوسته  که های  است  عواملی  از  ای 
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را ایجاد کند.  می  این عوامل، نقشی مهم در حفظ   هرکدامتواند چنین گمانی  از 

این   برای حفظ  را اسبابی  دارد و خداوند چنین مواردی  انسان  جسم و سلامتی 

 جوانان در آن مدت طولانی قرار داده بود.

« عبارت از پشت و رو شدن و پهلو تقلیب : »             

به پهلو گشتن است. ثابت ماندن بدن برای مدتی طولانی سبب عفونت بدن و  

گرداند تا بدن آنان شود. بدین خاطر خداوند آنان را پهلو به پهلو می زخم بستر می 

سالم بماند. »ذات الیمین و ذات الشمال« اشاره به پهلو و جهت راست و چپ آنان  

 دارد.

           « درازکننده  باسط :  و  معنای گشاینده  به   »

« به معنای سرپوش نهادن وصیدشود. » به انگشتان تا آرنج گفته می «  ذراعاست. » 

اشاره به آستانه و دهانه غار دارد. خداوند در   نجایاو ثابت نگاه داشتن است، و در  

می  تصویر  به  آنان  همراه  را  سگ  یک  حضور  آیه،  از  بخش  آنان  این  با  که  کشد 

ی غار آمده و در دهانه غار همانند یک نگهبان خوابیده است. خداوند این  سوبه

آنان نسبت می به  را  این جوانان  سگ  به  انتساب  تا هرگونه  قابل   مؤمندهد  را 

تعداد  مورد  در  اختلاف  بیان  هنگام  حکایت،  این  پایان  در  خداوند  بداند.  احترام 

می یاد  این سگ  از  دیگر  بار  ذکر کهف،  قابل  موجودی  شمارش،  در  را  آن  و  کند 

ثَ ﴿داند: می 
َٰ
اب عُهُم ة  سَيَقُولُونَ ثلََ

 ...﴾.  كَلبُهُم رَّ
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همراه با  « هنگامی که  تَولیة« یا »تولّی : »            

ن« و »عن حرف » به معنای رویم  بیاید  در  «  لفظ   لهیوسبه  نجایاگردانی است، و 

رارا  » ای « مؤکّد شده است. موقعیت غار و وضعیت ظاهری این جوانان به گونهف 

است که اگر شخصی از موقعیت و وضعیت آنان آگاهی یابد و آنان را در آن حالت  

داند که فرصت مقابله را از زیرا چنان مکانی را ناأمن می نهد،  ببیند پای به فرار می 

 گیرد. انسان می 

         « » مَلء :  لبریز است.  پر و  به معنای  به ترسی  رعُب«   »

گیرد. اطلاع از وضعیت آن جوانان در غار، علاوه گویند که تمام وجود آدمی را فرا می

از ترس می شود وجود شخص را آکنده و  باعث فرار می   کهآن بر   کند و او را  لبریز 

 سازد.زده میسراسیمه و وحشت 

 * * * 
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 [ 26-19] الكهف           

 ترجمه: 
بپرسند؛  همدیگر  از  خویش  میان  در  تا  برانگیختیم  را  ایشان  چنین  این  »و 

را  گوینده  روز  از  بخشی  یا  روز  یک  گفتند:  کردید؟  درنگ  گفت: چقدر  ایشان  از  ای 
کردید، پس یکی درنگ کردیم، گفتند: پروردگارتان داناتر است به مقداری که درنگ  

ی شهر بفرستید و باید بنگرد که کدام یک  سوبه هایتان  از خودتان را با این درهم
تان بیاورد و باید نرمی نشان دهد و کسی را تر دارد پس قوتی را برای غذای پاکیزه 

( نسازد  آگاه  شما  حال  سنگسارتان 19به  یابند  توانایی  شما  بر  اگر  آنان  همانا   )
 گاه چیهگردانند و در آن صورت  شما را به آیین خودشان برمی   کهن یایا    کنندی م

( و آن چنان بر حال ایشان آگاه نمودیم تا بدانند که وعده 20رستگار نخواهید شد )
و   است  حق  در    کهآن خدا  خویش  بین  که  آنگاه  نیست؛  شکّی  هیچ  قیامت  در 

ردگارشان  کردند، پس گفتند: بر ایشان بنایی بسازید، پروکارشان کشمکش می 
به حال ایشان داناتر است، آنان که بر کارشان چیرگی یافتند گفتند: قطعا  بر ایشان 

شان است،  ( خواهند گفت: سه نفرند که چهارمین آنان سگ 21مسجدی بگیریم )
  -از روی گمانی پنهانی    -شان است  گویند: پنج نفرند که ششمین آنان سگ و می
می  سگ و  آنان  هشتمین  که  نفرند  هفت  به گویند:  پروردگارم  بگو  است؛  شان 

نمی را  آنان  تعداد  اندکی  جز  است،  داناتر  آنان  جز تعداد  آنان  درباره  پس  داند، 
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از هیچ کدام  ( و  22شان نظر مخواه )جدالی آشکار مجادله نکن، و درباره ایشان 
( مگر آن که خدا 23ی آن هستم )دهندههرگز درباره چیزی مگو که من فردا انجام

که  است  امید  بگو:  و  کردی،  فراموش  که  آنگاه  کن  یاد  را  پروردگارت  و  بخواهد، 
( و سیصد سال در غارشان  24تر از این راه نماید ) پروردگارم مرا به رهیافتی نزدیک 

( افزودند  نیز  نهُ سال دیگر  ( بگو: خداوند داناتر است به مقداری که 25ماندند و 
بینا و چقدر شنواست! درنگ کردند، غیب آسمان  برای اوست، چقدر  ها و زمین 

و   نیست،  کارسازی  او هیچ  ایشان جز  در حکم خویش شریک   کسچ یهبرای  را 
 («.26سازد )نمی

 توضیحات: 
بخش دوم از حکایت اصحاب کهف به قضایای مربوط به آنان بعد از بیدار   نکته: 
هایی را که برای ایشان و برای مردمان حاضر در آن زمان در  پردازد و عبرتشدن می 

 شمرد. پی دارد بر می
« به کیفیت خواب آنان اشاره  کذلك : »           

که خداوند این جوانان را برای مدتی طولانی در خوابی عمیق   گونههمان کند.  می 

فرو برد و اسباب لازم برای حفظ آنان از هر نوع گزندی را نیز فراهم آورد بار دیگر آنان  

یگانگی  و  قدرت  بر  دلالتی  نیز  آن  از  بعد  قضایای  و  شدن  بیدار  تا  برانگیخت  را 

»بیدار ساختن« استفاده نمود   خداوند باشد. خداوند از لفظ »برانگیختن« به جای 

تا بیدار ساختن آنان بعد از یک خواب طولانی را به برانگیخته شدن مردگان تشبیه  
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نماید. خداوند آنان را برانگیخت تا در بین خودشان درباره مدت زمانی که در غار  

تغییر مانده  مورد  در  آنان  احساس  سرآغاز  که  پرسشی  بپردازند.  پرسش  به  اند 

 اوضاع و آگاهی از قدرت خداوند است. 

: شخصی از میان خودشان، پرسش را آغاز کرد و           

  د یآیبرم اید؟ از این پرسش چنان  به دیگر همراهانش گفت: چه مدت در غار مانده

شان را اند، زیرا مدت زمان خواب که ایشان در بدو ورود به غار، به خواب فرو رفته

ماندن  زمان  مدت  میهمان  غار  در  جز شان  چیزی  هیچ  از  کهف  اصحاب  دانند. 

کنند و این دلیل بر آن است که ظاهرا آنان در آن شان در غار سوال نمی زمان ماندن 

 مدت طولانی هیچ تغییری نکرده بود. 

: هر چند آنان احساس کرده باشند که مدتی                

را برای خوابیدن تجربه نکرده اند اما چون مدتی بیش از یک روز  طولانی را خوابیده 

ها  طبق عادتی که انسان   نیبنابراتوانستند زمانی طولانی را بیان کنند؛  بودند نمی 

 ایم. دارند گفتند: یک روز یا قسمتی از یک روز را در غار مانده 

شان  : افرادی دیگر آگاهی از مدت زمان خواب            

گفتند:   و  برگرداندند  خدا  به  آگاه را  غار  پروردگارتان  در  چقدر  شما  که  است  تر 

 اید. مانده 
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« به سکه نقره )درهم( وَر ق : »               

« همان شهری است که از آن فرار کرده بودند. افرادی المدینةگویند و منظور از » 

دانستند به دیگران گفتند که شان در غار میتر به مقدار ماندن که خداوند را آگاه 

پرسش جابه به  شدن  مشغول  ندارید ی  آن  پاسخ  از  آگاهی  به  راهی  که  هایی 

 ای که به همراه دارید به شهر بفرستید. شخصی را از خودتان با سکه

                 « زکَی : 
َ
به أ « اسم تفضیل و 

پاکیزه  ضمیر  معنای  است.  برکت  و  پرخیر  و  »تر  در  »أیهّا»ها«  به  بر المدینة «   »

گردد و مراد از آن، مکان و دکانی در شهر است که غذایش حلال و پاک است. می 

 که ن یاشود و یا « طعامی است که عادتا برای رفع گرسنگی تهیه می ر زقمنظور از » 

اشاره به عطای خداوند دارد، یعنی طعامی که خداوند به عنوان رزق و روزی برای  

شود وظیفه دارد  شما فراهم آورده است. شخصی که با سکّه به شهر فرستاده می 

 د ی تأکفروشد.  دکّانی را برای خرید غذا انتخاب کند که غذاهای سالم و حلال می 

این جوانان بر غذای پاک، دلالت بر جایگاه و اهمیت ویژه ارتزاق با مال حلال و پاک 

ای رساند. سکهت آنان را در این مورد می را برای آنان دارد. این امر، باور و حساسی

با آن تهیه  که در اختیار دارند مال حلال و متعلق به خودشان است و غذایی که 

خوری، زیربنا و اساس ایمان هر ترین غذاها باشد، زیرا حلالشود باید از پاکیزه می 

می تشکیل  را  الله  کهچناندهد،  شخص  دعای   رسول  خوردنی، ج  که  کسی 
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 هرچند داند  قابل پذیرش نمی   گاهچ یهنوشیدنی، لباس و غذایش حرام است را  

 [1015با تضرع فراوان و در کنار خانه کعبه باشد. ]صحیح مسلم: 

     « ف :  کردن  تلطُّ و مدارا  دادن  نرمی نشان  به معنای  »لطف«  از   »

برای   و  بودند  گریخته  شهر  از  کهف  اصحاب  آنان   کهآن است.  متوجه  شهر  اهل 

به شهر می  برای خرید غذا  باید کسی که  ناگزیر  و   صورتبهرفت  نشوند  مخفی 

بُرد و از هرگونه شد و نرمی و ملاطفت فراوان به کار مینامحسوس وارد شهر می

می  پرهیز  مجادله  و  بحث  و  با  درگیری  مطابق  آنان  کردار  و  گفتار  هرچند  نمود، 

 اعتقادات او نبود. 

سازی گویند. مورد دیگر که « به هرگونه آگاهإشعار: »           

داد پرهیز از انجام هر کاری آن شخص باید در هنگام بازگشت به شهر انجام می 

شد. کارهایی غیرضروری یا هر گفتار و رفتاری بود که منجر به شناسایی آنان می 

لازم بود شخصی را به شهر بفرستند    نیبنابراکه سبب جلب توجه دیگران شود؛  

که دارای رفتاری میانه باشد و با دیدن یا شنیدن رفتارهایی که مطابق با باورها و  

 نظرات او نیست برآشفته و متأثر نگردد. 

یابی « به معنای غلبه و دست ظهور : »             

شود اما هر نوع قتلی را غالبا  در معنای سنگسار استفاده می  هرچند«  رَجماست. » 

می  شامل  باشد  سختی  با  همراه  از  که  که  شناختی  با  کهف  اصحاب  گردد. 
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قوم سرسختی  و  با  اعتقادات  مخالفت  و  توحید  انکار  در  داشتند    نی مؤمنشان 

ترین  دانستند که اگر اهل شهر آنان را بشناسند و بر آنان دست یابند با سخت می 

شان را مایه عبرت دیگران قرار خواهند  ها با آنان برخورد خواهند کرد و قتلصورت

 داد.

: زمانی که قدرت در دستان کافران باشد یا شما          

های فریبنده، شما را به  های سخت و یا وعده را خواهند کُشت، و یا زیر شکنجه

 آیین و ملت خودشان باز خواهند گرداند. 

کامیابی در یک کار گفته « به کسب نتیجه و  فلاح: »           

خوبی  می  به  غار،  یاران  باشد.  پایدار  نتایجش  که  است  ارزشمند  کاری  شود. 

شان، باید شرایط را در نظر داشته باشند  دانند که برای بقای جان و حفظ ایمان می 

کشاند بدون  ی هلاکت می سوبه و جان و دین خود را در فتنه نیندازند، زیرا آنان را  

ای آنان را  شرایط سخت، به گونه   کهن یاای برای آنان داشته باشد، و یا  فایده   کهآن 

« و لن گردد. حرف » شان دچار سستی و زوال می دهد که ایمانتحت تأثیر قرار می 

کند و به « تأکیداتی است که این احتمالات را تبدیل به امری قطعی می أبدا  لفظ » 

می  شمولیت  شرایط    نیبنابرابخشد؛  آن  گرفتن  نادیده  و  نسنجیده  اقدامات 

 تواند رستگاری در دنیا و آخرت را فراهم آورد. نمی گاهچ یهمکانی و زمانی، 
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         « »إعثار:  از  است.  عثر «  ساختن  آگاه  معنای  به   »

دیگر کذلك »  همانند  را  کهف  اصحاب  وضعیت  از  مردم  ساختن  آگاه  قضیه   »

آمده بود. قضایای این جوانان از فرارشان و داند که پیش از این پدید  قضایایی می 

شان، بر اساس اراده و حکمت پناهشان در غار تا آگاه ساختن اهل شهر از وضعیت 

می  امر  جوانان  این  به  خداوند  آغاز،  در  بود.  آزار خداوند  از  رهایی  برای  تا  کند 

آگاه  سوبه شان،  قوم وجودشان  از  را  شهر  اهل  سرانجام،  اما  کنند  فرار  غار  ی 

دیگران    هرچندکند  می  از  را  خودشان  وضعیت  که  بودند  آن  پی  در  جوانان  این 

 مخفی نگه دارند. 

: خداوند اهل شهر را از                       

با خبر ساخت تا اهل شهر بدانند که وعده خداوند حق   مؤمنوضعیت این جوانان  

است و در قیامت هیچ تردیدی وجود ندارد. زنده کردن مردگان در هنگام قیامت،  

ها مثل اهل ها داده است اما بسیاری از انسانای است که خداوند به انسانوعده 

می  ناممکن  را  بعث  شهر،  تردید  آن  قیامت  برپایی  در  سبب  بدین  و  دانستند 

وعده می  بر حقانیت  دلیلی  را  آنان  و سرگذشت  کهف  اصحاب  نمودند. خداوند 

خداوند قادر باشد افرادی را برای مدتی طولانی در خواب   کهچنان خویش قرار داد.  

آن که جسم آنان تغییر یابد بیدار سازد تا زندگی را بار دیگر از سر فرو برد سپس بی

 تر را نیز انجام دهد.چیده گیرند پس قادر خواهد بود اموری پی
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زنی برای اثبات نظر « به معنای بحث و چانهتنازع: »           

، و  گردد ی برم« به اصحاب کهف  أمرهم خود و ابطال نظر دیگران است. ضمیر در »

م﴿مراد از  
َ
کیفیت تعامل با اصحاب کهف بعد از آگاهی مردم از حال ایشان   ﴾رهَُمأ

از   بعد  را    کهآن است.  آنان  یافتند و قضایای  آگاهی  این جوانان  از حال  اهل شهر 

و   تنازع  به  بین خودشان  در  دانستند  قیامت  و  خداوند  وعده  حقانیت  بر  دلیلی 

شنود پرداختند که وضعیت و سرنوشت آنان بعد از بازگشت به غار چگونه وگفت 

 شد و باید با این جوانان چه رفتاری داشته باشند. 

»  نکته:  جمله  مفسرین  أمرهمبرخی  بینهم  یتنازعون  فعل إذ  به  متعلق  را   »
کنند: زمانی که اهل شهر با همدیگر در  دانند و آیه را چنین تفسیر می « می أعثرنا»

کردند خداوند اصحاب مورد قیامت و کیفیت زنده شدن مردگان با هم تنازع می
تا دلیلی بر حقانیت   آگاه ساخت  از حال ایشان  را  برانگیخت و اهل شهر  کهف را 

 وعده خداوند و زنده ساختن جسم و روح مردگان در هنگام قیامت باشد. 
وشنود در مورد اصحاب گروهی از اهل شهر در گفت   :            

کهف چنین نظر دادند که بر آنان بنایی ساخته شود. علت این کار، مسدود کردن 

ممانعت از ورود مردم به غار است، زیرا اصحاب کهف برخلاف دیگر  دهانه غار جهت  

تواند مراد  بنای اتاقی در درون غار و بر فراز ایشان نیز می   مردگان، دفن نشده بودند. 

 خداوند در این بخش از آیه باشد. 
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: این سخن در ادامه سخنان کسانی است که پیشنهاد کردند          

بر فراز این جوانان بنایی برپا شود. این گروه در تنازع با دیگران اظهار داشتند که 

است،   داناتر  آنان  حال  به  جوانان  این  درباره   نیبنابراپروردگار  نیست  مناسب 

وشنود شود بلکه حقیقت را باید  وضعیت این جوانان، بعد از بازگشت به غار، گفت 

از دسترس مردم  این جوانان  که اجساد  اندیشید  تدابیری  و  کرد  واگذار  به خدا 

 خارج شود.

: در مورد اصحاب کهف                    

 شان، مردم به دو گروه تقسیم شدند: بعد از مرگ 

از ورود  گروهی که می  -1 تا مانع  آنان ساخته شود  بر  گفتند: تنها باید بنایی 
 مردم شود. 

گروهی که اصرار داشتند مسجدی بر فراز آنان ساخته شود تا محل عبادت  -2
 کنندگان قرار گیرد.مراجعه 

 

                    

: خداوند بعد از حکایت اصحاب کهف،           

کند که مردم درباره تعداد اصحاب کهف به بحث و جدل خواهند  گویی می پیش

تعداد آنان   کهآن گوید حال  اساس گمان خویش عددی می پرداخت و هر کس بر  

می  خدا  فقط  امور را  به  مهم  قضایای  از  را  انسان  که  است  عادتی  این  داند. 
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از جزئیات این قصه را بازگو   کدامچ یهاهمیت مشغول ساخته است. خداوند  کم

های این داستان ی عبرت سوبهتر  تر و تمرکزی بیش با ذهنی آرام   نیمؤمننکرد تا  

بیانگر عدم ثبات و آگاهی نسبت به یک سخن    ﴾غَيب  لب ٱ   ام  رجَ﴿توجه کنند. عبارت  

است، گویی تیری در پنهانی و تاریکی رها شود و هیچ تضمینی در مورد اصابت آن  

تعداد اصحاب کهف   برای  را  احتمال  باشد. خداوند سه  نداشته  به هدف وجود 

از آن بازگو می  کند. حرف »واو« در هنگام بیان ها را تأیید نمی کند اما هیچ کدام 

دلیلی بر صحت    -شان است  یعنی هفت نفر که هشتمین آن سگ  -آخرین احتمال  

ادامه آیه، قطعیت هر    کهآن این قول نزد برخی از مفسرین قرار گرفته است حال  

بالاترین احتمال در  تواند بیانگر آخرین و  کند و این »واو« نیز میقولی را نفی می 

 مورد تعداد آنان باشد. 

: ای پیامبر، به کسانی که در پی آگاهی یا اثبات تعداد           

می  بهتر  را  آنان  تعداد  که: خداوند  بگو  زیرا خداوند  اصحاب کهف هستند،  داند، 

 گویند. ها از روی گمان خویش سخن می دارای علم فراگیر است اما انسان

ها درباره اصحاب کهف، اندک و به  علم و آگاهی انسان:            

است؛  اندازه  کرده  بیان  خداوند  که  است  از  سوبهراهی    نیبنابراای  آگاهی  ی 

ایشان  در مورد  آیاتی که خداوند  از طریق  ندارد مگر  آنان وجود  وضعیت و تعداد 

چنین   هرچندگوید یا اطلاعی که از طریق وحی به پیامبرش داده باشد  سخن می 
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روایاتی اسرائیلی که نمی نیامده است مگر  روایی  در کتب معتبر  نیز  توان  خبری 

 بدون وجود شواهد صحیح، به آنان اعتماد نمود.

از »تمَاری: »               ریة«  « به معنای طرح شبهاتی  م 

شود و چون نتایجی جز شک و وگو و ستیز لفظی ایجاد می است که در پی گفت 

گمان در بر ندارد خداوند انسان را از آن برحذر داشته و فقط اجازه داده است که  

گفت  صورتبه به  آنان  مورد  در  و سطحی  »گذرا  بپردازد.  در  ظاهروشنود   نجایا« 

وشنود است که دلایل آن آشکار است و به راحتی و بدون  وصف مجادله و گفت 

توان به حقیقت آن دست یافت. در مورد اصحاب کهف  طرح احتمالات مختلف می

می  اندازه  همان  به  آنان،  سرنوشت  و  تعداد  گفت و  به  که  توان  پرداخت  وشنود 

ها را از مشغولیت به شبهاتی دلایل آن را خداوند بیان کرده است و خداوند انسان 

 دارد. شود باز می های داستان میکه باعث انحراف از اهداف و عبرت

             « طلب إستفتاء :  و  نظرخواهی  معنای  به   »

گردد که در مورد تعداد اصحاب کهف،  « به افرادی بر می منهم فتواست. ضمیر در » 

این  زنی میاطلاعی داشته باشند به گمانه   کهآن بدون   پایان  پردازند. خداوند در 

درباره اصحاب کهف از این افراد نظرخواهی   کهن یاکند از آیه، پیامبرش را نهی می 

های این  ها و پیاماهمیت و تمرکز بر عبرت کند. هدف از این نهی، پرهیز از امور کم 

 حکایت است. 
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: این آیه بیانگر                           

حقیقتی است که هر مسلمان باید نسبت به آن باوری یقینی داشته باشد. انسان 

مشیتّ و اراده خداوند بر انجام آن کار باشد؛    کهآن تواند کاری انجام دهد مگر  نمی

داند و ، اراده انجام هر کاری را معلَّق به مشیتّ خداوند می مؤمنشخص    نیبنابرا

نماید. خداوند آیات پایانی حکایت اصحاب کهف را تأکید  با زبانش به آن اقرار می

پیامبرش را مکلّف ساخت تا این حقیقت را برای مردم بر علم برتر خویش قرار داد و  

به صورت  را  پیامبرش  و  پرداخت  بیان جایگاه مشیتّ خود  به  بازگو کند، سپس 

مستقیم و با تأکید شدید خطاب قرار داد که مبادا خود را قادر به انجام کاری در  

آن که بر منب ع قدرت و مشیتّ که ذات خداوند باشد اشاره نماید.  آینده بداند بی 

ای از علمی است که خداوند به آنان داده است و دانند گوشه ها میانسان   آنچه

دهند بر اساس توان و فرصتی است که خداوند به آنان ها انجام می انسان   آنچه

تواند از آن آگاهی ابزار شناختش فراهم نیست انسان نمی   آنچه  نیبنابرادهد؛  می 

به تنیابد و توان انسان  انجام کارهایهایی نمیها نیز  برای  شان  تواند تضمینی 

از خداوند  کار،  انجام هر  به  از تصمیم  پیش  الله«  »إن شاء  تکرار  با  انسان  باشد. 

 خواهد فرصت و توان آن کار را برایش فراهم آورد.می 

آیه    نکته: نزول  درباره سبب  نقل     ...         مفسرین  را  روایتی 

در صحت آن تردید وجود دارد اما با این سوره مطابقت دارد.   هرچندکنند که  می 
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نقل می  را  ابن عباس  مُعیط  أبی  بن  عُقبه  و  بن حارث  نضَر  ی  سوبه کند: قریش، 

روحانیون یهود در مدینه فرستاد و به آنان گفت که درباره محمد از آنان بپرسند و 

اوصاف او را برای آنان بازگو کنند و درباره سخنانش از آنان خبر بگیرند، زیرا یهود  

اهل کتاب هستند و آنان علمی دارند که ایشان از پیامبران گذشته ندارند. نضر بن  

معیط   أبی  بن  عقبه  و  تا  حارث  کردند  درباره   کهن یاحرکت  و  رسیدند  مدینه  به 

ج از روحانیون یهود پرسیدند و او را توصیف کردند و برخی از سخنان   رسول الله

نزد شما   او را نیز برای آنان بازگو کردند و گفتند: شما اهل تورات هستید و ما به

نشینمان با خبر سازید. روحانیون یهود پاسخ ایم تا ما را از حقیقت این همآمده 

از او بپرسید؛ پس اگر به شما پاسخ دادند: درباره سه چیز که به شما می  گوییم 

را  او  دروغگوست و سخن  او مردی  نداد  اگر جواب  و  مُرسَل است  پیامبر  او  داد، 

زمان  در  که  بپرسید  جوانانی  درباره  او  از  کردند؛  نپذیرید.  فرار  گذشته  های 

مردی   درباره  او  از  و  داشتند.  عجیبی  داستان  آنان  زیرا  چه شد؟  آنان  سرنوشت 

او چگونه است؟ و   به شرق و غرب رسانید؛ داستان  را  بپرسید که خود  جهانگرد 

درباره روح از او بپرسید که روح چیست؟ پس اگر به شما جواب داد، او پیامبر است  

هرگونه  و  دروغگوست  مردی  او  پس  نداد  جواب  اگر  و  کنید،  پیروی  او  از  و 

خواهید با او رفتار کنید، نضر و عقبه به مدینه برگشتند و به قریش گفتند: ای  می 

آورده  شما  برای  خبری  میقریشیان،  فیصله  محمد  و  شما  بین  که  دهد.  ایم 

آن  سپس  بپرسیم،  او  از  چیزها  برخی  درباره  که  گفتند  ما  به  یهود  روحانیون 
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اللهسؤال  رسول  نزد  به  آنان  کردند.  بازگو  قریش  برای  را  طرح  ها  با  و  رفتند  ج 

از رسول الله ج خواستند درباره آن موضوعات به آنها خبر دهد.  سوالات مذکور، 

الله »  رسول  گفتند:  آنان  به  عَنهُ ج  لتُم 
َ
سَأ بما  غَدا   خب رُکُم 

ُ
جواب أ فردا  یعنی:   »

اللههای سؤال  را خواهم گفت. رسول  رفتند.   تان  آنان  نگفت.  را  الله«  »إن شاء  ج 

آن که خداوند بر او وحی کند و جبرئیل بر او ج پانزده شب را گذراند بی  رسول الله

فرود آید تا آنگاه که اهل مکه شای ع کردند و گفتند: محمد وعده فردا به ما داد و  

الله رسول  نداد.  ما  سؤالات  به  پاسخی  هیچ  و  است  روز  پانزدهمین  از   امروز  ج 

تا   آمد  ایشان سخت  بر  مکه  اهل  گفتار  و  شدند  اندوهگین  وحی   که ن یاتوقف 

ج را  نازل کرد و در آن سوره، رسول اللهجبرئیل از نزد خداوند آمد و سوره کهف را  

سرزنش قرار داد و در آن سوره در مورد سرنوشت جوانان    به خاطر اندوهش مورد 

    و مرد جهانگرد خبر داد و درباره روح که خداوند در سوره إسراء فرمود:  

  [85] الإسراء                              

 [4/196، ابن کثیر: 2/269]بیهقی دلائل: 

در            به مشیتّ خداوند  و  کردی  فراموش  : هرگاه 

« نگفتی پروردگارت را یاد کن و مقام او را هایش اقرار ننمودی و »إن شاء اللهوعده 

در جریان امور هستی به یاد آور و إن شاء الله بگوی و خداوند را به بزرگی و پاکی 

 های شیطانی را بر خود مسدود ساز.ستایش کن و مجال وسوسه
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کاری اشاره « به  هَذَا : اسم اشاره »                    

می  دارد  بر  که شخص  علاوه  دهد. خداوند  انجام  آینده  در  را  آن  از   کهآن خواهد 

خواهد با گفتن »إن شاء الله«، انجام هر کاری در آینده را وابسته به  اش می بنده 

او می از  بداند  او  و مشیتّ  او  خواست  از  و  بجوید  مدد  او  از  پیوسته  که  خواهد 

تر به و بهتر را برایش نمایان سازد تا با ضمانتی بیشتر  بخواهد که راهی نزدیک 

« دلالت بر امیدواری در رسیدن به عَسَی نتایج و منافعی پایدارتر دست یابد. لفظ » 

گوید امید دارد که خداوند  نتیجه از راهی دیگر دارد. شخصی که »إن شاء الله« می 

نتیجه و  رهیافت  حتی  و  دهد  یاری  نتیجه  به  رسیدن  برای  را  از  او  بهتر   آنچهای 

 خواسته است را برایش فراهم آورد. 

این                     : مدت زمانی که 

رفتند   فرو  طولانی  به خوابی  و  ماندند  غار  در  که   309جوانان  است  قمری  سال 

تر  روز بیش  10های شمسی  باشد. تعداد روزهای ماه سال شمسی می   300معادل با  

ماه روزهای  تعداد  زمان  های  از  مدت  آغاز،  در  خداوند  خاطر  بدین  است  قمری 

افزاید تا مطابق با سال سال بر آن می   9دادند سپس  سال می  300ماندن در غار را  

 قمری شود. 

تعداد   :             مورد  در  که  اختلافی  بر  کتاب علاوه  اهل 

خداوند بعد   نی بنابراکردند؛  اصحاب کهف داشتند در مورد مدت آن نیز اختلاف می 
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که    کهآناز   نمود  امر  پیامبرش  به  کرد  بیان  را  کهف  اصحاب  ماندن  زمان  مدت 

قابل  و  دقیق  مبنایی  آنان  اختلافات  و  است  مدت  این  به  داناتر  خداوند  بگوید: 

 اعتماد ندارد.

تر است، زیرا مالک تمام : خداوند داناتر و آگاه          

ها غایب و پنهان است  برای انسان   آنچهها و زمین است و هر  امور غیبی در آسمان 

 برای خداوند آشکار و نمایان است. 

لْ          فْع 
َ
: چقدر خداوند بیناست و چقدر شنواست! صیغه »أ

« برای تعجب به کار می رود. ریزبینی و گستردگی میدان نگاه خداوند و نیز دقت ب ه 

انگیزد، زیرا هیچ چیزی در عالم وجود ندارد مگر در شنیدن هر صدا، تعجب را بر می 

را می   کهآن  آن  خداوند   کهآن پذیرد مگر  بیند و هیچ حرکتی صورت نمیخداوند 

 شنود. صدای آن را می 

« به معنای دوست و یاور است. خداوند  ولیّ : »               

کسانی به غیر برند  ترین دوست و یاور آدمی است، اما مشرکین گمان می نزدیک 

توانند آنان را یاری کنند. اگر کسی ولایت خداوند را کافی نداند  از خداوند نیز می 

سازد آنگاه چنین گیرد و او را به حال خویش رها میخداوند نیز ولایتش را از او می

نمی یاریگری  هیچ  به خواسته شخصی  رسیدن  تا  را  او  که  همراهی  یابد  هایش 

 کند. 
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بدو              از  تمام جریان هستی  پروردگار،  : حکم 

گیرد مگر گیرد. هیچ کاری در عالم هستی صورت نمیآفرینش تا قیامت را در بر می 

خداوند پدیدآورنده و گرداننده آن است و خداوند هیچ چیزی را در فرایند    کهآن 

است؛   نداده  قرار  و همکار خویش  عالم شریک  تدبیر  و  انسان   نی بنابراآفرینش 

نباید واقعیت هستی را نادیده بگیرد و به گمان خویش، شریکانی برای خداوند در  

 نظر داشته باشد و بخشی از قدرت خداوند را به دیگران نسبت دهد. 

 
 ***



 
 
 
 

 

 ی خداوند سوبهمبحث چهارم: پایداری در دعوت 

                              

                 

                              

                              

                        

                        

                              

                            

 [ 31-27] الكهف                   

 

 ترجمه: 
ای را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شد، هیچ دگرگون کننده   آنچه»و بخوان  

نمی پناهی  او  جز  هرگز  و  نیست،  او  )برای سخنان  شکیبا 27یابی  را  خودت  و   )
صبح  دارنگه را  پروردگارشان  که  کسانی  با  وشامهمراه  می گاه  خوانند  گاه 
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را می  کهیدرحال او  زینت  خشنودی  تا  آنان درگذرد  از  دیدگانت  نباید  خواهند، و 
غافل   یادمان  از  را  قلبش  که  کسی  از  مبر  فرمان  و  بخواهی،  را  دنیا  زندگانی 

( و بگو: 27ایم و خواهش خود را پیروی کرد و کار او از حد در گذشته است )ساخته
حق از جانب پروردگارتان است، پس هر کس که خواست ایمان آورَد و هر کس که 

آورده فراهم  آتشی  ستمکاران  برای  ما  همانا  شود،  کافر  که خواست  ایم 
آبی سراپرده  با  شوند  فریادرسی  جویند  فریادرسی  اگر  و  گیرد،  بر  در  را  آنان  اش 

چهره  که  گداخته  می همانند مس  بریان  را  زشت  ها  و  است  بدآشامیدنی  کند، 
گمان ما که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند بی ( همانا کسی  29آرامگاهی )
نمی )تباه  است  کرده  نیکو  کاری  که  را  کسی  پاداش  برای 30سازیم  آنان  شان  ( 
از   آنجاشان نهرها جاری است، در  های همیشگی است که از پایین دست بوستان 

می  زیور  زرین،  جامهدستبندهای  و  ابریشم یابند،  و  نازک  ابریشم  از  سبز  های 
زنان هستند، خوب پاداشی است و  ها تکیهبر تخت   کهیدرحالپوشند  ضخیم می 

 («. 31نیکو آرامگاهی! )
 توضیحات: 

: تلاوت عبارت از خواندن همراه با درک               

الله رسول  است.  آن  به  عمل  و  می   نیا  بنابرج   مفهوم  ف  موظَّ برابر آیه  در  شود 

عکس مخالفت  مشرکین،  ایرادات  و  تلاوت  ها  به  پیوسته  و  ندهد  نشان  العملی 

و  بخش  مفاهیم  است.  شده  وحی  او  به  که  بپردازد  پروردگارش  کتاب  از  هایی 
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های قرآنی بیانگر وحدتی است که در کلام الهی های موجود در آیات و قصهعبرت 

نمی  باقی  پیامبر  دعوت  در  ابهام  برای  را  جایی  و  دارد  در وجود  مشرکین  گذارد. 

شبهات  و  می ایرادات  زیرا  نداشتند،  انکار  و  مخالفت  جز  هدفی  دانستند شان، 

قرآنی نمیقصه بلکه کلام تواند داستان های  انسان باشد  پردازی و سخنان یک 

 ها، بر پیامبر وحی شده است. خداوند است که برای فهم و عبرت انسان

« جمع کلمات « به معنای تغییر و جایگزینی است. » تبدیل : »         

گفته می  پروردگار  آیات  و  به مجموع سحنان  تواند  نمی   کسچ یهشود.  »کلمه« 

خواهد  خودش می   آنچهگفتار خداوند را با ایرادات و توهمات خویش تغییر دهد و  

ها،  ها در تمامی زمان بر آن بیفزاید و یا از آن بکاهد. محور پیام خداوند به انسان

یکتا به  تاریخ امر  از  برگی  کهف،  اصحاب  داستان  است.  از شرک  پرهیز  و  پرستی 

کنند اما خداوند برای  ، در برابر شرک مقاومت می مؤمناست که چگونه جوانانی  

خواهد به کوه پناه برند  دهد بلکه از آنان می دفاع از آنان، حکم خویش را تغییر نمی 

نیز  را مشرکین  انتظاراتی  باشند. چنین  پروردگارشان  رحمت  تا شاهد گسترش 

کردند که جز پیروی از وحی و ابلاغ آن، اختیاری ج تأکید می  اما رسول الله داشتند

تواند در زیادت یا نقصان کلمات پروردگار دخالتی داشته نمی   کسچ یهندارند و  

 باشد. 
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« به معنای پناهگاه است. خداوند پناه مُلتحَدا : »             

با پیروی از قرآن   نیمؤمنکند.  پیامبرش و هر شخصی است که از وحی پیروی می

شبهه هرگونه  از  پرهیز  و  آن  احکام  دقیق  اجرای  جایگزینی،  و  و  ی  سو بهافکنی 

 دهد. برند و خداوند نیز آنان را از گمراهی و سردرگمی نجات می پروردگار پناه می 

  « صبر: »                       

یّ به پایداری و تداوم در انجام یک کار گویند. »  « اشاره به آغاز و پایان غَداة و عَش 

با روز، یعنی تمام اوقات شبانه را به تداوم همنشینی  روز دارد. خداوند رسولش 

 آنچه گذرانند.  روز را به عبادت و دعا میخواند که تمام اوقات شبانهکسانی فرا می 

عبادت بندگان  رضایت این  هستند  آن  دنبال  به  نیازشان  و  راز  و  دعاها  در  کار 

 ای از کسی ندارند. پروردگار است و هیچ خواسته

ج است   : مخاطب این رسول الله                  

قرار  مشرکین  از سوی  پیشنهاداتی  معرض  در  گاهی  پیامبران  دیگر  همچون  که 

دیدند که به دین اسلام داخل  گرفت. مشرکین وقتی ضعیفان و فقیران را میمی 

اللهمی  رسول  به  می شوند  پیشنهاد  این ج  از  را  خویش  توجه  او  اگر  که  دادند 

از اطراف خود متفرّق سازد، مسلمان می  شوند و جای فقیران را  فقیران بردارد و 

حتی  یا  و  بدرفتاری  هرگونه  از  را  پیامبرش  خداوند  کرد.  خواهند  پر  او  برای 

اعتنایی با کسانی که خواهان هدایت و ایمان هستند برحذر داشت و خطاب بی
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ی دیگران چرخ نده سوبهبه ایشان فرمود: دو چشمانت را از این ضعیفان برنگیر و 

ای توجه نکن. پیشنهاد مشرکین بر پایه زینت و و به چنین پیشنهادات خودبینانه

هدایت، حقیقتی است که ثروتمند   کهآن های ظاهری و مادی بود غافل از  زیبایی 

ی  سو بهکرد و  ج فقیران را رها می  و فقیر در برابر آن یکسان هستند. اگر رسول الله

می  توجه  اصلی ثروتمندان  رسالت  و  وظیفه  بر  را  دنیا  زندگی  مادی  منافع  نمود 

ج   ی هدایت است برتری داده بود. رسول اللهسوبهخودش که دعوت عموم مردم  

آمیزی نداشت و هر شخص مسلمانی نیز در دعوتش چنین رفتار تبعیض  گاهچیه

ها تقوا را معیار رفتارش با دیگران قرار دهد و هوشیار باشد که زیباییوظیفه دارد  

انسانو لذت با  تعامل  در  انصاف  از رعایت اخلاق و  را  او  ها منحرف  های دنیوی، 

 نگرداند. 

معنای غافل گرداندن و مشغول « به  إغفال: »                 

کنند و ایمان خودشان را  ساختن است. کسانی که در مقابل توحید مقاومت می 

سازند فرصت هدایت را  پوشی پیامبر از ضعیفان و طرد آنان می مشروط به چشم

های دنیوی ی زینت سو بهدهند و خداوند قلب آنان را از یاد خودش  از دست می 

می  میمشغول  باز  افرادی  چنین  طاعت  از  را  پیامبرش  خداوند  زیرا سازد.  دارد، 

دنیوی  زندگی  در  را  یکتاپرستی  جایگاه  و  دارند  دل  در  مادی  و  ناخالص  هدفی 

 اند.درنیافته
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دچار غفلت قلب شده و   کهآن : مشرک علاوه بر              

های نفسانی خودش را دنبال خداوند را به یکتایی نشناخته است فقط خواهش 

میمی  رفتار  آن  با  مطابق  و  جز کند  دستاوردی  نفس،  هوای  از  پیروی  نماید. 

 جویی در پی نخواهد داشت. سرگردانی و لذت 

شناسد کارش طلبی، چون حد و مرزی برای کارهایش نمیچنین انسان لذت 
را نادیده میروی و تجاوز می« یعنی زیادهفُرُطبه » گیرد و  کشد و حدود خداوند 

 داند. کارهای خود را مطابق با حقیقت می 
جهانیان  « قرآن است که از جانب پروردگارالحقّ : مراد از »            

زیرا کتابی  ها فرود آمده است. قرآن حقیقت است،  برای هدایت و پرورش انسان

برنامه  و  است؛  کاربردی  انسان  رشد  برای  و   ن یبنابراای  گفتار  با  فراوان  تفاوتی 

باطل برنامه  را  آن  قرآن،  مفهوم  به  توجه  بدون  مشرکین  دارد.  مشرکین  های 

پیامبرش می  به  بود. خداوند  باطل ساخته  را  آنان  دیرین  باورهای  زیرا  دانستند 

دهد که به مشرکین ابلاغ کند قرآن حق و از جانب پروردگارتان است، فرمان می 

خواه آن را حق و خواه باطل بدانید و نگاه شما به قرآن، تأثیری بر حقانیت قرآن  

 نخواهد داشت. 

ها در برابر حقیقتی که خداوند : انسان               

آورد و آن را  فرود آورده است اختیار دارند. هر کس که خواست به قرآن ایمان می 
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کند و هر کس که خواست  داند و مطابق با آن رفتار می مورد اعتماد و اطمینان می

پوشاند. انسان کند و حقانیت آن را با هواپرستی و خودخواهی می آن را انکار می 

اوست.  عهده  بر  نیز  انتخاب  این  عواقب  و  دارد  اختیار  کفر  و  ایمان  انتخاب  در 

اختیاری که خداوند به انسان داده است به معنای تأیید کارها و احترام به انتخاب 

و کافرین داده است    نی مؤمنهایش که به  او نیست بلکه خداوند مطابق با وعده 

 با آنان رفتار خواهد کرد. 

: هر کس که قرآن را نادیده گرفت                  

و پیروی از هوای نفس را بر پایبندی به حقیقت برتری داد به خود ظلم کرده است. 

ایم که آنان را از هر جهت های ستمکاری، آتشی آماده کرده ما برای چنین انسان 

می  بر  » در  برپا سُرادق گیرد.  شیء  یک  اطراف  در  که  گویند  دیواری  یا  خیمه  به   »

می می  دیواری  یا  خیمه  همانند  را  جهنم  آتش  خداوند  پیرامون  شود.  که  داند 

است؛   کرده  احاطه  جهت  هر  از  را  آنان  و  شده  برپا  راه    نی بنابراجهنمیان  هیچ 

 خلاصی برای آنان وجود ندارد و در میانه آتش باقی خواهند ماند. 

« به معنای طلب إستغاثه: »                 

از شدت و سختی است. »إغاثه« به فریادرسی و کمک   گفته  فریادرسی و رهایی 

« به معنای بریان کردن و  شَوی « به مس یا هر فلز گداخته گویند. » مُهلشود. » می 

های آتش هستند هرگاه فریاد برآورند  سوزاندن است. ستمکاران که در زیر خیمه
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و آبی درخواست کنند تا شاید باعث کاهش عذاب آنان شود با آبی که همچون  

رسند. آبی که تا نقطه ذوب فلزات حرارت داده مس گداخته است به فریادشان می 

مس  می  ذوب  )نقطه  سانتی  1087شود  آب درجه  این  از  جهنمیان  است(.  گراد 

سازد. این آب  هایشان را بریان می حرارت، چهره آشامند و این شدت  جوشان می 

          کند:  هاشان رسد آن را پاره پاره میجوشان چون به روده 

 [ 15] محمد    

شود.  این چه بد آشامیدنی است که به دوزخیان داده می:        

برطرف نمی  را  بریان می کند، صورت  تشنگی  بر شدت عذاب جهنمیان را  سازد و 

 افزاید. می 

       « می مُرتفَق :  گفته  و سازگار  دلپذیر  و  نرم  مکان  به  شود.  « 

و  نرمی  از  را  جهنمیان  مکان  گداخته،  همچون مس  آب جوشان  و  آتش  خیمه 

مکان  بدترین  به  می سازگاری  تبدیل  دنیا، حقیقت ها  در  آنان  زیرا  و سازد،  جویی 

لذت  و  هواپرستی  به  را  بهره هدایت  و  کرده  تبدیل  خوشی جویی  از  های مندی 

 دنیوی را هدف و مقصد زندگی قرار داده بودند. 

: در برابر                           

ی مؤمنانستمکارانی که حقیقت قرآن را درک نکردند و سزاوار عذاب اخروی شدند  
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گیرند که به پروردگارشان اطمینان دارند و مطابق با اوامر او، کار شایسته  قرار می

اند ضای ع هایی را که نیکوکاری پیشه کرده دهند. ما پاداش چنین انسان انجام می 

 دهیم.قرار میسازیم و احسان در آخرت را پاداش احسان  آنان در دنیا و تلف نمی

ی که مؤمنان : خداوند به چنین                    

می انجام  شکل  بهترین  و  نیکوترین  به  را  شایسته  بوستاکارهای  هایی دهند 

همیشگی اقامت  محل  که  است  داده  و  اختصاص  بود  خواهد  شان 

پایینپایین  از  نهر  جریان  است.  جاری  نهرها  بر  دستشان،  دلالت  آنان  دست 

رائك«   کهچنان بالانشینی و اقامت در مکان مرتفع است، 
َ
خداوند در ادامه آیات، »أ

تخت  تکیهیعنی  را  می ها  معرفی  آنان  چشمهگاه  از نماید.  عبارت  بهشت  های 

)خوش  کافور  )جوشنده(،  )گوارا(  تسنیم  سلسبیل  و  آیاتی بو(  در  خداوند  است. 

         فرماید:  های بهشتی را چنین توصیف می دیگر از قرآن کریم، نهر 

                                  

یعنی: در بهشت نهرهایی است که از آبی گوارا که آثار ماندگی در آن ؛    [15] محمد  

هایی از شرابی لذیذ و اش تغییر نیافته، و نهر نیست، و نهرهایی از شیری که مزه 

 از عسلی صاف شده.  نهرهایی

لْیَة: »               حل یَة« به معنای زینت و » ح 
« زینت دادن تَ

 « ساو ر است. 
َ
بوستان أ در  بهشتیان  است.  دستبند  معنای  به  وار«  »س  های « جمع 
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شوند. دستبندهای بهشتی متنوع بهشتی با دستبندهایی از طلا زینت داده می 

 برخی از نقره است: است؛ برخی از طلا، برخی از لؤلؤ و 

                                

 [ 23] الحج              

 [33] فاطر                       

 [ 21] الإنسان                         

پوشند  : بهشتیان لباسی سبزرنگ می               

« به دیبا و ابریشم نازک و سُندُس که برخی از سندس و برخی از استبرق است. » 

« پارچه نازک یا ضخیم ابریشمی است  حَریر « به ابریشم ضخیم گویند. » إ ستَبرق »

های شود. حریر اشاره به راحتی و نرمی لباس که سندس و استبرق از آن تهیه می 

ير﴾ . رنگ سبز نماد طراوت، شادابی و زندگی نو و   ف يهَاوَل باَسُهُم  ﴿بهشتی دارد:   حَر 

 تازه است. 

« به معنای تکیه زدن و ثابت نشستن است.  إتکّاء : »           

هایی تکیه زنند های مزّین گویند. بهشتیان بر تخت « به تخت أریکه« جمع »أرائك »

های بهشتیان، آراسته شده است تا های بهشتی و زینتکه متناسب با بوستان 

 خداوند را به تماشا بنشینند. ها، بازتاب عمل خویش و فضل بر فراز آن تخت 
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شود!  : این چه نیکو ثواب و پاداشی است که به بهشتیان داده می       

است. ثواب » افراد  عمل  با  مطابق  آن  کیفیت  که  گویند  کیفری  یا  و  پاداش  به   »

دنیا   در  نیک  اعمالی  دارای  بهشتیان  چون  و  است  عمل  بازتاب  کیفر،  و  پاداش 

 سازد.را نیز در بهشت نصیب آنان می  هانعمت ترین اند خداوند نیکو بوده

       « به مکان نرم و راحت گفته   -چنان که گذشت    -«  مُرتَفَق : 

را  های بی های بهشتی و نعمت شود. بوستان می  دلپذیر  آرام و  آن، مکانی  مانند 

توان آن را توصیف برای اهل بهشت مهیا ساخته است که در نیکویی و زیبایی نمی 

 نمود.

 * * * 



 
 
 
 

 

 مبحث پنجم: حکایت دو باغدار

                            

                              

                     

                                

                              

                                

                              

                                

                              

                          

                            

 [ 44- 32] الكهف                     
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 ترجمه: 
برای یکی از آن دو، دو باغ از انگور قرار   »و برای آنان مَثلَی بزن، دو شخصی را که

(  32دادیم و آن دو را با درختان نخل پوشاندیم و میان آن دو کشتزاری قرار دادیم )
لای آن کاستند، و لابهدادند و چیزی از آن نمیهای خود را میهر دو باغ خوردنی

( ساختیم  روان  جویباری  خود  33دو،  رفیق  به  پس  بود  محصولی  او  برای  و   )
دارتر و در افراد نیرومندترم  کرد گفت: من از تو مال وشنود میبا او گفت   کهیدرحال

کنم به خویشتن ستمکار بود داخل باغش شد، گفت گمان نمی  کهیدرحال( و  34)
کنم که قیامت برپاشدنی باشد، و  ( و گمان نمی 35نابود شود )  گاهچ ی هکه این  

( 36ی پروردگار برگردانده شوم یقینا جایگاهی بهتر از آن خواهم یافت )سوبه اگر 
کرد به او گفت: آیا کافر شدی به کسی که وشنود می با او گفت   کهیدرحالرفیقش  

نطفه از  از خاک سپس  را  آفرید  تو  )  آنگاه ای  بیاراست  مَردی  را  من، 37تو  ولیّ   ) 
(  38سازم )ی را با پروردگارم شریک نمی کسچ ی هاوست خداوند، پروردگار من، و  

و چون داخل باغت شدی چرا نگفتی: »هر چه خدا بخواهد، نیرویی مگر به یاری 
( پس چه بسا  39بینی )تر از خود میخداوند نیست«، اگر مرا در مال و فرزند کم

پروردگارم به من بهتر از باغ تو را بدهد و بر آن عذابی از آسمان بفرستد پس زمینی 
( شود  لغزان  ) 40صاف  جویی  باز  را  آن  نتوانی  هرگز  پس  رود  فرو  آن  آب  یا  و  41(   )

در آن  آنچهمحصولش فرا گرفته شد پس چنان صبح کرد که دو کف دستش را بر 
گفت: هایش فرو ریخته بود، و میکرد و آن را بر داربستخرج کرده بود زیر و رو می

( و هیچ گروهی نداشت که 42کاش، با پروردگارم کسی را شریک نکرده بودم )ای 
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( این جاست که کارسازی از 43در برابر خداوند او را یاری کند و او پیروزمند نبود )
 («.44آن  خدای  حق است، او بهترین در پاداش و بهترین در فرجام است )

 توضیحات: 
: مثال دیگری که خداوند برای تبیین راه حق و باطل و         

کند مثال دو شخصی است که یکی دارای دو  ذکر می  هرکدامسرنوشت و عاقبت 

کم  مالی  دارای  دیگری  و  است  فراوان  حَشَمی  و  خَدَم  و  با شکوه  اما بوستان  تر 

دار ناسپاس را مثال ایمانی قوی و خالص است. خداوند عاقبت این انسان مال 

های دنیا نشوند و از سرانجام ناسپاسی و شرک  زند تا دیگران فریفته نعمت می 

 غافل نباشند. 

: برای یکی از آن دو شخص، دو باغ انگور قرار             

این حکایت، درباره دو نفر است اما محوریت داستان، یکی از آن دو    هرچنددادیم.  

از   و سرمت  دارد  بزرگ  باغ  دو  که  است  قرار    همهن یانفر  فتنه  در  ثروت،  و  دارایی 

 کند. ورزد و ناسپاسی می گیرد و نسبت به خداوند شرک می می 

پوشاندیم        نخل  درختان  وسیله  به  را  انگور  باغ  دو  این   :

 ی که همانند حصاری آن را در بر گرفته بود.اگونه به



 78     باغدار   دو   حکایت   : پنجم   مبحث 

ها قرار دادیم تا هم : و بین آن دو باغ را کشتزاری از کاشتنی         

ها را در طول آن را گسترده و با شکوه گرداند و هم محصول این زراعت، غذای آن 

 سال فراهم آورد. 

کُل : »           
ُ
« به معنای خوردنی و میوه است. هر دو باغ، به  أ

 رفت ثمر داد. انتظار می کهچنانبار نشست و آن 

سال            هر  بلکه  نکرد  کم  محصول  از  چیزی  باغ،  دو  آن   :

 تر از مقداری بود که باغبان انتظارش را داشت. هایش مطابق و بلکه بیشمیوه 

لای آن دو باغ  زمین را شکافتیم و جویباری را در لابه: و          

و   رفاه  اسباب  و  باشد  داشته  آب دسترسی  به  باغ،  تا همه جای  جاری ساختیم 

 زیبایی به کمال رسد. 

« به معنای محصول و دارایی است و هم محصولات باغ و  ثمَر: »         

شود و هم مال و دارایی که در نتیجه فروش محصولات عاید زراعت را شامل می 

دارایی  شخص می  اموال و  از  باغ، صاحب اصناف مختلفی  این دو  گردد. صاحب 

 بود.

مندی از مال : بهره               

وشنود و محصولات فراوان، آن شخص را به قدری مغرور ساخته بود که در گفت
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می همنشینش  و  رفیق  مالبا  تو  از  من  مال گفت:  این  خاطر  به  و  هستم  دارتر 

بیش  افراد  نیرومند  فراوان،  دیگران  برابر  در  مرا  و  پیرامون من جمع شده  نیز  تری 

 اند. ساخته

در حق خودش   کهیدرحال: و وارد باغش شد              

بهره  بود.  کرده  نعمت ستم  از  خوشی مندی  و  مقصد ها  و  هدف  را  دنیوی  های 

ی آخرت را به بهای هابوستان دانست.  زندگی دانسته و خود را کامیاب حقیقی می 

توانست بود، زیرا می   دو باغش در این دنیا فروخته بود او در حق خویش ستم کرده 

های دنیا بهره ببرد و با ادای حقوق مالش و اقرار به بخشندگی پروردگار، از نعمت

زینت اما  آباد سازد،  نیز  را  و  آخرت خویش  انداخت و غرور  در فتنه  را  او  دنیا  های 

 غفلت، وجودش را آکنده ساخت. 

« به معنای هلاک شدن و از بین بَید « از » تبَ یدَ : »           

ای وابسته و دلخوش به باغش شده بود باغدار ستمکار به اندازه رفتن است. این  

ها یافت ها و زیباییکه چون داخل باغش شد و خود را در میان انبوهی از نعمت

نمی  گمان  که  گفت:  بلکه    گاهچیهبرم  گردد  نابود  و  پذیرد  فنا  آن،  ثمر  و  باغ  این 

خواهم برد، زیرا با وجود اسباب رشد و نمو، دلیلی برای    مدتی طولانی از آن بهره 

 نابودی و هلاکت وجود نخواهد داشت. 
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های فراوان  : مشغولیت به مال دنیا و استفاده از لذت          

های بهتر و برتر از آن آن، وجود این شخص را در بر گرفته و چشمان او را بر نعمت 

کرد و دنیا را فرصتی کافی برای هر نوع برپایی قیامت را انکار می   نیبنابرابسته بود؛  

 دانست. جویی و کامیابی می لذت 

« به مکانی گویند که  مُنقَلَب : »                   

به   می   آنجاشخص  ثروتمند منتقل  شخص  این  در  غرور  و  خودشیفتگی  شود. 

ی پروردگارم سوبه یی رسیده بود که به رفیق خود گفت: اگر بنا بر باور تو، من  جابه

جایگاهی  و  شد  خواهم  منتقل  بهتر  مکانی  به  شک  بدون  شوم  بازگردانده 

هایی که در این دنیا دارم دریافت خواهم نمود. این تر و نیکوتر از بوستانباشکوه 

های الهی است. خداوند  ادعا و انتظار، به سبب غفلت و جهالت نسبت به سنت 

را تنها به خاطر صلاحیت و استحقاق به انسان نمی  بخشد بلکه هر نعمت، مال 

رقم می آخرت  و  دنیا  در  را  انسان  این شخص آزمایشی است که سرنوشت  زند. 

داده مالدار گمان می  نعمت  او  به  استحقاقش خداوند  و  به خاطر صلاحیت  برد 

این نعمت  نیبنابرااست؛   را نیز حق خود میتداوم  از  ها در آخرت  دانست، غافل 

ها بسنجد  ای قرار داده است تا رفتار او را در برابر نعمت خداوند او را در فتنه   کهآن 

 و سرنوشتی مطابق با رفتارش برایش رقم زند. 
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را از وشنود نشست و او : رفیق و همنشین دلسوزش با او به گفت   

ورزی و به انکار عاقبت چنین رفتار کفرآمیزی آگاه ساخت و به او گفت: آیا کفر می 

می  مَردی  ذاتی  را  تو  آنگاه  آفرید  نطفه  از  سپس  و  خاک  از  را  تو  که  پردازی 

ناچیز راست  موادی  از  را  آدمی  مرحله  دو  در  داد؟! خداوند  قرار  و متناسب  قامت 

آفریده است تا قدرت خویش را در انواع آفرینش به اثبات برساند. در آغاز آدم را از  

لی گندیده، بدبو و چسبناک آفرید، سپس تداوم نسل او را در نطفه ای قرار داد  گ 

که محصول لقاح اسپرم مرد و تخمک زن است و قابلیت تبدیل شدن به انسانی 

به تواند بار دیگر آدمی را  کامل را دارد. روشن است که چنین ذات قدرتمندی می 

تازه  و حیات  کند  بازآفرینی  دیگر  قدرت صورتی  از  غفلت  نماید.  آغاز  او  برای  را  ای 

های خلقت آدمی سبب شده است  خداوند در آفرینش و جهالت نسبت به ظرافت 

به  روی  و  گرفته  نادیده  را  دنیاپرست، خداوند  باغدار  این  فراوانی همچون  افراد 

 انکار آخرت بیاورند. 

« و ضمیر لکن« متشکل از حرف »لکناّ: »                   

و دلسوز خطاب به همنشین مالدار و کافرش گفت: ولی   مؤمن« است. رفیق  أنا»

من بر خلاف رفتار متکبرانه و باور نادرست تو نسبت به خدا و قیامت، بر این باور 

ی را کسچیههستم که خداوند، پروردگار یکتای من است و همراه با پروردگارم  
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نمی  بهره شریک  حمایت سازم.  و  فراوان  مال  از  سبب مندی  نیرومند  افراد  های 

شده بود باغدار غافل گمان بَرد حکمرانی زمین به او رسیده است و هیچ چیزی  

خواستهنمی برابر  در  مانعی  بنده  تواند  را  خود  مؤمن،  رفیق  اما  باشد  هایش 

خواند  دانست و تنها او را قدرت مطلق و حکمران بر روی زمین می پروردگارش می 

 دید. و هیچ چیزی را سزاوار برابری با ذات خداوند نمی 

« برای توبیخ  لولا : »                           

 مؤمن دهد. شخص  است و رفتار متکبرانه آن رفیق کافر را مورد نکوهش قرار می 

همنشین   به  می خطاب  گمان  که  و    گاه چ ی ه برد  کافرش  فناپذیر  باغش 

ی اظهار  جا به در هنگام ورود به باغت  نابودشدنی نخواهد بود گفت: چرا نباید  

« تا  شاء الله لا قوّة إلّا باللهما ای، بگویی: » کارانه چنین رفتار خودپسندانه و طمع 

هایی که به تو ارزانی داشته است ستایش کنی و با شکرگزاری  خداوند را بر نعمت 

از نعمت، اسباب تداوم و زیادت آن را نیز فراهم آوری؟! عبارت »ماشاء الله« دلالت 

شخص با گفتن این    نیبنابرابر مشیتّ خداوند در إعطای نعمت به بندگان دارد؛  

دارد بخشش خداوند به اوست؛ پس لازم است    آنچهکند که هر  عبارت، اقرار می 

هایی که به او بخشیده است سپاس گزارد. جمله  خداوند را به خاطر تمام نعمت 

گیرد و به خداوند نسبت »لا قوّة إلّا بالله« قدرت و نیروی کسب مال را از انسان می 

قدرتی   نیبنابرادهد؛  می  و  فرصت  به خاطر  دارد  را  مال  توانایی کسب  آدمی  اگر 
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به همنشین کافرش توصیه   مؤمناست که خداوند به او بخشیده است. رفیق  

های دنیوی را بخششی از سوی خداوند بداند که اسباب و قدرت نعمت کند  می 

 گیرد. کسب آن را در اختیار او قرار داده است و هرگاه بخواهد آن را از او می 

تر  مالی فراوان رفیق کافر طبق گفتار خودش،   :              

                داشت:    مؤمنشو افرادی نیرومندتر از رفیق  

به او تذکر    مؤمنرفیق    نیبنابراپنداشت؛  و این را فضلی همیشگی برای خود می

دهد که رفاه و فقر همیشگی نیست و خداوند بنا بر سنت خویش، ثروتمند را می 

 هرچندگوید:  به رفیق ثروتمندش می   مؤمنسازد. رفیق  فقیر و فقیر را ثروتمند می 

و این را فضلی همیشگی برای خود و    بینیتر می مرا در مال و فرزند از خودت کم

 پنداری... . ضعفی برای من می 

: پس امید است که پروردگارم بهتر از باغت                  

تر عنایت کند. خواه باغی با شکوه ای به من  که چنین شیفته و مغرور به آن شده 

که در دنیا به من ارزانی شود و خواه بوستان بهشتی که در زیبایی و دوام از تمام  

 های دنیوی برتر است. نعمت 

« به هلاکت و حُسْبان : »                   

ید شود. » عذابی گویند که بر پایه حساب و مطابق با جُرم و تخلّف تعیین می  «  صَع 

  مؤمن « به معنای نرم و لغزنده است. همنشین  زلََقسطح صاف زمین گویند. » به  
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گوید: اگر تو به رفتار خودپسندانه و  در ادامه سخنانش به آن باغدار ناسپاس می 

منکرانه خود پایان ندهی و همچنان گمان بری که فضل خداوند به تو همیشگی 

آفتی آسمانی بر باغت فرستاده شود و زیبایی و شکوه باغت را    بساچه است پس  

تبدیل به زمینی صاف و لغزان کند که آثاری از گیاه بر آن باقی نماند. عذابی در برابر  

 ای. کفر و انکاری که پیشه خود ساخته

« فرو رفتن در اعماق زمین غَور: »                  

کند و آن را  دهد: یا شاید آبی که این باغ را آبیاری می ادامه می   مؤمناست. رفیق  

چنین سرسبز و زیبا ساخته است در اعماق زمین فرو رود و دیگر هیچ توانی برای  

 تو نخواهد بود که آن را باز یابی و از درون زمین بیرون آوری. 

      « است. إحاطة:  شدن  مسلط  و  برگرفتن  در  معنای  به   »

که رفیق دلسوز نیز هشدار داده بود عذابی آسمانی محصول و دارایی  گونههمان

 او را در برگرفت و باغش را از هر سوی درنوردید و نابود ساخت. 

: پس چون تمام محصول و اموال                  

در آن   آنچهخویش را بر فنا دید، دستانش را از روی حسرت بر هم مالید به خاطر  

عبارت   آورد.  به دست  آن  از  فراوان  منافعی  تا  بود  کرده  ي﴿باغ خرج  كَفَّ به    ﴾ه  يُقَل بُ 

از   در هنگام  به هم مالیدن دو کف دست است که معمولا  یا  بر هم زدن  معنای 

 گیرد. صورت می  زیچک دست دادن ی
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فرو ریختن است.  « به معنای تهی شدن و  خاویة: »           

« جمع »عرش« به معنای داربست درختان انگور است که همانند سقفی عُروش»

برای آن دو باغ بود. عذاب آسمانی بر آن فرستاده شد و تمام باغ را در برگرفت و  

هایش فرو ریخت و درختانش نابود شد و اصل باغ همراه با ثمراتش از  داربست 

 بین رفت. 

: آن باغدار که باغ و ثمراتش را از دست داده          

می  بر هم  دست  روی حسرت  از  و  روی بود  از  و  برد  پروردگار  قدرت  به  پی  مالید 

گرفتم و جز  پشیمانی گفت: ای کاش، من کسی را همراه با پروردگارم شریک نمی

بستم. مال دنیا این شخص را فریب داده بود و  بر قدرت فراگیر پروردگارم دل نمی

ی نابود گردد. راحتبه دانست که چنین  هایش را قدرتمندتر از آن می دنیا و داشته

 خداوند را بشناسد بهایی بسیار گزاف پرداخت.  کهآن باخته برای این شخص مال 

شود « به گروه و جماعتی گفته می فئة: »                   

به   زمان  هر  در  و  با همدیگر مشغول هستند  به همکاری  پیوسته  کمک هم که 

شتابند. شخص باغدار به واسطه مال فراوانی که داشت مورد حمایت و عزت می 

افراد مختلفی قرار گرفته بود اما آنگاه که خداوند عذاب آسمانی را بر باغ او فرستاد 

قدرتی برای هیچ شخصی باقی نماند که بتواند در برابر حکم پروردگار مقاومت  

 کند و عذاب را از او و باغش برطرف سازد.
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ر: »          دهنده است. آن شخص « به معنای بازدارنده و یاریمُنتَص 

نتوانست خود را یاری کند و عذاب را از باغش برطرف سازد و ادعای نیرومندی و 

 نیاز نساخت.حمایت، او را در برابر خداوند بی 

«  الحقّ رسانی و کارسازی است. » « به معنای یاری وَلایة: »          

می  نفی  خداوند  از  را  شریکی  هر  و  است  خداوند  میصفت  باطل  و  داند.  کند 

قدرتهنالك » که  دارد  اشاره  زمانی  به  می «  بین  از  پدید  ها  ویژه  شرایطی  و  رود 

زمانی که خداوند قدرت می  است.  ناممکن  آن  با  مقابله  که  کند و نمایی می آید 

آورد. در چنین زمانی، تنها خود را فرود میبرای مجازات و یا تنبیه بندگانش، عذاب  

تواند یاریگر بندگانش باشد و عذاب را از آنان برطرف سازد؛ خداوند است که می 

ی که حقیقت خداوند را نادیده گرفت و روی به شریکان باطل آورد  هرکس  نیبنابرا

ای از نصرت و یا امکانات دنیوی او را فریفت و خود را نیرومند و عزیر دانست بهره 

 الهی نخواهد برد. 

« به معنای پاداش است که مطابق با جنس و ثواب : »             

می  عمل  » کیفیت  می عُقب باشد.  گفته  عمل  یک  تداوم  و  سرانجام  به  شود.  « 

خداوند ذاتی است که بهترین پاداش و بهترین فرجام را برای اعمال بندگان قرار 

هایی که ها و نعمتدهد. پاداش خداوند خالص و بادوام است، برخلاف بهره می 

دهد و بقایی برای آن وجود خداوند برای امتحان بندگان، در اختیار آنان قرار می
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می  را  پاداش  و  ثواب  دوام  و  خلوص  نعمت ندارد.  و  آخرت  در  بهشتی توان  های 

 یافت. 

 * * * 
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 [ 53-45]  الكهف  
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 ترجمه: 
»و برای آنان زندگانی دنیا را مثال بزن، همانند آبی است که آن را از آسمان فرود  

شکسته شد که    آنگاههای زمین به سبب آن در هم پیچید  آوردیم پس روییدنی 
( مال و  45ساخت؛ و خداوند بر هر چیزی توانمند است )بادها آن را پراکنده می 

های شایسته بهتر در پاداش به نزد  جای مانده فرزندان زینت زندگی دنیاست، و بر  
ها را روان سازیم و زمین ( و روزی که کوه46پروردگارت و بهتر در امیدواری است )

( و صف 47را هموار ببینی، و آنان را جمع آوریم، پس از آنان کسی را فرو نگذاریم )
که شما را   گونههمان ی به نزد ما آمدید  راست به بسته بر پروردگارت عرضه شوند،  

( و نامه 48گاهی قرار ندهیم )پنداشتید که برای شما وعده اول بیافریدیم، اما می 
گویند:  در آن است بیمناک ببینی و می   آنچهاعمال نهاده شود آنگاه بزهکاران را از  

گذارد مگر ای وای بر ما، این نامه چیست که هیچ کوچک و نه بزرگی را فرو نمی
آور  کهآن  شمارش  به به  پروردگارت  و  بیابند،  حاضر  بودند  کرده  را  هرچه  و  د، 
نمی   کسچیه )ستم  سجده  49کند  آدم  برای  گفتیم:  فرشتگان  به  که  آنگاه  و   )

پروردگارش  دستور  از  پس  بود  جن  از  که  ابلیس  مگر  کردند  پس سجده  کنید، 
 که آن گیرید حال  ی من دوستان می جابه سرپیچی کرد، پس آیا او و فرزندانش را  

( است  ستمکاران  برای  بدجایگزینی  چه  هستند،  دشمن  شما  برای  ( 50ایشان 
ها و زمین و نه خلقت خودشان حاضر نساخته بودم و ایشان را در خلقت آسمان 

گوید: شریکان مرا را که ( و روزی که می51گیریم )کنندگان را یاور نمیهرگز گمراه 
دهند، و بین س به آنان پاسخ نمیپنداشتید ندا دهید. پس آنان را فرا خوانند پمی 
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( و بزهکاران آتش را ببینید آنگاه دریابند که در 52گاهی قرار دهیم )ایشان هلاکت 
 («. 53آن افتادنی هستند و جای بازگشتی از آن نیابند ) 

 توضیحات: 
نعمت              زیبایی:  و  سبب  ها  دنیا  فریبنده  های 

شود. آگاهی از حقیقت دنیا و فرجام  آن می های  مشغولیت انسان و غفلت از فتنه

کاهد  های شدید به آن می آورد و از دلبستگیهای آن، آدمی را به خود میخوشی 

و به حقیقتی فراتر از این دنیا که مالکیت خداوند در این دنیا و ملاقات خداوند در  

سازد. این آیه در قالب یک مثال به توصیف زندگانی دنیا  قیامت است رهنمون می 

 پردازد.هایش می از آغاز تا پایان خوشی

« به معنای فراوان  اختلاط: »               

های زمین و در هم شدن و در هم آمیختن است و در این آیه به فراوانی روییدنی 

ها اشاره دارد. زندگانی دنیا همانند آبی است که از آسمان  های آنپیچیدن شاخه

شود کند و انبوه و فراوان می آن گیاهان شروع به رشد می  له یوسبهآید و  فرود می

 پوشاند.پیچد و تمام سطح زمین را می های آن در همدیگر می شاخه کهآن تا 

           « « به معنای خردشده و شکسته است. هشیم: 

به اوج سرسبزی و فراوانی رسید به تدریج پژمرده    کهآن های زمین بعد از روییدنی 

می  خشک  شاخهو  و  می شود  پراکنده  هایش  سوی  هر  به  را  آن  باد  و  شکند 



 91     قیامت   در   پروردگار   بر   عرضه :  ششم   مبحث 

پایدار می  این گیاهان است و همیشه سرسبز و  نیز همانند  دنیا  زندگانی  سازد. 

نابودی می نمی و  به ضعف  روی  اندک  اندک  بلکه  که حیاتش ماند  آنگاه  تا  نهد 

آورد پذیرد. انسان باید فرصتی را که برای زندگانی در این دنیا به دست میپایان می 

 قدر بداند و از آن آثاری ماندگار و جاویدان برای خویش بر جای نهد. 

« به معنی قدرت و نیروست. خداوند در مقتدر : »               

است   توانمند  قدرت   هرچندهرکاری  به  نیاز  یا  و  ناممکن  دیگران  نزد  در  کار  آن 

دهد و هیچ نوع فراوان و فراگیر داشته باشد. خداوند هرکاری بخواهد انجام می 

 ضعفی در قدرت او وجود ندارد. 

قدرت و  ها مال و فرزند را اثبات  : انسان             

دهند. خداوند این  دانند و آن را هدف برای زندگی خود قرار میبرتری خویش می 

داند. نگاه سازد و مال و فرزند را زیبایی و زینت زندگانی دنیا مینگاه را باطل می

می  کاهش  را  دنیا  به  دلبستگی  فرزند،  و  مال  به  را  زینتی  زندگی  هدف  و  دهد 

 دهد.ی امور پایدار و اصیل تغییر می سوبه

مل : »                   
َ
« به معنای امید و أ

 « بین باقیاتآرزوست.  از  و  مانده  باقی  قیامت  تا  آن  آثار  که  گویند  اعمالی  به   »

»نمی است  صالحاترود.  عمل  یک  پذیرش  برای  لازم  وصف  باقیات  »   نیبنابرا« 

خداوند صورت ای است که مطابق با رضایت  « کارهای نیکو و شایستهالصالحات 
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می  ثبت  انسان  اعمال  نامه  در  بلکه  نبوده  موقتی  آن  آثار  و  باشد  از گرفته  شود. 

می  الصالحات«  »باقیات  پنج مصادیق  نمازهای  کردار توان  و  گفتار  اذکار،  گانه، 

نیکو، انفاق و صدقات، صله رحم، فرزندان صالح و رفع نیازهای جامعه را نام برد. 

می  تعلق  الصالحات«  »باقیات  به  که  ثوابی  و  فراوان پاداش  از گیرد  پایدارتر  و  تر 

کند. تعلق ثواب پاداشی است که یک شخص در برابر کارهای دنیوی دریافت می 

است؛   کرده  ضمانت  را  آن  خداوند  زیرا  است،  قطعی  الصالحات«  »باقیات  به 

کارهای تر از دیگر  امید دریافت پاداش در »باقیات الصالحات« بسیار بیش  نیبنابرا

می انجام  پاداش  کسب  امید  به  که  است  که دنیوی  تأثیراتی  همچنین  شود. 

تر از تأثیراتی است که برای »باقیات الصالحات« در حیات انسان دارد امیدبخش

 رود.کارهای دنیوی امید می 

ها در هنگام  ها را روان سازیم. کوه : و روزی را یاد کن که کوه         

ریزد و شود و به شدت فرو می آید و از جای کنده می برپایی قیامت به لرزه در می 

گردد و هیچ کژی و ناهمواری در آن باقی ریزریز همانند شن روان و غبار پراکنده می 

آن نمی کوه ماند،  این  ذرات  رنگین حلاجی شده گاه  رنگین همانند پشم  ای های 

 توان حرکت آن را مانند حرکت ابر مشاهده نمود. است که می 
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« به معنای نمایان و آشکار است. در هنگام برپایی بارز: »        

می  آشکار  و  زمین هموار  تمام سطح  ناهمواری قیامت،  تمام  زیرا  آن  گردد،  های 

 روند. ریزد و درختان و تمام جانداران از بین می ها فرو میها و تپهمثل کوه 

«  غدر« از »مغادرة آوری و » « به معنای جمعحشر : »             

به معنای ترک کردن و فرو گذاشتن است. پس از برپایی قیامت و هنگام حساب و 

می جمع  را  مردم  تمام  اخروی،  باقی کتاب  زمین  در  را  شخصی  هیچ  و  آوریم 

 سازیم. او را در صحرای محشر حاضر می  کهآن گذاریم مگر نمی

به حضور  : »عرضه شدن« به معنای آشکار شدن و            

های منظم شوند و در صف رسیدن است. مردم در صحرای محشر جمع آورده می 

می  احضار  پروردگار  برابر  بدون  در  پروردگار    کهآن گرداند  نگاه  از  شخصی  هیچ 

 هایی که نماد انضباط و دقت در حسابرسی است. مخفی بماند. صف 

پیشگاه های منظم به  در صف  کهی هنگام:                

که    گونههمان ی ما آمدید  سوبهشود:  شوند به آنان گفته می خداوند عرضه می 

از این سخن، توبیخ کسانی است که خدا و  نخستین بار شما را بیافریدیم. مراد 

می انکار  را  میقیامت  گمان  و  لذت کردند  میبردند  دنیوی  زندگی  های  تواند 

شان را محصول تلاش خودشان  پایداری برای آنان فراهم آورد. کسانی که اموال 

را می  زندگانی  هدف  و  نداشتند  باور  را  دیگری  سرای  دنیا،  این  جز  و  دانستند 
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می  دنیا  این  در  سخن  منحصر  قوم  این  با  سرزنش  روی  از  خداوند  دانستند. 

گوید: برخلاف گمانی که داشتید شما را در عالمی دیگر گرد گوید و به آنان می می 

بی فرزندان آوردیم  و  اموال  که  فریبآن  و  غرور  اسباب  که  را تان  شما  بودند  تان 

نیز   نجایاکه نخستین بار شما را در دنیا بیافریدیم در    گونهآنهمراهی کنند بلکه  

 بار دیگر بازآفرینی کردیم.

« به ادعایی گویند که هیچ پایه و اساسی  زعم: »              

شود. حرف « به زمان وعده گفته می مَوعد نباشد. » نداشته و صرفا  گمانی بیش  

شود. خداوند منکرین قیامت را توبیخ  »بل« برای نفی قبل و اثبات بعد استفاده می 

سازد خطاب به های منظم نزد خویش حاضر می کند و آنگاه که آنان را در صفمی 

های خداوند حقیقت داشت اما شما از روی نادانی گوید: قیامت و وعده آنان می 

ایم و در معرض  گاهی برای شما قرار نداده کردید که وعده و بدون دلیل ادعا می 

 تان قرار نخواهید گرفت. حساب کارهای

       « که مبنای حساب الکتاب :  اعمال هر شخص است  نامه   »

 شود.اخروی قرار داده می 

« به نگرانی همراه با ترس گفته  إشفاق: »             

که  می  می شود  نازکی  و  دچار حساسیت  را  آن قلب  در  کند.  اعمال  کتاب  که  گاه 

می  نهاده  می میان  قرار  شخص  هر  محاسبات  مبنای  و  و شود  مجرمان  گیرد 
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بیمناک می و  ترسان  را  که بزهکاران  است  آن  به خاطر  نگرانی  و  ترس  این  بینی. 

دانند چه چیزی در این نامه اعمال ثبت شده است و چه عاقبتی در انتظار آنان  می 

 خواهد بود. 

                           :

« به معنای شمردن است. إحصاء « به معنای رها کردن و ترک نمودن و »مغادرة » 

خورند و فنا و نابودی را برای  بینند حسرت میمجرمین نامه اعمال خود را که می 

گویند: ای وای بر ما، این چگونه کتابی است  کنند و از روی تعجب می خود آرزو می

برشمرده و با دقت ثبت   کهآن کردار ریز و درشتی را فرو نگذاشته مگر    گونهچیهکه  

 و شمارش کرده است؟! 

اند در را که در دنیا انجام داده  آنچه: این بزهکاران            

آماده می و  که  قیامت حاضر  و کوچکی  ریز  کارهای  نمی یابند حتی  بردند  گمان 

 گویی و تحمل عواقب آن باشند. روزگاری فرا رسد که مجبور به پاسخ

ها، پروردگارت به هیچ کسی : در نگارش اعمال و عقوبت           

ی را در  کسچ یهنویسد، اعمال  کند. گناهی را که انجام نگرفته است نمیظلم نمی

نمی  دیگری  بیش کتاب  را  گناهکار  نمی نگارد،  عقوبت  گناهش  میزان  از  کند.  تر 

ها به  گیرد و گناه را نیز با وجود خوبیها را به خاطر وجود گناه نادیده نمیخوبی 
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آورد هر چند ممکن است آن را مورد مغفرت قرار دهد و معیاری جز عمل حساب می

 دهد. ها قرار نمیو اخلاص برای سنجش انسان

فرزند که : علاوه بر مال و                    

تواند اسباب فخرفروشی و گمراهی باشد شیطان نیز نقشی بسیار تأثیرگذار می 

های آن، در گمراهی انسان دارد. شیطان از طریق ایجاد وابستگی به دنیا و زینت

سازد. خداوند در این بخش از آیات، به  های آن غافل میانسان را از آخرت و وعده

داند. خداوند هنگامی کند و پیروی از او را ظلم می شیطان و نافرمانی او اشاره می 

که آدم را آفرید ملائکه را مأمور کرد که به آدم سجده کنند. ملائکه امر خداوند را  

و خودبزرگ غرور  اما  کردند  اجرا  و  آدم سجده  اطاعت  بر  ابلیس  بینی سبب شد 

ب مراتبی نکند. سجده بر آدم نماد تحسین خداوند در آفرینش و تکریم آدم به سب

 تواند با فرمانبری از خداوند به آن دست یابد. است که می 

: ابلیس از گروه جنیان است که خداوند                  

ها را قبل از خلقت انسان از زباله آتش آفرید. ابلیس در مرتبه ملائکه قرار گرفته آن 

از امر   پروردگارش خارج شد و بر آدم بود اما در هنگام آفرینش آدم تکبر ورزید و 

 دانست. سجده نکرد، چون خلقت خودش را برتر از خلقت آدم می 

                   « « به نسل و  ذُرّیةّ: 

شود. نوادگان شیطان را فرزندان و پیروان او تشکیل  نوادگان یک شخص گفته می 
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»می  »أولیاءدهند.  جمع  می ولیّ «  شامل  را  دوستان  و  نزدیکان  خداوند «  شود. 

گوید: آیا شما ابلیس و نوادگان کند و خطاب به آنان می مشرکین را سرزنش می 

هم می و  دوستی  به  را  او  فراموش  پیمانان  را  من  با  دوستی  و  ولایت  و  گیرید 

اید؟! این در حالی است که ابلیس دشمن شماست و خودش را برتر از شما  کرده 

شک چنین موجودی دانست و سوگند یاد کرد که شما را به گمراهی بیفکند. بی

بلکه  نمی   گاهچیه باشد  برای شما  راستگو  و دوستی  یاریگر  از طریق   آنچهتواند 

می  وعده  شما  به  همکارانش  و  دوستان  سخنان  یا  و وسوسه  گمراهی  دهد 

 فریبکاری است. 

        « می بدل :  گفته  به جایگزین یک شیء  شود. مشرکین  « 

را   او  نسل  و  بودند. ابلیس  داده  قرار  یکتا  خدای  عبادت  و  فرمانبری  جایگزین 

می  چیزی  بدترین  را  ابلیس  و  ظلم  را  جایگزینی  این  جایگزین خداوند  که  داند 

 خداوند قرار گرفته است. 

: مشرکین و ظالمین،                   

عبادت   سزاوار  و  عالم  امور  تدبیر  در  خداوند  شریکان  را  او  ذریهّ  و  ابلیس 

ها و زمین را مقدّم بر دانستند. خداوند در نفی این باور غلط، آفرینش آسمان می 

می  ابلیس  قرار   کدامچ ی ه  نیبنابراداند،  آفرینش  خدا  شریک  که  جنیان  این  از 

آسمان گرفته  آفرینش  هنگام  در  نداشتهاند  وجود  زمین  و  بتوانند  ها  تا  اند 
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آفرینش حضور نداشته باشد در مشارکتی در آفرینش داشته باشند. کسی که در  

تواند دخالتی داشته باشد مگر بر اساس اجازه یا حکمی که از  تدبیر امور نیز نمی

ذریه و  ابلیس  شود.  صادر  آفریدگار  هستند  سوی  خدا  مخلوق    ن ی بنابرااش 

شان  اختیاری در آفرینش خودشان نیز ندارند تا بتوانند قدرتی مطابق با آرزوهای

 « به معنای حاضر ساختن و ناظر بودن است. إشهاد برای خویش پدید آورند. » 

             « گمراه مُضلّین:  معنای  به  و  «  کنندگان 

از یاور و پشتیبان است. خداوند    نجا یا« در اصل به معنای بازو و در  عَضُد» کنایه 

کنندکان یعنی شیاطین و نوادگان و همکاران او را گمراه   گاهچ ی هکند که  اعلام می 

نمی بر  پشتیبان  و  یاور  عنوان  آنان به  به  اختیاری  هستی  عالم  تدبیر  در  و  گیرد 

وسوسه نمی با  ایشان  بلکه  می دهد  فریبکارانه سعی  بر  های  را  حقیقت  نمایند 

 مردم بپوشانند و خود را شریک و همکار خداوند بدانند. 

: خداوند در روز قیامت و در اجتماع                

انسانصحرای محشر   به  فرا ها میخطاب  یاری  به کمک و  بزنید و  فرماید: صدا 

گمان  روی  از  که  را  همکارانش  و  شیاطین  همان  بی بخوانید  و هایی  اساس 

نادرست، در مرتبه شریکان و همکاران من قرار داده بودید و پیوسته روی عبادت و 

 بردید و به شفاعت آنها در قیامت امیدوار بودید. ی آنها می سوبهنیاز 
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خوانند تا های مشرک، شریکان را فرا می : انسان       

برای آنان شفاعت کنند و ایشان را از عذاب دوزخ برهانند اما شریکان پاسخی به  

 دهند. آنان نمی 

اندازد « به چیزی گویند که بین دو شیء فاصله میمَوب ق : »        

بین   از  همدیگر  به  را  آنها  دسترسی  امکان  وسوسهمی و  با  شیاطین  و برد.  ها 

نیز وعده  مشرکین  و  آوردند  فراهم  را  مشرکین  گمراهی  اسباب  هایشان، 

شان در آخرت را باور کردند شان را خوردند و توانایی آنان در دنیا و شفاعت فریب 

فاصله شیاطین  و  مشرکین  بین  خداوند  قیامت  در  میاما  امکان اندازد  ای  که 

اندازد. این فاصله از جهات برد و هر دو را در هلاکت می شفاعت و نصرت را از بین می 

می  ایجاد  می مختلف  انکار  مشرکین  با  را  خود  رابطه  شیاطین  به شود؛  و  کنند 

                    خیزند:  دشمنی با آنان بر می 

        رود:  و امکان هر نوع ارتباط بین آنان از بین می  [6] الأحقاف    

  گاه چیهکند که  و شیطان اعلام می   [94] الأنعام            

توانند به فریاد شیطان برسند:  تواند فریادرس مشرکین باشد و آنان نیز نمی نمی

                        

 [22] ابراهيم           
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: و چون گناهکاران از شفاعت و               

یابند و آتش جهنم را با پیش روی خود می شوند و هلاکت را پشتیبانی ناامید می 

افتند و بخشی از برند که در آن می گمان می   هرلحظهبینند  چشمان خودشان می 

گیرند. این گمان بزهکاران پیش از آن است که در آتش دوزخ انداخته آتش قرار می

 « آن مواقعهشوند.  با  یکی شدن  و  مخلوط شدن  و  در چیزی  افتادن  معنای  به   »

 است. 

           « گویند.  مَصر ف :  بازگشت  جای  یا  مکان  به   »

یابند که خود را از آتش گناهکاران در آتش افتادند جای بازگشتی نمی  کهی هنگام

 نجات دهند. 

 * * * 



 
 
 
 

 

 قرآنمبحث هفتم: مجادله در برابر 

                            

                              

                    

                        

                              

                            

                              

                          

 [ 59-54] الكهف        

 

 ترجمه: 
ی در این قرآن برای مردم از نوع مَثلَی بیان کردیم، و انسان در چون و راستبه»و  

( است  چیزی  هر  از  بیش  از  54چرا  نداشت  باز  را  مردم  و  هدایت   کهن یا (  چون 
  که نی ای آنان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند مگر تا  سوبه
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)برای  برسد  رو  در  رو  عذابی  یا  بیاید  پیشینیان  سنت  مگر 55شان  را  پیامبران   )
فرستیم، و کسانی که کفر ورزیدند به باطل دهندگان نمی دهندگان و بیمبشارت

بیم داده   آنچهکنند تا حق را به وسیله آن از میان بردارند، و آیات مرا و  مجادله می 
( گرفتند  ریشخند  به  از  56شدند  است  ستمکارتر  کسی  چه  و  آیات   کهآن (  به 

کرد   فراموش  و  گرداند  روی  آن  از  پس  شد  داده  پند  که   آنچهپروردگارش  را 
  که نیاهایی قرار دادیم از  هایشان پردهدوستانش پیش فرستاد؟! همانا ما بر دل

ی هدایت فرا  سوبهای، و اگر ایشان را  هایشان سنگینیآن را بفهمند و در گوش
آن  )خوانی پس  نیابند  هرگز هدایت  آمرزنده57گاه  پروردگار  و  رحمت (  دارای  ی 

کرد همانا عذاب را اند مؤاخذه می به دست آورده  آنچهاست، اگر آنان را به سبب  
می برای  شتاب  به  وعده شان  آنان  برای  اما  برابرش  فرستاد،  در  که  است  گاهی 

نمی  )پناهی  کردند هلاک 58یابند  آن شهرها، چون ستم  و  برای  (  و  کردیم  شان 
 («.59گاهی قرار دادیم )شان وعده زمان هلاک 

 توضیحات: 
                     « معنای تصریف :  به   »

شود که « به هر سخن یا داستانی گفته می مَثلَبازگرداندن و تکرار نمودن است. » 

شود. خداوند در قرآن برای هدایت مردم و  برای تفهیم یک موضوع استفاده می 

استفاده می  مثلی  نوع  هر  از  به صورتتفهیم حقیقت،  را  و موضوعات  های کند 

تکرار می  مثال می مختلف  را  دنیا  زندگانی  در نماید. حقیقت  را  انسان  رفتار  زند، 
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نماید، کشد، قدرت پروردگار را اثبات می مواجهه با عذاب و مصیبت به تصویر می 

امت عبرت  حکایت  از  را  می هایی  بر  گذشته  و های  خوشایند  عاقبت  و  شمرد 

دهد. این گوناگونی و تنوع های دنیوی و اخروی را به اهل تقوا بشارت می نعمت 

های سرکش را آگاه کند و به تفکر در کارهای خویش بیان برای آن است که انسان

 رهنمون سازد.

جویی، مقابله و  « به معنای ستیزه جدل : »             

مقاومت در برابر یک سخن است. آدمی در مجادله و چون و چرا در برابر حقیقت و 

از  خداوند  است.  ربوده  چیز  همه  از  را  سبقت  گوی  آن،  با  مخالفت  برای  تلاش 

به شیوه راه  و  مختلف  بازگو می های  مردم  برای  را  حقایق  گوناگون،  و های  کند 

کشد اما انسان پیوسته آموز به تصویر می های عبرت گاهی آن را در قالب حکایت 

های خداوند را ناچیز جلوه دهد و خود و دیگران را از توجه به  کند پیامتلاش می 

 آن منصرف سازد. 

در                         : کافرین 

تفاوت بوده و بلکه با آن به مجادله و ستیز  های مختلف در برابر هدایت بی زمان 

بی را  و خود  می برخاستند  پروردگارشان  آمرزش  از  این  نیاز  در  دانستند. خداوند 

جویی و کند و عاقبتی را که این ستیزه بخش از آیات به این رفتار کافرین اشاره می 

بیان می  داشت  در پی خواهد  آنان  برای  » غفلت  از  مراد  و الهُدی نماید.  « هدایت 
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آن   می اسباب  شامل  را  الهی  روشنگر  آیات  و  پیامبر  قرآن،  آن مثل  که  شود.  گاه 

آید  ها میی انسان سوبه های گوناگون و فراوان  هدایت با عباراتی روشن و شیو

برابر   در  و  دهند  قرار  آخرت  و  دنیا  عاقبت  از  امنیت  در  را  خود  و  آورند  ایمان  تا 

 شان از پروردگارشان آمرزش بخواهند... . گناهان 

های گذشته « امت اوّلین : »                

از » مراد  و  فرعونیان هستند  و  نوح  ثمود، قوم  الأولینمثل عاد،  کیفیت و سنة   »

آنان را شامل می  آنان است که هلاکت گروهی و یکبارگی  با  شود.  روش برخورد 

عاملی تمام اسباب برای هدایت مشرکین و ایمان و آمرزش آنان فراهم بود و تنها  

توانست آنان را از هدایت منع کند انتظار عذابی است که مطابق با سنت و  که می 

نیز می  این مشرکین  و  بود  نازل شده  اقوام گذشته  بر  خواستند  روش خداوند، 

انتظار عذابی را داشتند که رو در    کهنیاخود را سزاوار چنین عذابی قرار دهند و یا  

در   کسچ یهرو و آشکارا آنان را در بر گیرد و در کام هلاکت فرو برد. بدیهی است که 

به   که  حقیقتی  با  دشمنی  و  مجادله  گاهی  اما  نیست  خویش  هلاکت  پی 

 گذارد. های مختلف اثبات شده است انتظاری جز هلاکت را باقی نمی شیوه 

: هدف خداوند از ارسال پیامبران،                

بشارت به مواهب ایمان و هشدار نسبت به عواقب   نیبنابرابشارت و انذار است؛  

مخالفت  است.  گذاشته  پیامبران  عهده  بر  خداوند  که  است  رسالتی  و  کفر،  ها 
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ایجاد نمی جویی ستیزه  کند و مسئولیت  های کافرین، خللی در رسالت پیامبران 

 دهد. ی هدایت تغییر نمی سوبهآنان را در دعوت 

                 « « به معنای إدحاض : 

لغزاندن و از میان بردن است. کافرین با مجادلات و ایرادات باطل در پی آن هستند 

ثباتی کنند و در نهایت آن را از میان بردارند. این رویه  تا حقیقت را دچار لغزش و بی

شود مردم گمان کنند پیامبران قدرت اثبات کافران در ابطال حقیقت، سبب می 

داند، زیرا  رسالت خودشان را ندارند. خداوند مبنای مجادلات کافران را باطل می 

 هدفی جز انکار حقیقت و مخالفت با پیامبران ندارند. 

« به معنای ناچیز دانستن و به بازیچه هُزء : »        

ها را به بازی جویی و مجادله، آیات پروردگار و هشدارگرفتن است. کافران با بهانه

 ارزش جلوه دهند. ها را ناچیز و بی گرفتند و سعی نمودند تمامی آن 

: جدل و استهزاء در برابر حق،                    

می  به ستمکارانی  تبدیل  را  پیشیمشرکین  دیگران  از  ظلم  در  که  اند.  گرفته  کند 

فرماید: چه کسی ستمکارتر از چنین کافری خداوند در معرفی چنین افرادی می 

های روشن پروردگارش، مورد پند و نصیحت قرار آیات و دلالت   لهیوسبهاست که  

کارهایمی  عواقب  و  میگیرد  او شمرده  برای  خالصانه  شان  را  حقیقت  تا  شود 

از گمراهی و خرافه را  الهی، رویه دریابد و خود  آیات  برابر  او در  اما  پرستی برهاند 
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گرداند و حاضر گیرد و روی از خیرخواهی و روشنگری برمی اعراض را در پیش می

کند. چنین شود و به مجادله و استهزاء بسنده می به تدبر و تفکر در آیات الهی نمی

ستم  انسانشخصی  از  کارترین  را  خود  لجاجت،  و  غدر  خاطر  به  زیرا  هاست، 

 حقیقت محروم و به باطل مشغول ساخته است. 

: کافر ستمکار، نسبت به کارهایی که با دستان خود انجام           

بیمی  نظر دهد  در  کارهایش  برای  مسئولیتی  یا  بازتاب  هیچ  است.  تفاوت 

هر شخصی    کهآنسپارد غافل از  ها را به فراموشی می گیرد و بدین سبب آن نمی

در گرو دستاورد خویش است و خداوند اعمال انسان را در کتابی اختصاصی به 

 نماید. صورتی دقیق ثبت می 

نةّ : »                 ک 
َ
» أ « به معنای کنان« جمع 

پرده  و  می پوشش  را  که شیء  است  نگه  ای  مصون  دستیابی  از  را  آن  و  پوشاند 

اما خداوند در مورد می  اندیشیدن و فهمیدن است،  ارزش و مرتبه قلب به  دارد. 

گیرند و از روی لجاجت و غدر به مجادله و  ریشخند می کافران که آیات الهی را به  

آن   با  ما قلب می   ندیآی برم ستیز  پرده فرماید:  و  در پوشش  را  ایشان  قرار های  ای 

هایی از جنس جهل و عناد که  گیرد. پرده ها را می ایم که جلو فهم و ادراک آن داده

بافته را  آن  عملکردشان  و  گفتار  با  مانع  خودشان  تا  به اند  حقیقت  ورود  از 

 هایشان شود. قلب



 107     قرآن   برابر   در   مجادله :  هفتم   مبحث 

        « ادامه وَقْر:  در  خداوند  گویند.  شنیدن  در  سنگینی  به   »

گوش  بر  قرآن،  برابر  در  کافران  می مقاومت  سنگینی  آنان  صدای  های  تا  گذارد 

شنیدن    توجهی به آیات الهی و پرهیز ازحقیقت را نشنوند. این سنگینی حاصل بی

تأمل و تفکر      زمانی که مشرکین نخواهند آیات الهی را به قصدحقیقت است. تا  

 های آنان باقی خواهد ماند. بشنوند این سنگینی بر گوش 

به     : تا زمانی که کافران بخواهند                  

قلب دهند  ادامه  خویش  غدر  و  قرار مجادله  فهم  و  تأثیر  معرض  در   هایشان 

 به        آنان را  هرچند  نیبنابرا هایشان حقیقت را نخواهند شنید؛ گیرد و گوش نمی

 هدایت نخواهند شد.  گاهچیهی هدایت فرا خوانی  سو

 و   پوش است« به معنای بسیار آمرزنده و گناه غفور: »         

از       »ذوالرحمة« به دارنده و مالک رحمت گویند. رحمت خداوند به انسان عبارت

کافران به مجادله و استهزاء با آیات  هرچندعفو و گذشت و احسان و نیکی است. 

قلب بر  سنگینی  و  پوشش  و  برخاستند  گوشالهی  و  نهادند  ها  اما       هایشان 

برای بندگانش را  باقی        خداوند پیوسته آمرزگار و مهربان است و فرصت توبه 

 گذارد. می 

های مختلف آیات : کافران به گونه                 

ی تأمل و پذیرش کلام خداوند، به مجادله و ستیز  جابهکنند؛ پروردگار را انکار می
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آن می میبا  جلوه  ناچیز  مردم  نگاه  در  را  بازی پردازند؛ حقیقت  به  را  آن  و  دهند 

و  می  ندارند  باور  را  خداوند  هشدارهای  بر راحتبهگیرند؛  روی  الهی  آیات  از  ی 

را به فراموشی گردانند؛ برای عملکرد خویش عاقبتی در نظر نمیمی  گیرند و آن 

ای برای اصلاح رفتار خود نمایند؛ هیچ برنامهسپارند و پیوسته آن را تکرار می می 

افزایند. اگر خداوند بخواهد  ها میها و دشمنیندارند و بلکه پیوسته بر مخالفت 

کارهای  برابر  در  را  کافی آنان  کافرانه  رفتارهای  این  از  کند هرکدام  شان مؤاخذه 

است تا عذاب را در این دنیا بر آنان فرود آورد و فرصت زندگانی را از ایشان بگیرد اما 

باق آنان  برای  را  فرصت  و  است  رحمت  سرچشمه  و  آمرزنده  بسیار  ی خداوند 

 ی او باز گردند و مورد آمرزش قرار گیرند. سوبه گذارد شاید می 

د : »                    گاه و « به معنای وعده مَوع 

کند  « به معنای پناهگاه است. خداوند در عذاب کافران عجله نمیوأل« از » مَوئل» 

زمان  آن  تا  نخواهند  اگر  که  است  شده  تعیین  پیش  از  زمانی  کافران  برای  بلکه 

این موعد ممکن  آورد.  فرود خواهد  آنان  بر  را  بردارند عذاب  انکار  و  کفر  از  دست 

است در دنیا و یا آخرت باشد. هرگاه زمان موعود فرا رسد و کافران در معرض عذاب  

 یابند تا خود را مصون نگه دارند. هگاهی نمیقرار گیرند، در برابر عذاب هیچ پنا

             « سرزمینتلك :  به  اشاره  مثل «  هایی 

خداوند   کرد.  هلاک  را  آن  ساکنین  خداوند  که  دارد  لوط  و  ثمود  عاد،  سرزمین 
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ی پذیرش دعوت پیامبران،  جابهپیامبران را برای هدایت این اقوام فرستاد اما آنان  

روی به انکار و استهزاء آوردند و مردم را از راه خداوند باز داشتند و بدین ترتیب به 

 هرچند خود و دیگران ظلم کردند. این ستمکاری علتی برای هلاکت آنان قرار گرفت  

 خداوند هلاکت آنان را تا زمان موعود به تأخیر انداخت. 

« به معنای زمان هلاکت است. خداوند برای  مَهل ك : »         

گاهی قرار داد که در آن زمان، عذاب الهی بر آنان فرود  هلاکت آنان، تاریخ و وعده

نیست؛  می  آن  از  گریزی  هیچ  و  بر    نی بنابراآید  دلالت  کافران  از  عذاب  تأخیر 

 فراموشی یا غفلت از آنان نیست. 

 * * * 



 
 
 
 

 

 مبحث هشتم: در جست و جوی دانایی

                                

                      

                              

                       

                                

                                

                              

                                  

- 60] الكهف                            
70] 

 

 ترجمه: 
می   آنگاه»و   پیوسته  گفت:  همراهش  جوان   به  موسی  به که  تا  روم 
( پس چون به جایگاه پیوستن آن 60البحرین برسم یا روزگارانی را بپیمایم )مجمع 
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دو رسیدند ماهی خودشان را فراموش کردند آنگاه راه خودش را شکافان در دریا  
( پس چون گذشتند به جوان  همراهش گفت: صبحانه ما را برای  61پیش گرفت )
( گفت: آیا دیدی آنگاه 62ایم )گمان از این سفرمان رنج به خود یافتهما بیاور، بی 

تخته  آن  کنار  از  که  را  آن  و  کردم  فراموش  را  ماهی  من  پس  گرفتیم  جای  سنگ 
دریا پیش  را در  را یاد کنم، و به شگفتی راه خود  نبرد مگر شیطان که آن  خاطرم 

جویان  جستیم، پس بر رد پای خود پی( گفت: آن همان است که می 63گرفت )
ای از بندگان ما را یافتند که به او رحمتی از نزد خویش ( آنگاه بنده64بازگشتند )

( موسی به او گفت: آیا تو را پیروی 65دادیم و علمی از پیش خود به او آموختیم )
( گفت: 66ای آموزش دهی؟ )مرا از رهیافتی که آموزش دیده   کهآن کنم به شرط  

توانی بر چیزی که ( و چگونه می67توانی همراه من صبر کنی )همانا تو هرگز نمی 
( گفت: اگر خدا بخواهد مرا شکیبا  68از جهت دانش به آن احاطه نداری صبر کنی )

نمی  نافرمانی  تو  از  کاری  هیچ  در  و  یافت،  )خواهی  من  69کنم  اگر  پس  گفت:   )
 (« 70برای تو از آن سخن بگویم )  کهآن پیروی کردی درباره هیچ چیز از من مپرس تا  

 توضیحات: 
 حکایت موسی و خضر در صحیح بخاری و مسلم 

کعب   بن  اُبیّ  از  کهف  سوره  در  موسی  حکایت  مورد  در  مسلم  و  بخاری  امامان 

ج فرمود: روزی از پیامبر موسی که ایستاده بود و در   کنند که رسول اللهروایت می 

بنی  انسان إسرائیل خطبه می میان  از میان  پرسیدند:  داناتر خواند  ها چه کسی 

او را به خاطر پاسخ داد: من داناترین انسان ÷   است؟ موسی ها هستم. خداوند 
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ای از  علم را به )خداوند( برگردانده بود عتاب کرد و به او وحی نمود که بنده  کهن یا

از تو داناتر است. موسی البحرین است  ÷ گفت: پروردگارا!   بندگانم که در مجمع 

چگونه به نزد او بروم؟ خداوند فرمود: یک ماهی را در زنبیلی قرار بده و با خود ببر؛ 

÷ همراه با جوانی به  خواهی یافت. موسی  آنجاا  هر کجا که ماهی ناپدید شد او ر 

ای را در زنبیلی نهاد و آن را برداشت و به راه افتاد. وقتی به نام یوشع بن نون ماهی 

از کنار صخره  را  رفتند. ماهی خود  به خواب  و  زمین گذاشتند  بر  ای رسیدند سر 

قیه  . آن دو ب        زنبیل بیرون کشید و به آب رسانید: 

÷ به جوان  همراهش گفت: غذایمان را   روز را راه رفتند. هنگام صبح، موسیشبانه

          ایم:  حاضر کن که خسته و گرسنه شده 

موسی   وعده  .  که  وقتی  تا  احساس ÷  بود  نگذاشته  سر  پشت  را  گاه 

کرد. جوان  همراهش به او گفت: آن صخره را کنار آن خوابیدیم به نمیخستگی  

را   داری؟ ماهی                فراموش کردم:    جاهمان یاد 

موسی             در   .  ما  که  مکانی  گفت:   ÷

بودند جست آمده  که  راهی  همان  از  دو  آن  جاست.  همان  هستیم  آن  وجوی 

. وقتی که به آن صخره                    بازگشتند:  

رسیدند مردی را دیدند که خود را در لباسی پیچیده است. موسی سلام کرد. خضر 

گفت: در این سرزمین سلام از کجاست؟ موسی گفت: من موسی هستم. خضر 
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دهی همراه تو باشم تا اسرائیل؟ موسی گفت: آری، آیا اجازه می بنی  گفت: موسی 

          که خداوند به تو آموخته است به من نیز بیاموزی؟    آنچهاز  

توانی با من صبر کنی:  خضر گفت: ای موسی، تو نمی  .        

؛ زیرا خداوند به من چیزهایی آموخته است که              

دانم. موسی گفت: ان  دانی و به تو چیزهایی آموخته که من نمی ها را نمیتو آن 

          کنم و از فرمان تو سرپیچی نخواهم کرد: شاء الله صبر می 

. بدین ترتیب آن دو در ساحل دریا بدون کشتی به راه            

کشتی افتادند. پس از مدتی یک کشتی از کنار آن دو عبور کرد. آن دو از صاحبان  

و   را شناختند  کنند. صاحبان کشتی، خضر  را همراه خود سوار  آنها  تا  خواستند 

بدون کرایه آن دو را سوار کردند. در آن هنگام گنجشکی بر کناره کشتی نشست و 

یک یا دو منقار از آب دریا برداشت. خضر به موسی گفت: علم من و تو در برابر علم  

برداشت. سپس خضر خداوند کم  دریا  از  این گنجشک  است که  آبی  از مقدار  تر 

از تخته را بدون کرایه  یکی  ما  آنان  درآورد. موسی گفت:  از جایش  را  های کشتی 

کنی تا همه را غرق سازی؟ خضر گفت: شان را سوراخ می سوار کردند و تو کشتی 

نمی که  نگفتم  تو  به  خاطر مگر  به  مرا  گفت:  موسی  کنی؟  صبر  من  با  توانی 

                        ست مکن  فراموشی بازخوا 

این نخستین فراموشی                      .



 114     دانایی   جوی   و   جست   در :  هشتم   مبحث 

راه پسربچه  در  افتادند.  راه  به  و(  پیاده شدند  )از کشتی  بود. سپس  را موسی  ای 

های دیگر مشغول بازی بود. خضر آن کودک را گرفت و سرش را از دیدند که با بچه 

کرد. موسی بی تن جدا  فرد  آیا  بدون  ÷ گفت:  را  قتلی شده    کهآن گناهی  مرتکب 

خضر گفت: مگر به تو                باشد به قتل رساندی؟  

داشت؟   نخواهی  شکیبایی  توان  من  با  تو  که              نگفتم 

باز به راه خود ادامه دادند تا به روستایی رسیدند. از اهالی         

روستا غذا خواستند ولی آنان از دادن غذا امتناع کردند. در همان روستا به دیواری 

                  رسیدند که در حال فرو ریختن بود:  

خضر با دستش آن                        

توانستی در مقابل این کار خواستی می دیوار را راست کرد. موسی گفت: اگر می 

          مزد بگیری. خضر گفت: اینک وقت جدایی من و توست:  

یَرْحَمُ اللهُ  ج فرمودند: » رسول الله                  

مَا مْر ه 
َ
أ ن  م  عَلَیْنَا  یُقَصَّ  حَتَّی  صَبَرَ  لَوْ  دْناَ  لَوَد  را رحمت مُوسَی  «: »خداوند موسی 

می کند!   صبر  که  داشتیم  کجا دوستم  به  خضر  با  داستانش  ببینیم  تا  کرد 

 [.2380و مسلم  122انجامید.« ]صحیح بخاری می 

در مورد  الله  از رسول  ي   کند: » وجه تسمیه خضر روایت می   ابوهریره 
إ نَّمَا سُم 

يَ   ه  فَإ ذَا  بیَْضَاءَ،  فَرْوَةٍ  عَلَی  جَلَسَ  نَّهُ 
َ
أ رَ  خَضْراَءَ الخَض  ه   خَلْف  نْ  م   

را خضر تَهْتَزُّ »او   »
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نامیدند، زیرا بر روی فروه بیضاء )زمین خشک( نشست و به ناگاه آن مکان جنبید 
 [3402و سبز شد. ]صحیح بخاری: 

ای است که خداوند در این : قصه موسی، سومین قصه        

از  کند. قصه موسی در بردارنده نمونه سوره نقل می  های ها و رحمت حکمت ای 

«  فَتَی ها پوشیده است. » موجود در تدبیر امور دنیاست که از فهم و دیدگان انسان

شود و در این جا منظور جوانی به نام یوشع بن نون است که به جوان گفته می 

 باشد. همیشه همراه موسی می

برَحُ : »               
َ
کنم و ترک « یعنی خودداری نمیلا أ

گویم. منظور موسی از چنین سخنی آن است که رفتن و راه پیمودن را ترک  نمی

البحرین برسم.  دهم تا این که به مجمع کنم و پیوسته به راه خود ادامه می نمی

شود. این محل در فاصله یک « به محل پیوستن دو دریا گفته میمجمع البحرین » 

تلاقی شبانه محل  را  آن  زحیلی  وهبه  دکتر  است.  موسی  اقامت  محل  از  روزی 

عاشور آن را محل  داند و ابن المندب می اقیانوس هند و دریای سرخ در تنگنه باب

داند که در فلسطین واقع شده و به بحر الجلیل ورود رود اردن به دریاچه طبریه می

 معروف است. اقوال دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

         « ادامه «: به زمانی طولانی گفته می حُقُب :  شود. موسی در 

گوید: من از حرکت باز نخواهم ایستاد و راهم را سخنانش به جوان همراهش می 
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برای مدتی طولانی ادامه خواهم داد. این سخن موسی دلالت بر عزم ایشان برای  

های سفر برای رسیدن به مقصودش دارد و همسفرش را نیز آماده تحمل سختی 

 سازد.مدتی طولانی می 

موسی و یوشع به جایگاه    کهی هنگام:                

شان را که علامت رسیدن به البحرین رسیدند ماهیپیوستن دو دریا یعنی مجمع

 مقصدشان بود فراموش کردند و از آن غافل شدند. 

« به معنای رفتن همراه با شتاب و آسانی سَربَ : »             

تواند مانع آن شود. موسی و جوان ماهی را  چیزی نمی ای که هیچ  است، به گونه 

گاه ماهی زنده شد و راه خود را در دریا پیش گرفت و همانند فراموش کردند آن 

 رفت. شکافت و پیش می دیگر ماهیان، امواج دریا را می 

پس                 از   کهیهنگام:  جوان  و  موسی 

دریا  مجمع  گاه  گذشتند و فاصله گرفتند و وعدهالبحرین و محل رفتن ماهی به 

بیاور.  را  ما  به جوان همراهش گفت: صبحانه  را فراموش کردند موسی  خویش 

 خورند. شود که در اول روز می« به غذایی گفته میغداء »

               « رنج و سختی است. نصََب :  به معنای   »

است. علت این رنج و موسی به جوان همراهش گفت: این سفر ما را رنجور کرده  
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وعده  از  زیرا  بودند  کرده  طی  که  بود  زیادی  مسافت  که  سختی،  خودشان  گاه 

 البحرین بود عبور کردند و مسافتی دیگر را نیز پیمودند. مجمع 

: جوان در پاسخ به تقاضای                     

داری   یاد  به  و  دیدی  آیا  گفت:  استراحت    کهآنگاهموسی  تخته سنگ  آن  کنار  در 

کردیم پس من ماهی را فراموش کردم. آن جوان فراموش کرده بود قضیه زنده 

شدن ماهی و حرکت آن در دریا را برای موسی بازگو کند و موسی نیز در آن لحظه 

 به خاطر خواب یا مشغولیت، متوجه قضیه ماهی نشده بود. 

آورد و  : جوان برای فراموشی خود عذر می              

را   فراموشی می شیطان  و می عامل  می داند  را گوید: من  ماهی  خواستم قضیه 

برای تو بازگو کنم اما آن را فراموش کردم و هیچ عاملی باعث این فراموشی نشد 

مگر شیطان که مانع از آن شد تا قضیه ماهی را به خاطر داشته باشم و برای تو  

 بازگو نمایم. 

: جوان در ادامه سخنانش در مورد قضیه ماهی،             

آور راه خود را در دریا پیش گرفت. این  ای شگفت به موسی گفت: و ماهی به گونه 

 تعجب به خاطر زنده شدن ماهی و حرکت سری ع در دریا بود.
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دریا               در  رفتنش  و  ماهی  درباره  آن چه  گفت:  : موسی 

ای برای  نشانهگویی همان است که در پی آن هستیم، زیرا خداوند ماهی را  می 

 رسیدن به مقصدمان قرار داده است. 

« به معنای نشانه باقی مانده از  أثر « جمع » آثار: »      

« و  است  می قَصَصیک شیء  یک شیء  تعقیب  و  پیگیری  به  و «  موسی  گویند. 

گاه که متوجه قضیه ماهی و ارتباطش با مقصدشان شدند راهی را که  جوان آن 

بودند   آثار  فتنه  هنوز  که  برگردند  نیز  راهی  همان  از  کردند  سعی  و  برگشتند 

شان بر روی زمین باقی مانده بود و در مسیر بازگشت نیز در پی آن بودند که پاهای

 شخص مورد نظرشان را بیابند. 

ای از بندگان ما را یافتند. این بنده همان : آنگاه بنده           

این مسافرت آمده بود. خداوند   او به  برای یافتن  ی جابه خضر است که موسی 

بنده   کهن یا را  او  کند  بیان  را  این شخص  می نام  بندگان خودش  از  تا ای  خواند 

 این شخص باشد.  اشاره به بزرگی و جایگاه ویژه 

فرماید: رحمتی از نزد  اش می : خداوند درباره این بنده          

عبارت از نیکی و بخشش است. این نیکی و «  رحمت ایم. »خودمان به او بخشیده 

می  زمینهبخشش  در  بنده تواند  این  خداوند  باشد.  مختلف  سزاوار های  را  اش 
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مند ساخته بود. های مادی و معنوی بهره رحمت خویش قرار داده و او را از نیکی 

 ها، علمی است که خداوند به او بخشیده بود. یکی از انواع این رحمت 

او             به  را  و به صورتی خاص، علمی  نزد خویش  از  و   :

از ادامه آیات فهمیده    کهچنانآموختیم که به دیگران نیاموخته بودیم. این علم  

شود درباره حقیقت کارهایی است که حکمت آن بر مردم پوشیده است. لفظ  می 

نْدَ » « در این آیه اسم مکان نزدیک است و دلالت بر آن دارد که این رحمت لَدُن « و »ع 

 و علم از سوی خداوند به صوتی ویژه به این شخص داده شده بود. 

: موسی که برای                          

گاه که او را یافت یادگیری و آگاهی از علم آن شخص به این مسافرت رفته بود آن 

هایی که خطاب به او گفت: آیا با تو همراه شوم تا به من بیاموزی از رشد و آگاهی 

یافته » آموزش  » رُشد ای؟  مخالف  راه غَیّ «  معنای  به  و  انجام «  در  و خبرگی  یابی 

کارهاست. موسی از آن شخص عالم خواست تا اجازه دهد او را همراهی کند تا از  

و   منشأ  که  حقایقی  یابد.  آگاهی  است  پوشیده  او  بر  که  کارها  برخی  حقیقت 

اساس آن علمی الهی است که به آن شخص ارزانی شده بود و حکمت از انجام 

 گرفت. ای امور را در بر می پاره

: آن شخص رشید در پاسخ به درخواست                

بی گفت:  تأکید  با  نمی موسی  تو  این  شک  باشی. ظاهر  توانی همراه من شکیبا 
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کارها  آن  داد و چون  انجام خواهد  دارد که آن شخص  به کارهایی  سخن اشاره 

تواند آن را تحمل کند و ناگزیر  دارای ظاهری عجیب و غیرعادی است موسی نمی 

 بر آن اعتراض خواهد کرد. 

: و چگونه ممکن است که بر چیزی                   

«  خُبْربر جوانب مختلف آن اطلاع کافی نداشته باشی؟ »   کهی درحالشکیبایی کنی  

تواند صحت یک کار به معنای خبرگی و دانش عمیق است. انسان در صورتی می

از  بخشی  هیچ  و  باشد  داشته  کاملی  آگاهی  آن  حقیقت  از  که  کند  تأیید  را 

ها و اهداف آن کار بر او پوشیده نباشد. آن شخص خبیر، موسی را معذور حکمت

از  می  را   کهن ی اداند  تنها ظاهر  زیرا موسی  این همراهی شکیبایی کند،  بتواند در 

 بیند و باطن و حقیقت امور بر او پوشیده است. می 

دهد : موسی به آن شخص عال م اطمینان می              

که هر چند ظاهر امور برای او قابل درک نباشد اما در برابر کارهایی که خواهد دید 

 « قید  بود.  خواهد  اللهشکیبا  شاء  کار إن  یک  انجام  برای  خداوند  از  استعانت   »

کند تا خداوند را در انجام اش را معلَّق به مشیتّ خدا می است. موسی این وعده 

اش را نیز  کارش به یاری طلبیده باشد و حدود توانایی و اختیارش در انجام وعده

 به آن شخص عال م ابراز نماید. 
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کند  بخشی به آن شخص اعلام میاطمینان : موسی برای       

 رود.کند و مطابق با خواسته او پیش می که در هیچ کاری از او نافرمانی نمی 

: آن شخص                           

مرا همراهی  اگر  گفت:  او  به  و  پذیرفت  به صورت مشروط  را  تعهد موسی  صالح 

این که خودم در زمانی مناسب،  کردی پس درباره هیچ چیزی از من سوال نکن تا  

درباره هر کدام از کارهایم برایت توضیح دهم. این سخن آن بنده صالح، به موسی  

او اطمینان می  برای  نهایت  در  دید  کارهای عجیبی که خواهد  از  داد که حکمت 

 آشکار خواهد شد. 

 * * * 



 
 
 
 

 

 مبحث نهم: کارهایی عجیب 

                  

                                

                                

                                  

                                

                            

                              

 [ 78-71] الكهف                 

 

 ترجمه: 
در کشتی سوار شدند، آن را سوراخ کرد، گفت: آیا این   کهآن »پس راه افتادند تا  

گمان کاری بسیار زشت را انجام را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنی؟! بی 
( گفت: 72توانی همپای من شکیبایی کنی )( گفت: آیا نگفتم که تو نمی71دادی )

( 73فراموش کردم بازخواست مکن و در کارم بر من سخت مگیر )  آنچهمرا در برابر  
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ای را ملاقات کردند و او را کُشت، گفت: آیا پسربچه  کهآن پس آن دو راه افتادند تا  
گمان کاری ناپسند را آن که در برابر جانی باشد؟ بی ای را کشتی بیشخص پاکیزه 
( دادی  نمی74انجام  تو  همانا  که  نگفتم  تو  به  آیا  گفت:  من (  همپای  توانی 

( گفت: اگر بعد از این درباره چیزی از تو پرسیدم پس مرا همراه  75شکیبایی کنی؟ )
به   کهآن ( پس آن دو راه افتادند تا  76ای )شک از نزد من به عذری رسیده مگیر، بی 

مردم   از  رسیدند،  شهری  را   آنجامردم  آنان  که  نپذیرفتند  پس  خواستند  غذا 
ا بر خواست فرو ریزد، پس آن ر گاه دیورای در آنجا یافتند که میمهمانی کنند، آن 

اگر می  آن مزُدی می پا داشت، گفت:  بر  این جدایی  77گرفتی )خواستی  ( گفت: 
بین من و توست، به زودی تو را به فرجام آن چه نتوانستی بر آن شکیبایی کنی  

 («. 78دهم )خبر می 
 توضیحات: 

که در روایت امام بخاری و امام   -موسی و آن بنده صالح    کهآن : بعد از      

شد   نامیده  خضر  که    -مسلم  چیزهایی  درباره  موسی  که  کردند  توافق  هم  با 

بیند سوالی نپرسد و خضر نیز در پایان سفرشان حکمت از انجام کارهایش را می 

 البحرین به راه افتادند. برای موسی بازگو کند پس آن دو در کنار مجمع

 کهآن : آن دو به رفتن خویش ادامه دادند تا                

به یک کشتی رسیدند و در آن سوار شدند. خضر قسمتی از کشتی را شکافت و 

 ای را از آن جدا نمود. تخته
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: موسی تعهد خود را فراموش کرد و خطاب به آن           

 سرنشینان آن را غرق نمایی؟!   کهآن کنی تا  مرد صالح گفت: آیا کشتی را سوراخ می 

 کاری ناگوار در میان آوردی. »إ مر« به معنای کار            
: یقینا 

آور دانست که چرا عجیب و زشت است. موسی این کار را بسیار زشت و شگفت 

خضر باید احسان یک شخص را با ضرر رساندن رساندن به او و به خطر انداختن  

 دهد. جان تعدادی انسان پاسخ 

: خضر خطاب به موسی گفت: آیا پیش                   

توانی  از این نگفته بودم که تو به سبب کارهای عجیبی که از من خواهی دید نمی 

 همراه با من شکیبا باشی؟

: موسی در برابر عهدی                  

فراموش کردم مورد   آنچهکه شکسته بود از خضر پوزش طلبید و گفت: مرا در برابر  

گیرانه با من رفتار مکن.  سرزنش قرار مده و در مورد کاری که انجام دادم سخت 

می إرهاق» از خضر  است. موسی  برگرفتن  در  و  پوشاندن  معنای  به  در  «  خواهد 

برابر چیزهای  در  و  نگیرد  او سخن  بر  با همدیگر هستند چندان  که  زمانی  مدت 

 بیند از او انتظار نداشته باشد که هیچ گونه اعتراضی نکند. عجیبی که می 
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خضر عذر موسی را پذیرفت از    کهآن : بعد از                

ای را ملاقات کردند و خضر پسربچه  کهن ی اکشتی پیاده شدند و به راه افتادند تا  

 ای را کشت. پسربچه

گناه و : موسی به خضر گفت: آیا شخص بی              

 آن که کسی را کشته باشد تا بخواهی از او قصاص بگیری؟! کُشی بی پاکیزه را می 

« به کاری گویند  نُکر شک کاری ناپسند انجام دادی. » : بی          

بی و  پاک  نفس  قتل یک  آشکارا است.  و  و فسادی ظاهری  دارای زشتی  گناه  که 

 تواند قابل دفاع باشد. نمی  گاهچیه دارای قباحتی است که 

تر خطاب : خضر با تأکیدی بیش                  

تو نمی تو نگفته بودم که  به  آیا  تکرار کرد:  با من شکیبا باشی؟  به موسی  توانی 

تر کلام به ضمیر مخاطب اضافه شده است و « برای تأکید بیش لكحرف »لام« در »

 اصطلاحا  لام تبلی غ نام دارد.

سخنان  : موسی در پاسخ به                    

خضر گفت: اگر بعد از این حادثه، از تو درباره چیزی از کارهایی که انجام خواهی 

داد سوالی کردم و اعتراض کردم پس مرا همراه خود مگیر و من فرصت همراهی  

 با تو را از دست خواهم داد.
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: موسی که دو بار بر خلاف تعهدش سخن گفته بود              

به ناشکیبایی خودش اعتراف کرد و منصفانه خطاب به خضر گفت: تو از نزد من 

ای که اگر بار دیگر بر کارهای تو اعتراض  ای و این حق را پیدا کرده دارای عذر شده 

 کردم مرا از همراهی خود محروم سازی. 

: سپس موسی و آن مرد دانا بار                   

تا   افتادند  راه  به  غذا    کهنی ادیگر  درخواست  مردمانش  از  و  رسیدند  شهری  به 

برای   بود که موسی و خضر  بر اساس حقی  آن شهر  از مردمان  کردند. طلب غذا 

 مهمان رهگذر از یک شهر توقع داشتند. 

موسی و خضر   کهن یا: مردمان آن شهر خودداری کردند از          

 ی آورند. جابه را مهمان کنند و حق مسافر را 

: موسی و خضر در حال گرسنگی به              

زدند دیواری را مشاهده کردند که در  راه افتادند و هنگامی که در آن شهر قدم می 

آستانه فرو ریختن بود. خضر مشغول به کار شد و آن دیوار را بر پا داشت و مانع از 

«  یرُید « به معنای ویران شدن و فرو ریختن است و فعل » انقضاض شد. » ریزش آن  

 خواست که فرو ریزد. دلالت بر آن دارد که آن دیوار کج شده و می 
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: موسی که بخل آن مردم را مشاهده کرده                

از ایشان مُزدی دریافت شود   کهآن بود آنان را سزوار چنین خدمتی ندانست مگر  

خواستی و بدین خاطر نیز بار دیگر تعهدش را فراموش کرد و به خضر گفت: اگر می 

 توانستی در برابر این کارت از صاحبان آن دیوار مزُدی دریافت کنی. می 

بی              بار دیگر  بر : خضر که  بنا  را دید  تابی موسی 

اسباب جدایی   تو،  اعتراض  این  او گفت:  به  بود خطاب  او گذاشته  با  که  شرطی 

توانیم همراه هم باشیم ما بیش از این نمی  نیبنابرامیان من و تو را کامل نمود؛  

 و اکنون باید از همدیگر جدا شویم. 

موسی را به همراه    کهآن : خضر قبل از                  

می  انجام  که  را  کارهایی  حقیقت  که  بود  گفته  او  به  که  بپذیرد  زمان  هر  دهد، 

نباید  موسی  زمان  آن  تا  اما  کرد  خواهد  بازگو  او  برای  بداند  مناسب  خودش 

باشد   شکیبا  همراهی  این  در  نتوانست  موسی  که  حال  باشد.  داشته  اعتراضی 

می  خبر  او  به  می خضر  آگاه  کارها  آن  حقیقت  از  را  او  که  » دهد  به  تأویلسازد.   »

معنای عاقبت و سرانجام یک کار است. آن مرد دانشمند خطاب به موسی گفت:  

سازم که در نگاهت بسیار عجیب  به زودی تو را از سرانجام و راز کارهایی آگاه می

 آن شکیبا باشی.آور بود و بدین خاطر نتوانستی آن را تحمل کرده و بر و شگفت 

 * * * 



 
 
 
 

 

 مبحث دهم: راز کارهایی عجیب 

                          

                            

                              

                          

                        

 [ 82-79] الكهف                

 

 ترجمه: 
کردند، پس خواستم که آن را »اما کشتی از آن  بینوایانی بود که در دریا کار می 

را به ناحق میمعیوب سازم و فرارویشان پادشاهی بود که هر کشتی گرفت  ای 
به بچه، پس پدر و مادرش مومن بودند، پس ترسیدیم که آن دو را ( و اما پسر79)

( پس خواستیم که پروردگارشان بهتر از وی در پاکی و 80سرکشی و کفر وا دارد )
( و اما آن دیوار، پس از آن  دو نوجوان  81ها عوض دهد )تر در مهربانی را به آن نزدیک 

یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی برای آن دو وجود داشت و پدر آن دو شایسته  
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کار بود، پس پروردگارت خواست که آن دو به کمال قدرت خویش برسند و گنج 
از پروردگارت، و آن را به فرمان خود انجام دادم،  خود را بیرون آورند، بخشایشی 

 («. 82نتوانستی بر آن شکیبایی کنی )  آنچهاین است راز 
 توضیحات: 

موسی نتوانت    کهآن : بعد از           

کرد طبق قراری حکمت کارهای خضر را دریابد و پیوسته بر کارهای او اعتراض می 

که با همدیگر داشتند خضر موسی را از ادامه مصاحبت با خودش منع کرد اما در  

مورد حکمت کارهایش به ترتیب برای او توضیح داد. خضر در مورد اولین واقعه،  

یعنی سوراخ کردن کشتی گفت: کشتی از آن  افراد بینوا بود که در دریا مشغول کار  

»مساکین« جمع »مسکی می بودند.  گفته  افرادی  به  منب ع ن«  یک  دارای  که  شود 

مالی محدود هستند و امکان ازدیاد یا جایگزینی سرمایه و درآمد برای آنها وجود 

 تر است. ندارد و مخارجشان از درآمدشان بیش 

با           خواستم  پس  تخته :  کردن  جدا  یا  کردن  از سوراخ  ای 

 کشتی، آن را معیوب سازم.

کش، : پشت سر این بینوایان زحمت                 

گیرد. پادشاهی که در کمین  پادشاهی است که هر کشتی سالمی را غاضبانه می 
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خواست کشتی را معیوب است تا اموال مردم را به زور از آنان بگیرد. مرد دانا می 

 سازد تا پادشاه آن کشتی را ارزشمند نبیند و از آن منصرف گردد. 

: و اما آن نوجوانی که او را به قتل رساندم پدر و        

 مادری با ایمان داشت. 

: پس ترسیدیم که آن پسر، والدین خود             

تسلیم  را به سرکشی و کفر و ادار نماید. علاقه شدید والدین به فرزندشان سبب  

شود تا جایی که فرمانبری از خداوند و  ها و باورهای او میآن دو در برابر خواسته

 دهد. های فرزند و رضایت او می ایمان جای خود را به تأمین خواسته 

ما خواستیم آن    نیبنابرا:                      

تر و فرزند را که مایه گمراهی پدر و مادرش بود بکُشیم تا خداوند فرزندی پاکیزه 

توان از مندی به فرزند را نمیسزاوارتر در مهربانی به آن دو عوض دهد. مهر و علاقه

خواسته ما آن است که خداوند فرزندی به   نی بنابراقلب مرد و زن جدا ساخت؛  

این والدین عنایت فرماید که دارای اخلاقی پاک باشد و مهر پدر و مادر را به نیکویی 

 درک کند. 
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: و اما آن دیواری که بر پا داشتم                 

و مانع از فرو ریختن آن شدم از آن  دو یتیم در آن شهر بود. شهری که ساکنینش 

 ورزیدند. توجهی به ضعیفان نداشتند و بلکه از تضیی ع حقوق آنان دری غ نمی 

ای متعلق به آن  : زیر آن دیوار گنجینه                 

دو یتیم قرار داشت و پدر آن دو نیز انسانی شایسته بود. گنجی از مال حلال که آن  

 انسان صالح برای فرزندان خویش مخفی ساخته بود.

بندگان                  خداوند   :

کند؛ بنابراین  های صالح را ضای ع نمی انسانسازد و دسترنج  نیازمندش را رها نمی

پروردگارت چنین اراده نمود که این یتیمان بزرگ شوند و به توانمندی برسند و 

شُدّ ای را که پدر و مادر برای آن دو مخفی ساخته است بیرون آورند. » گنجینه 
َ
« به أ

 شود.شکوفایی و توانمندی در عقل و جسم گفته می 

: ]تمام آن کارهایی که انجام دادم و تو ای موسی بر آن شکیبا          

کردی[ رحمتی از جانب پروردگارت بود. رحمتی که حفظ نبودی و بر آن اعتراض می 

دین   بینوایان،  که   مؤمنانمال  رحمتی  داشت.  پی  در  را  یتیمان  فردای  تأمین  و 

حاصل  مشقّت  یک  تحمل  یا  و  کودک  یک  قتل  خسارت،  یک  قیمت  به  گاهی 

از می  آگاهی  است.  هستی  امور  از  آگاهی  به  وابسته  آن  درک  که  رحمتی  شود. 
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هایی که در بسیاری از موارد، از دیدگان مخفی است و انسان را در تحمل حکمت

 کند. ها دچار تردید میسختی 

: آن مرد حکیم در مورد تمامی کارهایی که انجام داده           

گفت:   موسی  به  خطاب  و   آنچهبود  اراده  و  عقل  و  فرمان  به  دادم  انجام  من 

تشخیص خودم نبود و من در انجام آن کارها، اختیاری نداشتم که سزاوار توبیخ  

ای امور جاری در  باشم. من در انجام آن کارها فرمانبری بودم که از حقیقت پاره

نمونه تنها  مورد،  این سه  بود.  یافته  آگاهی  فراوانی هستی  قضایای  میان  از  ای 

 است که در عالَم جریان دارد و راز آن بر مردمان پوشیده است. 

هایی « به مجموع حکمتذلك : اسم اشاره »                 

می  آنبر  خضر  که  با  گردد  همراهی  پایان  در  خضر  کرد.  بازگو  موسی  برای  را  ها 

راز همان کارهایی است که   و  این حقیقت  به موسی گفت:  این سفر،  در  موسی 

عْ« به  عْ« مضارع »إسطاع« و مخفف »تسَْتطَ  نتوانستی بر آن شکیبا باشی. »تسَْط 

و  میل  با  همراه  کار  انجام  توانایی  از  عبارت  استطاعت  است.  استطاعت  معنای 

 رغبت است. 

 * * * 



 
 
 
 

 

 حکایت ذوالقرنینمبحث یازدهم: 

                                

                        

                                  

                                    

                                

                                

                                  

                          

                                

                                

                                  

                                  

 [ 98- 83] الكهف             
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 ترجمه: 
ذوالقرنین می درباره  تو  بر  »از  را  او  از  یادی  زودی  به  بگو:  شما خواهم پرسند، 

ای ( همانا ما به او در زمین امکاناتی بخشیدیم و از هر چیزی سررشته83خواند )
به مغرب خورشید رسید    کهآن ( تا  85( پس سببی را در پی گرفت )84به او دادیم )

کند و در کنار آن قومی را یافت.  آلود غروب میای گل آن را دریافت که در چشمه
در میان ایشان نیکویی را   کهنی اکنی و یا  عذاب می   کهنیاگفتیم: ای ذوالقرنین، یا  

)در پیش می اما  86گیری  را عذاب خواهیم کرد،   کهآن ( گفت:  او  ستم کند پس 
(  87ی پروردگارش برگرداند شود پس به عذابی سخت عذابش کند )سوبه  آنگاه
پاداش،   ایمان آورد و کاری شایسته انجام دهد پس برای او به عنوان  کهآنو اما  

( باز سببی را در پی  88مان به او آسان خواهیم گرفت )نیکوترین است، و در فرمان 
به جایگاه طلوع خورشید رسید آن را دریافت که بر قومی طلوع    کهآن ( تا  89گرفت )

بود، و   نیچنن ی ا(  90کند که در برابر آن برای ایشان پوششی قرار نداده بودیم )می 
(  92( باز سببی را در پی گرفت ) 91نزد او بود بسی احاطه داشتیم )  آنچهدر آگاهی به  

به میان دو کوه رسید، در میان آن دو، قومی را یافت که نزدیک نبودند به   کهآن تا  
)  کهآن  بفهمند  را  مأجوج 93زبانی  و  یأجوج  همان  ذوالقرنین،  ای  گفتند:   )

آیا برای تو هزینه  ا این بین ما و ایشان ای قرار دهیم تفسادگران در زمینند، پس 
پروردگارم در آن به من امکانات داده است بهتر    آنچه( گفت:  94سدّی قرار دهی )

است؛ پس با نیرویی مرا یاری دهید تا بین شما و ایشان سدّی یکپارچه قرار دهم  
گاه که میان آن دو کوه را برابر ساخت گفت: های آهن بیاورید، تا آن ( برایم پاره 95)
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تا   بر آن مس گداخته بریزم   کهآن بدمید،  تا  برایم بیاورید  آن را آتش نمود گفت: 
( گفت: 97( پس نتوانستند که از آن بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند )96)

این رحمتی از جانب پروردگار من است، پس چون وعده پروردگارم فرا رسد آن را  
 («. 98هموار گرداند، و وعده پروردگار من حق است )

 توضیحات: 
دیگر            به  را  ذوالقرنین  حکایت  »واو«  حرف   :

اللهپرسش  رسول  از  یهود  یا  قریش  می های  عطف  که ج  داستانی  آخرین  کند. 

کند داستان فرمانروایی عادل به نام ذوالقرنین است. خداوند در این سوره نقل می 

« در لغت عرب به معانی مختلفی مثل زمان، شاخ، گیسو و جهت آمده است،  قرن »

وجود   نیبنابرا مختلفی  اقوال  نیز  ذوالقرنین  تسمیه  وجه  مورد  در  معانی،  تعدد 

تاج فرمانروایی   - 2کرد )دو دوره زمانی(  در زمان دو قرن از مردم زندگی می   - 1دارد:  

دو جهت    - 4موهای سرش را به صورت دو گیسو بافته بود    -3او دو شاخ داشت  

عالَم یعنی شرق و غرب را درنوردیده بود. خداوند در قرآن به بیان لقب این شخص 

اند با دلایلی مختلف اکتفاء کرده است اما برخی مفسرین و مورخین تلاش کرده 

از:   عبارتند  زمینه  این  در  اقوال  مشهورترین  بپردازند.  فرمانروا  این  نام  تعیین  به 

پرست روم(، کوروش کبیر )بنیانگذار قدونی )امپراطور و کشورگشای بتاسکندر م

میَر(. صرف نظر از اثبات یا ردّ اقوال  سلسله هخامنشی( و تبُ َّع أبوکریب )پادشاه ح 

اشاره فرمانروا  این  موقعیت  و  زمان  نام،  به  خداوند  تا مذکور،  است  نکرده  ای 
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عبرت حکمت و  تحت  ها  و  نگشته  محدود  داستان  این  از  برداشت  قابل  های 

 الشعاع قرار نگیرد.

ای از یاد و  : بگو ای رسول خدا، به زودی گوشه            

مفصل به بیان سرگذشت    صورتبهکنم. خداوند  خاطره او را برای شما بازگو می

از عبارت  ذوالقرنین نمی ن﴿پردازد و در مورد آن  كر ا  هُ م  از  استفاده می   ﴾ذ  کند؛ یعنی 

یاد و خاطره  بیان  به  تنها  او،  زندگی و سرگذشت  داستان  او میان  زندگانی  از  ای 

کنیم تا پاسخی به پرسش مشرکین و یهود و عبرتی برای خردمندان  بسنده می 

 باشد. 

« به معنای نیرو بخشیدن و امکانات دادن تمکین: »             

امکاناتی که به او بخشیده است. خداوند سرگذشت ذوالقرنین را با بیان قدرت و 

آغاز می که بود  زمین  در مناطق مختلف  امکانات  و  این قدرت  از  ذوالقرنین  کند. 

می بر  در  را  غرب  و  می شرق  استفاده  سرزمین گرفت  و  زیر کند  را  مختلفی  های 

 آورد.فرماندهی خود در می

« در لغت به معنای ریسمان است، و به  سبب : »             

می وسیله   گفته  تجهیزات  یا  قدرت  علم،  مثل  کاری  هر  خداوند انجام  شود. 

کند و آن عبارت از اسباب متنوعی است که موهبتی دیگر به ذوالقرنین را بیان می 

برد. خداوند به ذوالقرنین اسباب مختلفی برای انجام کارهای مختلف به کار می 
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برد و او را از ضعف در  کند که برای انجام کارهای مختلف از آن بهره می عنایت می 

 سازد.بخشد و امور مشکل را برای او ممکن می رسیدن به مقاصدش رهایی می 

« به معنای پیگیری و دنباله روی است. ذوالقرنین سبب از إتباع: »       

داشت   نظر  در  که  به مقصدی  تا  گرفت  پی  بود  داده  او  به  را که خداوند  اسبابی 

 رساند. برسد. این سبب وسایل و ابزار سفر راهی بود که او را به مغرب زمین می 

: ذوالقرنین به وسیله اسبابی                       

گاه خورشید رسید.  به غروب  کهن یاکه در اختیار داشت مسیری طولانی را پیمود تا  

لبه مغرب رسید خورشید چنان در نظرش آمد که در چشمه  کهی هنگام آلود ای گ 

ئة کند. »رود و غروب میفرو می لعَین حَم  آلودی گویند که به رنگ  « به چشمه گ 

آیه، مسافرت   نیبنابراسیاه درآمده یا تبدیل به یک لجنزار شده است. ذوالقرنین  

ای باتلاقی و گرمسیر رسید  منطقهی مغرب ادامه داد تا به نزدیکی  سوبه خود را  

 که فراتر از آن با اسباب موجود در آن زمان قابل گذر نبود. 

آلود  : ذوالقرنین در آن منطقه باتلاقی و در کنار آن چشمه گل         

 رنگ، گروهی بزرگ و ناشناخته را یافت. تیره 

: گفتیم: ای ذوالقرنین،                          

در برابر شرک و عدم پذیرش    کهن یاتو در برابر این قوم صاحب اختیار هستی. یا  
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 کهن یا کنی و یا  ی مقابله می سختبهآوری و با آنان  ایمان، روی به تعذیب آنان می 

«  قلناکنی. لفظ » گیری و با آنان مدارا می ای نیکو در پیش می در میان ایشان رویه 

خداوند از طریق وحی با ذوالقرنین سخن    کهن یا تواند دلالت داشته باشد بر  می 

است؛   است    نیبنابرا گفته  پیامبر  می   هرچندذوالقرنین  لفظ  بر  این  دلالت  تواند 

یا   و  باشد  داشته  که   کهن یا الهام  است  الهی  سنتی  و  قاعده  خداوند،  سخن 

اختیار  ذوالقرنین  به  خداوند  صورت  هر  در  است.  آموخته  پیامبران  از  ذوالقرنین 

 بیند با آن رفتار نماید.مناسب می  آنچهدهد که مطابق با می 

این قوم چنان                با  رفتار من  : ذوالقرنین گفت: 

دهم. ظلم خواهد بود که هر کس ظلم کند پس به زودی او را مورد عذاب قرار می 

 [ 13] لقمان              این قوم، شرک و مقابله با ایمان است  

 گیرد. کشتار یا تضعیف آنان مورد تعذیب و پیگرد قرار می لهیوسبهکه 

ی  سوبه : سپس چنان شخصی بعد از مرگ                  

و پروردگارش او را به عذابی سخت دچار خواهد    شود یم پروردگارش بازگردانده  

نمود. این عذاب آخرت است که در مقایسه با عذاب دنیا، بسیار سخت و ناگوار 

 است. عذابی که افزون بر عذاب دنیا خواهد بود. 

ایمان آورد و خود را در    کهآن : و اما                    

امنیت از عذاب الهی قرار دهد و کاری شایسته انجام دهد که تأییدکننده و مطابق 
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ها به عنوان پاداش برای  با ایمان درونی و خالص او باشد پس نیکوترین موهبت 

« بود.  خواهد  و الحُسنَی او  است  نیکوترین  و  بهترین  معنای  به  تفضیل  اسم   »

کند که عبارت از پاداش ایمان  ها را تعیین می« علت اختصاص این نیکوترین جزاء  »

های أخروی تواند در دنیا و آخرت باشد. نیکی و عمل صالح است. »الحُسنی« می 

            شمار آن است:  های بیعبارت از بهشت و نعمت

                            

نیکی  [ 26] يونس نعمت و  انواع  دنیوی  و  های  خصلتها  و  مادی  های امکانات 

 گردد.پسندیده و اخلاق پاکیزه را شامل می 

« عبارت از سخن نرم و آسانی است که یسُر : قول »             

مر . » داندی م شنونده آن را خوشایند و قابل پذیرش  
َ
« نیز به فرمان و تکلیف گفته أ

ایمان و عمل صالح کند که در رفتارش با کسانی که  شود. ذوالقرنین تأکید میمی 

آنان را وادار و موظف به انجام هیچ کار سخت   نیبنابراگیر است؛  را برگزیدند آسان 

 . کندیمسازد بلکه با آسانی و مهربانی با آنان رفتار فرسایی نمی و طاقت

از           را به   کهآن : ذوالقرنین بعد  مغرب را به تصرف درآورد و آنان 

سفر   ادامه  برای  را  اسباب  دیگر  بار  نمود  دعوت  شایسته  کارهای  و  یکتاپرستی 

 فراهم آورد و راهی دیگر را در پیش گرفت. 
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                                  :

تا   داد  ادامه  خویش  سفر  به  یعنی   کهنیاذوالقرنین  خورشید،  طلوع  جایگاه  به 

پرده مشرق زمین رسید. در منتهای شرق، خورشید را چنان یافت که مستقیم و بی

تابد و خداوند هیچ پوشش و مانعی را برای آن قوم قرار نداده بود بر یک قوم می 

تا بخواهند خود را از تابش مستقیم خورشید مخفی سازند. وضعیت زندگی این  

و   شهرنشینی  از  آنان  محرومیت  میزان  بیانگر  که  قوم  جایی  تا  بود  تمدن 

دانستند چگونه خود را از تابش مستقیم خورشید نگه دارند. بدویتّ این قوم نمی

می ایجاد  نیز  را  گمان  حیوانات این  همانند  و  بودند  عُریان  قومی  آنان  که  کند 

می  بازگو زندگی  قوم  این  مورد  در  را  قضاوتی  یا  سخن  هیچ  خداوند  کردند. 

نمینمی در سطحی  را  آنان  ذوالقرنین  گویی  و  کند،  تعلیم  مورد  بتوانند  که  بیند 

حدود  به  اشاره  تنها  حکایت،  از  بخش  این  ذکر  از  هدف  و  گیرند  قرار  دعوت 

 فرمانروایی ذوالقرنین است. 

    « تشبیه  حرف  » کاف :  اشاره  اسم  و  وسعت  ذلك «  به  اشاره   »

را   مشرق  تا  مغرب  که  دارد  ذوالقرنین  فرمانروایی  و  میلشکرکشی  شد. شامل 

تواند اشاره به مشابهت رفتار و حکمی داشته باشد همچنین عبارت »کذلك« می 

به    هرچندکه ذوالقرنین با دو قوم ساکن در مغرب و مشرق داشت؛ بدین ترتیب  

« دلالت بر آن کذلك کند اما عبارت »رفتار ذوالقرنین با مردمان مشرق اشاره نمی
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دارد که ذوالقرنین در مورد مردمان مشرق نیز اختیار داشت که آنان را عذاب دهد 

 به نیکی با آنان مدارا کند.  کهن یایا 

«  خُبر « به معنای فراگیری و تسلط است و »إحاطه: »          

آگاهی و علم عمیق گویند.   فرا  به  را  گستره فرانروایی ذوالقرنین مغرب و مشرق 

امکانات و اسباب فراوان، او را بر هر قوم و ملتی برتری داده بود، و این در گرفته و  

حالی است که علم عمیق و دقیق  خداوند او را فرا گرفته و حکمش بر او مسلط 

از قدرت و ثروت که به دست آورده است   آنچهانجام داده و    آنچه  نیبنابراباشد؛  می 

تواند معنای دیگری خارج از حدود علم و قدرت خداوند نخواهد بود. این آیه می

قصه را خلاصه  کهآنرغم فرماید علینیز داشته باشد؛ خداوند در این آیه به ما می 

کند اما او کاملا  به احوال و جریانات پیش روی ذوالقرنین آگاه بوده حکایت می 

 است. 

ی  سو به: بار دیگر اسبابی تدارک دید و از مشرق زمین راهی          

 مقصدی دیگر در پیش گرفت و با لشکریانش به راه افتاد.

: ذوالقرنین مسیر خویش را از مشرق ادامه داد تا به              

« به مانع و حایل گویند که ممکن است ساخته  سُدّ « یا »سَدّ میان دو کوه رسید. » 

دست بشر )سد( یا طبیعی )کوه( باشد. خداوند محل این دو کوه را مشخص نکرده 
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توان فهمید که در جهتی غیر از شرق و غرب، یعنی شمال یا است و تنها از آیات می 

 ای کوهستانی است. جنوب قرار دارد و منطقه

ی آن دو کوه، گروهی : در کنار تنگه                  

توانستند بفهمند. این عدم توانایی در فهم سخن  را یافت که هیچ سخنی را نمی

کوهستان می  در  زندگی  خاطر  به  دیگر  اقوام  با  آنان  ارتباط  عدم  از  ناشی  تواند 

 باشد. 

: آنان چون ذوالقرنین                      

و لشکر و قدرتش را دیدند درباره قومی با او سخن گفتند که فسادگران بر روی 

کوه هجوم  دو  آن  میان  تنگه  از  که  است  مأجوج  و  یأجوج  قوم  این  نام  زمینند. 

دادند. خداوند در سوره  آوردند و مردمان ساکن در آن منطقه را مورد آزار قرار می می 

أنبیاء نیز در مورد یأجوج و مأجوج سخن گفته و در مورد خروج آنان قبل از برپایی 

               فرماید: قیامت می 

                        

 کهآن »تا  :    [97،  96] الأنبياء                      

( ارتفاعات سرازیر شوند  از همه  آنان  و  باز شود  یأجوج و مأجوج  ( و وعده 97راه 

هنگام   آن  در  شود.  دوخته  بالا  به  کافران  چشمان  آنگاه  و  گردد  نزدیک  راستین 

 گویند: وای بر ما، به راستی که ما از این وضعیت غافل و بلکه ستمکار بودیم«. 
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و مأجوج قومی  که طبق  یأجوج  اللهاند  از خداوند  فرمایش رسول  نقل  به  ج 
الله رسول  نیست.  آنان  در  هیچ خیری  می  عزوجل،  قدسی  در حدیثی  فرماید:  ج 

جْ  » خْر 
َ
يَقُولُ اللَّهُ تعََالَى: " يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ ف ي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أ

نْدَهُ   ينَ، فَع   وَت سْع 
ائةٍَ وَت سْعَة  لْفٍ ت سْعَ م 

َ
نْ كُل  أ ار ؟، قَالَ: م 

ار ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّ
بعَْثَ النَّ

غ   الصَّ يبُ  هُمْ  يشَ  وَمَا  سُكَارَى  النَّاسَ  وَتَرَى  حَمْلَهَا،  حَمْلٍ  ذَات   كُلُّ  وَتضََعُ  يرُ، 
ا  رَسُولَ  ياَ  قَالُوا:   " يد   ه  شَد 

اللَّ عَذَابَ  نَّ  وَلَك  "  ب سُكَارَى،  قَالَ:  دُ؟  الوَاح  ذَل كَ  يُّنَا 
َ
وَأ  ، ه 

للَّ
، إ ن ي   ه  ي ب يَد  ي نَفْس  ذ 

ا. ثمَُّ قَالَ: وَالَّ لْف 
َ
جُوجَ أ

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
نْ يَأ  وَم 

نْكُمْ رجَُلا  رُوا، فَإ نَّ م  بْش 
َ
أ

تَ  نْ 
َ
أ رْجُو 

َ
»أ فَقَالَ:  فَكَبَّرْناَ،   " ة 

الجَنَّ هْل  
َ
أ ربُعَُ  تكَُونُوا  نْ 

َ
أ رْجُو 

َ
«  أ ة 

الجَنَّ هْل  
َ
أ ثلُُثَ  كُونُوا 

نْتُمْ ف ي النَّاس   
َ
« فَكَبَّرْناَ، فَقَالَ: مَا أ ة 

هْل  الجَنَّ
َ
وا ن صْفَ أ

نْ تكَُونُ
َ
رْجُو أ

َ
فَكَبَّرْناَ، فَقَالَ: »أ

ثَوْ  لْد   ج  ف ي  بيَْضَاءَ  كَشَعَرَةٍ  وْ 
َ
أ بْيَضَ، 

َ
أ ثَوْرٍ  لْد   ج  ف ي  وْدَاء   السَّ عَرَة  

كَالشَّ سْوَدَ إ لاَّ 
َ
أ «. رٍ 

گوید: آماده و گوش به فرمان  فرماید: ای آدم، آدم در جواب می»خداوند متعال می 
فرماید: جهنمیان را تو ام و خیر فقط در دستان توست. خداوند خطاب به او می 

فرماید: از هر هزار نفر، نهصد و نود  گوید: جهنمیان چقدر هستند؟ می جدا کن. می 
می  پیر  کودک،  این سخن،  با شنیدن  نفر.  نه  فرو و  را  بارش  باردار،  زن  هر  و  شود 

بینی ولی مست نیستند بلکه عذاب خدا، شدید  گذارد و مردمان را مست می می 
است. اصحاب پرسیدند: آن یک نفر، از میان ما چه کسی است؟ فرمود: »خوشحال 

ود. سپس رباشید، زیرا از شما یک نفر و از یأجوج و مأجوج هزار نفر به جهنم می 
بهشتیان،  یک سوم  امیدوارم  اوست،  در دست  که جانم  ذاتی  به  افزود: سوگند 
شما باشید. ما تکبیر گفتیم. سپس فرمودند: امیدوارم نصف اهل بهشت، شما 
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باشید. باز هم ما تکبیر گفتیم. بعد از آن فرمودند: شما در میان مردم، مانند یک تار  
تار موی سفید   مانند یک  و  باشد  گاو سفیدی  پوست  بر  که  موی سیاه هستید 

و صحیح مسلم:   3348هستید که بر پوست گاو سیاهی باشد.« ]صحیح بخاری:  
379] 

نشین خطاب : آن قوم کوه                

به ذوالقرنین ادامه دادند: پس آیا برای رهایی از هجوم یأجوج و مأجوج، برای تو 

ی آن، تو نیز در بین ما و آنان سدّی  جابه ای را از اموال خویش تعیین کنیم تا  هزینه

 بر پا کنی و میان دو کوه را که راه هجوم آنان است مسدود سازی؟

گفت:                 آنان  درخواست  به  پاسخ  در  ذوالقرنین   :

ای است که هزینهامکانات و قدرتی که پروردگارم به من داده است بهتر از خراج و  

 مُزد به من پرداخت کنید.   عنوانبهشما بخواهید 

: به جای پرداخت دستمزد به من، مرا با                

قدرت و نیروی خودتان یاری دهید تا سدّی استوار و نفوذناپذیر بین شما و آنان  

« دهم.  دنبالهرَدْمقرار  بنایی  به  و  «  آن  در  نفوذی  راه  هیچ  که  گویند  استوار  و  دار 

می  احتمال  خاطر  بدین  و  باشد،  نمانده  باقی  نظر پیرامونش  در  ذوالقرنین  رود 

تنگه، تمامی شکاف  آن  بر  راهداشت علاوه  نیز مسدود نماید.  ها و  را  های مجاور 

حس مشارکت را در   کهآن درخواست کمک از افراد ساکن در آن منطقه، علاوه بر  
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کرد دلیل بر بزرگی و وسعت بنایی است که باید بین دو کوه بزرگ را  آن تقویت می 

 ساخت. مسدود می 

پاره          من  برای   : « بیاورید.  بزرگ  » زبُرُهایی  جمع  به زبُرة «   »

بر آشنایی آنان با قطعه های بزرگ آهن گویند. دسترسی این قوم به آهن دلیلی 

قدمت   بود.  و صنعت  در  تمدن  میلاد  از  قبل  هزار سال  دو  به حدود  آهن  صنعت 

می  بر  قفقاز  و  صغیر(  )آسیای  آناتولی  ذوالقرنین    نی بنابراگردد؛  منطقه  سدّ 

تواند در همین حدود جغرافیایی بنا شده باشد. همچنین لزوم استفاده از آهن می 

 در بنای این سد، دلالت بر قدرت فراوان قوم یأجوج و مأجوج دارد.

« به معنای جانب و کناره است و  صَدَف : »             

گردد.  شود که به تنگه منتهی میاطراف دو کوه را شامل می   نجایا« در  صَدَفین »

های بزرگ از آهن پر شد و به حالت  طبق فرمان ذوالقرنین، تنگه میان دو کوه با پاره 

ها  کارگران فرمان داد که بر روی آن یکسان با کوه درآمد. در این هنگام ذوالقرنین به  

ها  ور سازند تا آهن های آهنگری، آتش را شعلهآتش بیفروزند و با دمیدن در دمه

 به حالت مذاب درآید. 

« به مس گداخته گویند. آنگاه ق طر : »                    

ذوب شده   گفت: مس  کرد  برافروخته  و  مذاب  را  آهن  فرمانش  با  ذوالقرنین  که 

های آهن را به هم پیوند دهد و  برایم بیاورید تا بر روی آهن مذاب بریزیم تا پاره
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پایین شکاف ذوب مس  نقطه  کامل مسدود شود.  به صورت  است ها  آهن  از  تر 

هایی شود که در میان پارهدرجه( و همین باعث می   1538درجه و آهن    1085)مس  

ها را به هم ها، آن از آهن که ذوب نشده است نفوذ کند و علاوه بر انسداد شکاف 

 پیوند دهد. 

« به معنای چیره شدن و ظهور : »                  

« به شکاف و سوراخ گویند. یأجوج و مأجوج استطاعت و نَقببالا رفتن است، و »

توان آن را نداشتند که بر آن سد چیره شوند و بر آن بالا روند و از آن عبور کنند و یا  

را   آن  » توان  کنند.  ایجاد  آن  در  سوراخی  که  آورند  دست  مخفف  اسطاعبه   »

« است و حذف »تاء« از آن جهت بیان سهولت بالا رفتن از سد در مقایسه  استطاع»

با سوراخ کردن آن است هر چند ارتفاع و سطح نرم و صاف دیوار سد، صعود از آن 

 را نیز ناممکن ساخته بود. 

: ذوالقرنین در پایان ساخت این دیوار مستحکم و سد              

آهنین، خطاب به مردمان ساکن در آن منطقه گفت: این دیوار آهنین، بخشش و 

رحمتی از جانب پروردگار من است که دانش ساخت آن را به من یاد داد تا مانعی 

 در مسیر حرکت یأجوج و مأجوج و کارهای فسادانگیز آنان بر روی زمین باشد. 

گاه که وعده پروردگارم فرا رسد و زمان پس آن :                

از بین برود خداوند این سد را نیز    آنچهقیامت نزدیک شود و   بر روی زمین است 
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« به معنای فرو ریختن و هموار دَكّ ریزد. » رغم تمام استحکامی که دارد فرو میعلی

 گشتن است. 

زده وارد  وحشتج   کند: رسول اللهأم المؤمنین، زینب بنت جحش، روایت می 
نْ  خانه شدند و فرمودند: » نْ شَرٍّ قَدْ اقْتَربََ فُت حَ الْيَوْمَ م   اللَّهُ وَيْل  ل لْعَربَ  م 

لَا إ لَهَ إ لاَّ
ت ي تلَ يهَا

قَ ب إ صْبَعَيْه  الْإ بْهَام  وَالَّ
ه  وَحَلَّ ثْلُ هَذ  جُوجَ م 

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
دْم  يَأ

«: »لا إله إلا الله، رَ
وای بر عرب از شری که به آنان نزدیک شده است!« و در حالی که انگشت شست و 

یأجوج سبابه از سد  اندازه  این  »امروز،  افزود:  بود  درآورده  به صورت حلقه  را  اش 
می  زینب  است«.  شده  باز  نابود ومأجوج،  ما  آیا  خدا!  رسول  ای  گفتم:  گوید: 

دار  کهیدرحالشویم  می  ما وجود  در میان  نیکوکار  اللهافراد  پاسخ  ند؟ رسول  ج 
الْخُبْثُ دادند: »  «: »بلی، هنگامی که فسق و فجور زیاد شود«. ]صحیح نعََمْ إ ذَا كَثُرَ 
 [ 2880و صحیح مسلم:  3346بخاری: 

خبر داده است در   آنچه: و وعده پروردگارم حقیقت دارد و            

های خداوند در  زمان موعود و به صورتی دقیق محقق خواهد شد. یکی از وعده

هاست و سد ذوالقرنین نیز که در تنگه میان پایان عمر زمین، هموار ساختن کوه 

کوه  شدن  متلاشی  با  دارد  قرار  کوه  فرو  دو  مورد  ها،  در  خداوند  ریخت.  خواهد 

          فرماید:  ها در هنگام برپایی قیامت میسرنوشت کوه 

                              

کوه  [107-105] طه   درباره  تو  از  می»و  آنها  پروردگارم  بگو:  ریز پرسند:  ریز  را  ها 
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بینی ( نه در آن کژی می 106( پس آن را پهن و هموار خواهد کرد )105خواهد ساخت )

  و نه ناهمواری.«

ذوالقرنین و سفرهای سه گانه اوست، سپس خداوند در  این آیه، پایان حکایت  
 پردازد.آنان در قیامت می  ادامه سوره به بیان رفتار کافرین در دنیا و سرنوشت

 * * * 



 
 
 
 

 

 هاانسان  نیکارتران یزمبحث دوازدهم: 

                       

                              

                              

                                

                          

                                

 [ 106-99] الكهف

 

 ترجمه: 
»و در آن روز، برخی از ایشان را وا گذاریم که در برخی دیگر موج زنند، و در صور 

( آوریم  آنان را همگی جمع  برای کافران،  99دمیده شود پس  را  روز، جهنم  آن  ( و 
شان از یاد من در پرده بود، و  ( آنان که چشمان100سازیم )باید نمایان می   کهچنان

( پس آیا کسانی که کفر ورزیدند پنداشتند که بندگان  101توان شنیدن نداشتند )
برای کافران  جابه مرا کارسازانی   پذیرایی  را جهت  ما جهنم  بگیرند، همانا  ی من 
( آنان 103( بگو: آیا شما را به زیانکارترین در کارها خبر دهم )102ایم )آماده ساخته
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شک در عملکرد، پندارند که بی شان در زندگی دنیا بر باد رفت، و آنان می که تلاش 
اند که به آیات پروردگارشان و دیدار او کفر  ( اینان کسانی 104کنند )نیکوکاری می 

شان تباه شد، پس برای ایشان در روز قیامت هیچ وزنی بر پا ورزیدند پس اعمال 
کفر ورزیدند و آیات   آنچه( این است کیفرشان جهنم به سبب  105نخواهیم کرد )

 («. 106مرا و فرستادگانم را به ریشخند گرفتند )
 توضیحات: 

ضَهُم﴾ به یأجوج و مأجوج بر بعَ﴿: ضمیر در                

» می  از  مراد  و  سد  یومئذ گردد  قبل،  آیه  طبق  که  است  قیامت  برپایی  از  قبل   »

می فرو  میذوالقرنین  رها  مأجوج  و  یأجوج  و  و  ریزد  کثرت  خاطر  به  و  شوند 

آیند. این بخش از  سراسیمگی، همانند امواج دریا در میان مردم به حرکت در می

 آیه به صورت دیگر نیز تفسیر شده است: 

آنگاه که ذوالقرنین با احداث سد، راه یأجوج و مأجوج را مسدود کرد پس   -1
آنان را رها ساختیم تا همچون امواج دریا، در میان همدیگر به حرکت در آیند 

 بن عاشور(. او به فساد در میان خودشان مشغول شوند )

هنگام برپایی قیامت، جن و انس را رها ساختیم تا همچون امواج دریا در  -2
 هم آمیزند و مخلوط شوند. 

شود. این دومین دمیدن در  : و در صور دمیده می            

را در آن روز برای حساب و کتاب جمع  صور است، پس در پی آن تمامی مردمان 



 151     ها انسان   کارترین زیان :  دوازدهم   مبحث 

مانند است که اسرافیل در هنگام قیامت،  « بوق یا شیپوری شاخصورآوریم. » می 

بار دوم تمام  دمد: در مرتبه اول، همه زندگان میدو نوبت در آن می میرند، و در 

 شوند. مردگان زنده و در صحرای محشر آورده می 

: »عرضه کردن« به معنای نمایاندن و آشکار              

شوند جهنم را برای  ساختن است. در روز قیامت که همه مردمان جمع آورده می 

دهیم های آن را به ایشان نشان می ای که عذاب سازیم به گونهکافران نمایان می 

زده شوند و اضطراب وارد شدن به آن، ورود به آن، سراسیمه و وحشتتا پیش از  

 خاطر آنان را غمگین و آزرده سازد و خود را در برابر انکار آن سرزنش نمایند. 

طاء : »                 « پرده و پوششی است که مانع غ 

برابر یاد من  شود. کافران کسانی بودند که چشماندیدن می  در  شان در دنیا در 

پرده بود.  که چشمانپرده  غفلت  و  غرور  از  آن  ای  از  مانع  و  بود  پوشانده  را  شان 

های قدرت و رحمت مرا ببینند و یگانگی مرا در هستی شد که آیات و نشانهمی 

 باور کنند و به من ایمان آورند. 

: شدت علاقه و تلاش برای انکار خداوند و مخالفت با           

دعوت پیامبران سبب شده بود کافران نتوانند کلام پروردگارشان را آزادانه گوش  

 دهند و عاقلانه در مورد آن تصمیم بگیرند. 
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کفر                      که  آیا کسانی   :

چنان  ندادند  خود  به  شنیدن  مجال  و  پوشاندند  حقایق  بر  چشم  و  ورزیدند 

صالحین را به عنوان أولیاء اند که بندگانم همچون فرشتگان، پیامبران و  پنداشته 

می  خود  برای  یاریگرانی  و  کارسازان  جای  و  به  و  داشته   کهآن گیرند  پروا  من  از 

شان  کنند و نیازهایباشند و بندگان خالصی برای من باشند به آنان مراجعه می 

شان بدین ترتیب  کنند؟! آیا گمان آنان حقیقت دارد و نیازهایرا از آنان دریافت می

شود و خداوند ایشان را در بر چنین باورهایی مورد نکوهش و عذاب  برآورده می 

 تواند در برابر عذاب الهی به یاری کافرین بشتابد؟دهد؟ و آیا کسی می قرار نمی

« به معنای آماده و مهیا ساختن است، و إعداد : »             

برای  نُزلُ » پذیرایی،  عنوان  به  که  گویند  چیزی  به  یا  «  و  ببینند  تدارک  میهمان 

فرماید: به راستی جایگاهی که برای او آماده سازند. خداوند در نفی باور کافران می 

سازیم و با  که ما جهنم را به عنوان پیشکش و منزلگاهی برای کافران آماده می 

 کنیم. های دردناک از آنان پذیرایی می عذاب 

مشرکین و کسانی که خود را : ای رسول خدا، به              

اند بگو: آیا آگاه سازیم شما را به کسانی که در زمینه به غیر خدا مشغول ساخته

عملکارهای که  هنگامی  و  مردمانند  زیانکارترین  قرار شان،  بررسی  مورد  را  ها 

 شوند؟ مانند می دهند دچار خسرانی بیمی 
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: کسانی که سعی و تلاش آنان بر باد رفت و               

 فایده ماند. اند بی در زندگانی دنیا انجام داده و به ثمرات آن امیدوار بوده آنچه

ثمر شان بر باد رفته و بی: و این گروه که تلاش             

کنند  شان، نیکوکاری می برند که در انجام کارهایمانده است پیوسته گمان می 

گمان اشتباه، باورهای غلطی است که  و عملکردی نیک و شایسته دارند. علت این  

هیچ پایه و اساسی ندارد و برگرفته از خرافات و رسوماتی است که اندک اندک  

های گمراه شده  رنگ شرعی به خود گرفته و تبدیل به باورهای راسخ برای انسان 

در   ارزشی  هیچ  باشد  باورهایی  چنین  راستای  در  انسان  تلاش  که  زمانی  است. 

به   تبدیل  أخروی،  کتاب  و  هنگام حساب  در  را  و شخص  ندارد  پیشگاه خداوند 

 زیانکارترین افراد خواهد نمود.

اند که با چنین باورهایی، : اینان کسانی               

های روشن بر یگانگی پروردگار  های پروردگارشان پرداختند و دلالتبه انکار نشانه

را نادیده گرفتند و دیدار او را کتمان کردند و برای ملاقات پروردگار در روز حساب، 

 کاری خالص و مطابق با حکم پروردگارشان انجام ندادند. 

« به معنای ناکارآمدی و تباهی است. اعمال کافران  حبوط : »      

شان بر مبنای ماند و چون کارهای در هنگام حساب و کتاب، ناکارآمدی باقی می 

 شود.ایمان و توحید نبوده است تباه و نابود می 
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: »إقامة وزن« به معنای تعیین وزن یک شیء                

برای ایشان در قیامت هیچ   نیبنابرا فایده است؛  است. اعمال کافران ناکارآمد و بی

 وزنی تعیین نخواهیم کرد.

می  روایت  اللهابوهریره  رسول  که  »  کند  فرمودند:  يمُ  ج  الْعَظ  الرَّجُلُ  لَيَأت ي  هُ 
إ نَّ

يَامَة   الْق  يَوْمَ  ينُ  م  بَعُوضَةٍ   ، السَّ جَنَاحَ  الله   نْدَ  ع  نُ  يزَ              اقْرَءُوا:  ، لَا 

آید که نزد خداوند به «: »روز قیامت، مردی عظیم الجثه و چاق می     

      ج فرمودند: این آیه را بخوانید   اندازه یک بال پشه وزن ندارد.« رسول الله

 [. 2785و صحیح مسلم:  4729]صحیح بخاری:        

             « رفتن ذلك :  باد  بر  مثل  وعیدهای خداوند  به   »

ها، تباه شدن کارها و عدم اختصاص وزن و اعتبار اشاره دارد که کیفر کافران  تلاش 

 و معادل جهنم و عذاب آن خواهد بود. 

« به معنای ناچیز دانستن و به ریشخند گرفتن  هُزُء : »           

برابر آیات پروردگار و دعوت پیامبران جز ریشخند نبود. آنان است. رفتار کافران در  

کردند از اهمیت دلایلی که خداوند برای اثبات قدرت و  با این رفتارشان تلاش می

کند بکاهند و آن را ناکارآمد جلوه دهند و پیامبران  جایگاه خود در هستی بیان می 

به  نیز  آنان گونه   را  به  توجه  از  را  مردم  تا  دهند  قرار  ریشخند  مورد  مختلف  های 
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بی رفتار  چنین  سازند.  متکبرانه منصرف  و  و خردانه  سخت  عقوبتی  سزاوار  ای 

 عذابی دردناک است. 

 * * * 



 
 
 
 

 

 مبحث سیزدهم: پاداش امیدواری به ملاقات پروردگار 

                              

                                  

                                    

-107] الكهف                            
110 ] 

 

 ترجمه: 
باغ دادند  انجام  شایسته  کارهای  و  آوردند  ایمان  که  کسانی  های »همانا 

( است  پیشکش  آنان  برای  آن  107فردوس  در  آن  جاودانه(  از  را  تحولّی  هیچ  اند، 
گمان دریا ( بگو: اگر دریا برای سخنان پروردگارم مرکَّب باشد بی108جویند )نمی

به مانند آن کمکی   اگرچهکلمات پروردگارم پایان یابد و    کهآن یابد پیش از  پایان می 
( آوریم  به من وحی 109در میان  که  راستی من بشری مثل شما هستم  به  بگو:   )

دیدار می  به  که  کسی  پس  یکتاست،  معبودی  معبودتان  همانا  که  شود 
پروردگارش امیدوار است باید کاری شایسته انجام دهد و در عبادت پروردگارش 

 («. 110کسی را شریک نسازد )
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 توضیحات: 
: کسانی که ایمان                       

را   آنان است و به  های  قرین همدیگر قرار دادند باغو عمل صالح  فردوس سرای 

می  پذیرایی  آنان  از  حالت  باغنیکوترین  وصف  »فردوس«  که شود.  است  هایی 

نعمت  و  درجات  بر می برترین  در  را  در سوره  ها  لفظ فردوس  برین(.  )بهشت  گیرد 

       تکرار شده است:   نیمؤمننیز به عنوان پاداش    مؤمنون

مَن آمَنَ  فرماید: » مورد فردوس می ج در   لو رسو  [11] المؤمنون        

لاةَ  الصَّ قامَ 
َ
وأ  ، وب رَسول ه  ه  

الجَنَّةَ،  باللَّ لَهُ  يُدْخ  أنْ  ه  
اللَّ علَى  ا  حَقًّ كانَ  رَمَضانَ  ، وصامَ 

أفَلا    ، ه 
اللَّ وُل دَ فيها، فقالوا: يا رَسولَ  تي 

الَّ ه   أوْ جَلَسَ في أرْض  ه  
اللَّ جاهَدَ في سَبيل  

ها اللَّهُ ل لْمُجاه  
ئَةَ دَرجََةٍ، أعَدَّ ة  م 

رُ النَّاسَ؟ قالَ: إنَّ في الجَنَّ ،  نبَُش  ه 
ينَ في سَبيل  اللَّ د 

رْدَوْسَ،   الف  لُوهُ 
َ
فاسْأ اللَّهَ،  لْتُمُ 

َ
سَأ فإذا   ، والأرْض  ماء   السَّ بيْنَ  رجََتَيْن  كما 

الدَّ بيْنَ  ما 

ة   
عْلَى الجَنَّ

َ
ة  وأ

راهُ    - فإنَّه أوْسَطُ الجَنَّ
ُ
ة    -أ

رُ أنْهارُ الجَنَّ نْهُ تَفَجَّ ، وم  حْمَن 
«  فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ

حمن  قال محمد بن فُلَیح، عن أبیه:  
«: »کسی که به خدا و رسولش  وفَوقَهُ عَرشُ الرَّ

ایمان بیاورد و نماز بخواند و رمضان را روزه بگیرد، خدا تعهد نموده است که او را 

خدا جهاد کند و یا در سرزمینی که به دنیا آمده است  وارد بهشت سازد، چه در راه 

ندهیم؟  بشارت  مردم  به  آیا  خدا،  رسول  ای  کردند:  عرض  صحابه  بنشیند.« 

ها را برای مجاهدین راه فرمودند: »در بهشت صد درجه وجود دارد که خداوند آن 
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خدا مهیا ساخته است و فاصله هر درجه با درجه دیگر، به اندازه فاصله بین زمین  

و آسمان است. پس هرگاه چیزی را از خدا خواستید فردوس را از او بخواهید، زیرا 

که آن، بهترین و بالاترین مکان در بهشت است و عرش خدا بر روی آن قرار دارد و  

 [. 7423گیرند«. ]صحیح بخاری: نهرهای بهشت از آن سرچشمه می

اند و های فردوس جاودانه: بهشتیان در باغ              

بهره  خاطر  نعمت به  از  متنوع،  مندی  و  فراوان  آن    گاهچیههای  تغییر  خواهان 

وَلوضعیت نیستند. »  « به معنای دگرگونی و انتقال از حالتی به حالت دیگر یا از  ح 

 مکانی به مکان دیگر است. 

: ای رسول                                

بگو: اگر دریا با تمام وسعتش تبدیل به جوهر ها  خدا، به مشرکین و دیگر انسان

رسد  شک دریا به پایان می گردد تا به وسیله آن، کلمات پروردگارم نوشته شود بی

از   و    کهآن پیش  علم  از  عبارت  کلمات  رسد.  پایان  به  پروردگارم  کلمات  نگارش 

 هاست. حکمت پروردگار درباره تمامی موجودات هستی و قوانین حاکم بر آن 

: و هر چند همانند آن را به کمک آوریم و به اندازه دریاها،           

خداوند متعال در سوره    کهچنانبدیل به جوهر کنیم،  دریای دیگر پدید آوریم و ت

                        فرماید:  لقمان می 

»و اگر    :  [27] لقمان                        
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درخت بر روی زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید   آنچه

 ی خداست که شکست ناپذیر با حکمت است«.راستبهسخنان خدا پایان نپذیرد،  

رسول               ای  بگو  و  :  مثل شما هستم  بشری  خدا، من 

از دانم.  کنید و انتظار دارید غیب نمیشما گمان می   کهچنان مشرکین توقعاتی 

ارتباطی با رسالت    کهنیاو یا  ج داشتند که در حدود توانایی بشر نبود   رسول الله

خواهد که به مردم اعلام کند او بشری خداوند از پیامبرش می   نیبنابرانداشت؛  

از توقعات   کدامچ یهمثل آنان است و بدون اراده و اجازه خداوند توانایی انجام  

      فرماید:  آنان را ندارد. خداوند در سوره ابراهیم از قول تمام پیامبران می 

                              

                            

 [11] ابراهيم

سازد وحی  مرا از شما متمایز و جدا می   آنچه:                

نفی معبودهای و  یگانگی خدا  اثبات  راستای  در  نیز  آن  که  است؛    است  دروغین 

ها و توقعات شما در اثبات و دفاع از معبود یکتا گویی پرسش من پاسخ   نیبنابرا

 هستم.



 160    پروردگار   ملاقات   به   امیدواری   پاداش :  سیزدهم   مبحث 

: پس کسی که امید به دیدار                   

پروردگارش دارد باید برای آن دیدار خود را آماده سازد و کاری شایسته انجام دهد 

 نماید.که پروردگارش را خشنود و خود را سعادتمند 

عبادت               در  نیز  را  کسی  صالح،  عمل  کنار  در   :

پذیرد که خالص و فقط برای  پروردگارش شریک نسازد؛ زیرا خداوند عبادتی را می

رضای او صورت بگیرد. خداوند هرگونه تمایل به غیرخودش را شرک و نافرمانی  

            فرماید:در سوره زمر خطاب به پیامبرش می   کهچنان داند،  می 

                                

ام که »بگو: من مأموریت یافته :  [13-11] الزمر              

( و مأمورم که 11ای عبادت کنم که دینم را برایش خالص گردانم )را به گونه خدا  

( بگو: من اگر نافرمانی پروردگار کنم از عذاب روزی 12نخستین مسلمانان باشم )

 ترسم«. دردناک می

 
 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
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بیروت،   -11 الفکر،  دار  زکریا،  بن  فارسی  بن  أحمد  الحسین  أبي  اللغة،  المقاییس في  معجم 
 بدون تاریخ. 

قم،   -12 الشهداء،  سید  مکتبة  الأنصاري،  هشام  ابن  الأعاریب،  کتب  عن  اللبیب  مغنی 
 ش. 1366

 م.  2005مفاتیح الغیب، الإمام فخر الدین الرازي، دار الفکر، الطبعة الأولی،  -13

 م. 2005المفردات في غریب القرآن، الراغب الإصفهاني، دارالمعرفة لبنان، الطبعة الرابعة،  -14
 


